نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : ۳ پاسخ قیقد؟ 
جاپها یکم : شماره‌های پنجم تا دهم سال ینجم مهنامه‌ی پیمان ؛ دوم : بهار ۳ .سوم : ۱۲۳۲ 
پراکنش اینترنتی : مار ۱ دوم : اردی‌به هشت ۹ ؛ سوم : با مر ۱۳۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست « کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 


سیف : 

مارب ها ۰ (اصلی) + ۱۰ (دیگرها) 

ویژگیهای بیرونی : رنگ صفحه : ی آسمانی » رنگ حروف : سرمه‌ای ‏ اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی وبرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی ۱-2۳۳20000 ۰//۵5۲۵۷ ۱۱۱05 
کانال پا کدینبی ۵۵۲۳ ۲۵۳۰۳۱۵/۳ ۲۵۱60//: ۱۱۱۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 0 ۱ ۲2۵۲2۷/ ۲2۲۲۱۰۲۳۱ ۱۵۱۵9//: ۱۱۱۵5 


پادداشت ویراینده : 

اد اققیعه‌های فا فوسیان | | منوا کنیایا تفای «رسمان »ار اضل کاب هب شانها از ماست: 

۲- پررنگی جمله‌ها و زیر خطی برخی از آنها و اعراب جمله‌های عربی از ماست. 

انس شختها از ماسکو پیگره‌ها زا ها اقروهه‌ايم. این بامر ماست که بیکره‌هايی کد از کسان مي‌آمريم باس 
پنداری باشد. پیکره‌های علی‌محمد باب » شیخ احمد آحسایی و سید کاظم رشتی را بیگمان نیستیم که 
تدای تباشت: کسات که اضالت انهارا م‌دانته ما راشای کتین) 


۳ این پرآکنش ات لغزشهای ویرایش پیش درست گردانیده شده. 


از خوانندگان خواهشمنديم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاب در پراکنش آینده » ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷5016 25 ۳۲۱۳۲ را برگزید. 


پادداشت ویراینده 


درباره‌ی این کتات 


1 

بای کف روز هتفه گیآست 

۵ دوم اسیت کشا ناسا کار ی‌اشت که با حر ده دانش دارد 
۷- دین باید با خرد و دانش بسازد 

۰- گمراهیها تنها سست گردیده . ولی زیانشان همچنان بازمی‌ماند 
۱ خهارمی اسب سا مردمان راسر برم قدنته دای 
۲ امروز این کیشها افزار سیاستند 

۳ این کیشها نه با زندگانی سازگارست نه با دمکراسی 

۴ آیا نباید بجاره‌ی پراکندگیها کوشید؟! 

۵- آیا خدا جهان را بخود بازگزارده؟! 

۶-مابه یاری خدا با همه‌ی گمراهیها نبردیده‌ايم 

۷- جز ما کی بچاره‌ی این پراکندگیها برخاسته؟ 

۸ ریشه‌ی یک رشته گمراهیهای کیشی 

۹- کیشهای امروزی سنگ راه زندگانیند 

۰ آيا قرآن به تنهایی بس خواهد بود؟!. 


۱- آیا ارچ برانگیختگان به نیارستنیها است؟ 
۲- نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان نتواند بود 


9 


حِ 


فهرست 


۳ بزرگترین مایه‌ی خشنودی خدا از میان برخاستن این پراکند گیهاست ۸۸ 
۴ مثالی از تاریخ درباره‌ی آلودگیهای روهم آمده و درهم آمیخته نل 
۵- «خردهای بی‌فروغ و دلهای بیدرد» . اینها سنگ راه رستگاریست ۹۸ 
۶- شناختن نیک و بد را پایه‌هایی درباید ۱۰۴ 
۷- چهار سنجه برای شناختن نیک و بد ۱۵ 
۸- نیک و ید از دیذمی آزاد کی ۵ با کروانین ۱۰۵ 
را اما تا ۱۰۸ 
۰ نیک و بد از دیده‌ی پیشرفت کار جهان ۱۰۸ 
۱ ناه دیکر زن ناترفتن است "۱ 
۲ نیت وید از فیدوظن آزادی و استقلان کضود و 
۳ ایستادگی بر سر نادانیها از بزرگترین گناهانست ۱۳۰ 
۴ نتیجه‌های شومی که از یک پندار برخاسته ۱۳۵ 
۵- یک بهانه‌جویی شگفت ۱۳۶ 
۶- چگونه پراکنده‌اندیشی در ایران فزونی گرفت 111 
۷- زیانکاریهایی که روگردانان از دین دارند تثٍِ_ِ 
۸- زیانهای پراکنده‌اندیشی کدامست؟ ۱۴۵ 
واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا (از ویراینده) «۵۱>* 
کتابها . دفترها و گفتارهای همبسته (از ویراینده) ۰۱۵۲ 


پیکره‌ها 


ار 1۹ 
۲ از ککتکان تال ۱۳۹۳ خ ۳ 
۲ کروهی دیکر از کشتکان سال ۱۲۹۶ خ ۳۷ 
۴ جرج برنارد شاو ۳۱ 
۵- گوستاو لوبون ۳ 
و ۳ 
۷- آخوند خراسانی ۴۴ 
۸- حاجی‌شیخ مازندرانی ۷ 


فهرست 


٩‏ حاجی‌میرزا حسن مجتهد تبریزی 
۰- محمدعلی‌میرزا 

۱- ستارخان 

۲ باقرخان 

۳- حیدر عموأغلی 

۴ پارمحمدخان کرمانشاهی 
0" 
ق و ی 

۷- حسینعلی بهاء 

۸- شیخ احمد آحسائی 

۹- سید کاظم رشتی 

۴ ی بات فست کی 

۱- ادیب پیشاوری 


1 
۳۴ 
۳۶ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۶۳ 
۶۳ 
۷۲ 
۷۲ 
۱۲ 
۱۱۵ 


پادداشت ویراینده 


یادداشت ویراینده 


کتابی که در دست دارید از رشته گفتارهایی زیر عنوان «خرده‌گیریهای حقیقتگو و پاسخهای 
آن» از مهنامه‌ی پیمان فراهم آمده است. نخستین شماره‌ی آن مهنامه را کسروی در یکم آذر سال 
۲ بیرون داد. 

پیمان «از گام نخست بایکایک گمراهیها - از اروپاییگری . هایهوی ادبیات » مادیگری . 
صوفیگری . خراباتیگری ۰ کیشهای گوناگون بیپا - نبرد کرد و در آن میان به دین پرداخته معنی 
راست آن را بازنمود». این نبردها بدسته‌هایی از پیش‌افتاد‌گان توده تلخ افتاه و برخی ندشمنیهایی 
برخاستند که از آن میان باید از شاعران و ادیبان ۰ هواداران پافشار زندگانی غربی ۰ صوفیان . 
«حکما» . «علما» و ملایان نام برد. 

لیکن پیمان چنان می‌نوشت که دشمنانش - چه درمیان دولتیان و چه خوانندگان - مجال 
تندروی و بیباکی نيابند. زیرا نخست ‏ روشن می‌نوشت و آشکاره از همه می‌خواست که ایرادهاشان را 
بنویسند تا گفتگوهای تازه‌ای رود و جستارها روشنی بیشتر یابد و دوم . بخرده گیریها پاسخهای برنده 
و سزا می‌داد و راستی آنکه بسخن از هر سو درآمده جای تاریکی بازنمی گزارد و در نتیجه خردها را با 
خود همداستان می‌گردانید چنانکه اگرهم با او همراهی نمی‌کردند باری دلهاشان بکینه‌جویی 
نمی‌گرایید و اینست زبانشان بسته می‌ماند. تنها غوغاییان و شلتاقکاران خیره‌رو بودند که تابسته 
شدن پیمان دست از آزار برنداشتند بلکه بشورانیدن عامیان نیز کوشیدند. 


در آن سالها هر کسی که می‌خواست باوازه و جایگاهی رسد می‌کوشید خود را بیدین وانماید. 


پادداشت ویراینده 


چنانکه کسانی در اين راه تندرویها نموده و کار را به زباندرازیهای رسوا به دینها و پیامبران رسانده 
بودند. شعر زیر نمونه‌ای از آن می‌باشد : 

جار زد آن جارچی مسخره کالدنیا مزرعة الاخره 

در چنین روزگاری پیمان با دلیری بیمانندی درفش «دین» برافراشت و با روشن گردانیدن ارج 
آموزاکهای دین از اینکه آنها پاره‌ای از رهگذر گمراهیهای مادیگری و اروپاییگری و پاره‌ای دیگر بدست 
ان وی ی ی ی و 

از همان آغاز کار . عصرهای پنجشنبه و روزهای یکم هر ماه نشستهایی در پیرامون جستارهای 
ی یک و ی 
آشنایان و خوانندگان پیمان بویژه آنان که ایرادی به نوشته‌ها داشتند می‌آمدند و گفتگوها می‌رفت. 
برخی از خوانندگان نیز از راه نامه‌نویسی با پیمان همبستگی داشتند. 

لیکن جستار دین . کیشها و گمراهیهای کیشی گوشه و کنارهای تاریک بسیار دارد که 
می‌بایست در فرصتهایی بآنها پرداخت و بروشنی آورد. 

در سال پنجم بود که خواننده‌ای با نام ساخته‌ی «حقیقتگو» بخرده‌گیریهایی پرداخت و این 
زمینه فراهم آورد تا پیمان درمیان پاسخ باو از راههای چندی بجستار دین و کیش درآید و راستیهای 
بیشتری را در آن باره بازنماید. 

در رشته گفتارهایی که خواهید خواند از آسیبهای چهارگانه‌ی کیشها , از معنی راست دیین و 
اینکه کیش از دین جداست » سخن رانده می‌شود. 

در آن سالها چون کیشها زبون دانش و مادیگری گردیده بالا برافراشتن نمی‌بارست کسانی این 
نبرد با کیشها را بیهوده دانسته می‌پنداشتند پیشرفت دانشها سرانجام همه‌ی کیشها را خواهد برچید. 
این باور پس از شهریور ۱۳۳۰ هواداران بیشتری یافت زیرا حزبها میدان کوشش يافته و این زمان 


کسایم ان وا باه شب تاه ی کستتق : سا و رانا هم ریشاهای امستاکی ها دی 


یادداشت ویراینده 
همینکه اقتصاد درست شد آنها هم از میان خواهد رفت. زیرا اقتصاه است که «زیرینای» (عامل 
اصلی) تحولات جامعه می‌باشد و باورهای کیشی روبنا (فرعی) شمرده می‌گردد. اینگونه «تفسیرها» 
ی ی 

شمان کر همم کفتانها (شال ۲۱۳۱۸ این حستار را شک شکانته تضاین ف دهت که ام نامر 
خطای بزرگی است : دانشها کیشها را سست می‌گرداند ولی زیان بلکه آسیب آنها همچنان 
بازمی‌ماند. ... آیا پیشامدهای تاریخی گواه راستی این باور نبود؟! 

پافشاری کسروی در نبرد با کیشها را که تا بازبسین سال زندگانی دنبال می‌کرد باید از شناخت 
ره اه از اشیییای کستهدار کیشهادامت: 

یک زمینه‌ی دیگر که هنوز هم درمیان مسلمانان هوادارانی دارد بازگردانیدن اسلام به اصل خود 
می‌باشد. در اين کتاب این زمینه نیز چندان بگشادی شرح داده شده و از هر راهی بروشنی آن 
کوشیده شده که هیچ گوشه‌ی تاریکی بازنماند. 

در این میان روگردانان از دین فراموش نشده و از آنها و زیانکاریهاشان نیز گفتگوها رفته. 

به هر حال باید دانست سخنان این کتاب را در جاهای دیگر نتوان یافت. نویسنده با حوصله‌ی 
شگفت‌آور و با آوردن مثالهای روشنگرانه‌ی بیمانندی هر یک از زمینه‌ها را نیک شکافته و از تاریکی 
بیرون آورده. 

کسروی در نوشته‌هايش هميشه سخن از «زیربناها» دارد : از ریشه‌های درماندگی توده‌ی 
ایرانی . آنچه ایرانیان و شرقیان برای رهایی از گرفتاربها و افتادن براه پیشرفت . نیازمند دانستن 
آنهایند. 

او پیوستگی میان جستارهای بظاهر ناپیوسته را جلو چشم خواننده می‌آورد و برای هر سخن 
دلیلها باد می کند. بدینسان حقایقی که پیشتر ناشناخته و نهان بود نمایان و دانسته می‌گردد. این 


شتا با یی سای رات نوس ٩‏ که فر هر اقب هتسار کار در امه ان داکسی هد 


یادداشت ویراینده 


با بیگمانیم خوانند گان از خواندن این کنات اندیشه‌هاشان در زمینه‌ی دین و کیش ها روشنی 
تسیار خهاهت بافت. ایتشت انخیزه‌ی انکه به با کقنش ی خاستین: 


مرداد ۱۳۹۸ 


درباره‌ی این کتاب 


درباره‌ی این کتاب 


در سال ۱۳۱۸ که سال پنجم مهنامه‌ی پیمان پراکنده می‌شد یکی از خوانندگان آن که آقای 
آزاده از چهارمحال اسپهان می‌بود نامه‌ای بدستینه‌ی [امضاء ‏ عبدالوهاب حقیقتگو فرستاده خرده‌هایی 
بنوشته‌های ما گرفته بود. عنوان گفته‌های او این بود که نوشته‌های من با باورهایی که مسلمانان 
بویژه شیعیان درباره‌ی دین می‌دارند نمی‌سازد و معنایی که من به دین می‌دهم کسی دیین را بآن 

جای شکفت آن بود که همان ازادهیک سال پیش نامه‌ای نوشته بود قر این زمیته که ایه‌های 
قرآن با دانشها نمی‌سازد و ایرادهای بسیار دارد. از جمله قرآن گفته است : «وان من آمة لا خلا فیها 
نذیر» (هیچ مردمی نبوده مگر از میان آنها پیغمبر برخاسته.)" ایراد گرفته بود که پس چرا در آمریکا 
پیغمبری نبوده تا مردم آنجا را از وحشیگری رها گرداند. از اینگونه هجده ایراد گرفته بود که من در 
نامه‌ای پاسخ دادم. 

ولی اکنون مسلمان خشک شده آن نامه را نوشته بود. هرچه بود من نامه‌ی او را دستاویز گرفتم 
که سخنان گفتنی را بگویم و از شماره‌ی پنجم آغاز کرده گفتارهای پیاپی نوشتم. 

حتدی بیش کی از باران > اقا ساطان ادة -خواستار شفند که آنها را عدا کانه پردیفی کناین 
چاپ کنیم. اینبود شش گفتار را جدا گردانیده در این کتاب بچاپ رسانيدیم که هم خواهش یاران 
جای خود گیرد » هم نمونه‌ای از گفتارهای پیمان در دست باشد. گفتار هفتم که در شماره‌ی ۱۱ و 
۲ مهنامه بچاپ رسیده چون در زمینه‌ی اسلام و همبستگی آن با پاکدینی بوده و ما آن را در کتاب 
«در پیرآمون اسلام» و در جاهای دیگر بگفتگو گزارده‌ايم در اینجا نیاوردیم. 

احمد کسروی 


۱- سوره‌ی فاطر (۲۵) آیه‌ی ۲۴. 


بنام پاک آفریدگار 


در این ماه نگارش درازی از یکی از خوانندگان پیمان رسیده که اگرچه خود را پنهان داشته و 
نگارش ر بنام حقیقتگو فرستاده و ما پیش از همه این ایراد ۳ می‌گیریم که کسی که حقیقتگوست 
چرا خود را نشان ندهد و «آزادانه» سخن خود را نگوید؟!. و از آنسوی اینگونه خرده‌گیریها در 
ژفیتفی دی اون فراما تسه ماما آنها یا ضر کیمای نیاورده همین انیا هدماین توفته‌این که 
نگارشهای ما را چه در پیمان و چه در «راه رستگاری» دوباره خوانند و نیک اندیشند و پاسخ 
خرده گیریهای خود را در آنها خواهند یافت . با اینهمه چون می‌دانيم آقای حقیقتگو از خواننشدگان 
0 


اینک در اینجا یک تکه‌ی آن را می‌آوریم که پاسخ نگاریم . و ما آرزومندیم کسان دیگر نیز باین 


پاسخها بسنده کنند و بار دیگر برای اینگونه خرده‌گیریها و پرسشها برنخیزند. حقیقتگو می‌نگارد : 


۱- خرده‌گیربها 
ای ان اکه مطال وه ۱ تهی اک ماو ا کاما ی سا با 
آنطور می‌نوشتم ناچار بودم معنی را فدای لفظ بکنم » آن هم خلاف شیوه‌ی شما است. 


انیا اگر مفصل يا مکرر بنگارم امید بخشش دارم چون که بهتر و کوتاهتر از این مطالب خود را 


با ات وق 


بطوری که غرضم دانسته شود نمی‌توانم بنوبسم. باری من یک نفر آدم گوشه گیری هستم که چندان 
آمیزش با مردم ندارم و خوشترین اوقات خود آن را می‌دانم که با خواندن کتاب یا نگارشات سودمند 
بسر برم ۰ اینست به هر وسیله بود از آغاز پیدايش پیمان همه‌ی شماره‌های آن را بدست آورده و 
خوانده‌ام. از شماره‌های اول آن خیلی خرسندم و شادان بوده و در همچو زمانی پیدايش یک همچو 
ماهنامه‌ای را که نخستین کلام و بیان او از دیانت باشد مغتنم دانستم. تا کم کم سالهای پس از آن که 
پاره‌ای مطالب را نگاشتید برخی اندیشه‌ها بدلم گذشته و بارها خواسته‌ام بشما یادآوری کرده بنویسم 
بجهاتی ننوشتم تا شماره‌ی سوم سال پنجم را که در این نزدیکی خواندم دل بدریا زده و اين نامه را 
بشما می‌نویسم : 

می‌خواستم در زمینه‌هایی که ایراد يا پرسشی دارم یکی یکی از شماره‌های پراکنده پیدا کرده و 
عین سخنان خودتان را بنویسم ولی برایم فراهم نبود لازم هم ندانستم چون آنچه نوشته‌اید فراموش 
نکرده‌اید. این است که یادآور می‌شوم هرچه بنویسم مقصودم مفهوم و خلاصه‌ی مطالب شما در یکجا 
و یا جاهای متعدد است نه اینکه عین کلام شما را آورده باشم. این را می‌پذیرم که خواست شما از 
نگارش و پراکنده کردن پیمان جز نیکخواهی توده نیست و راه بزرگی را در پیش گرفته‌اید ولی 
گفته‌هاتان را بی‌ایراد نمی‌بینم : 

ابقر زهیتسی قیانت انحه از کفته‌های شما برمی آید کویا دربارهی ین عقیده‌ای داریند. که در 
اه ره وی او رال که کی او ی تا رت 
چیزی را که با آنها موافق هستید در زمینه‌ی خداشناسی و هستی و دانایی و توانایی او و جاودان 
توت توا استرفه تانق عجا اشکارا توسته‌ایف هی ار است از سای سا زوا تم 
روان و باهم بنیکی و مهربانی زندگانی را بسر بردن. پاره‌ای جاها هم علاوه کرده‌اید براست پنداشتن 
فرستاده‌های او را. 

۲ در زمینه‌ی پیغمبری در شماره‌ی سوم سال سوم نوشته‌اید پیغمبر مردی است از میان 
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در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 
دیگران . خدا او را براهنمایی برمی‌انگیزد و خردمندان و پاکدلان را به پاری او وامی‌دارد » این 
برانگیخته باید جز برستگاری جهان نکوشیده پراکندگی را از میان مردمان بردارد . جز سخنان 
خردپذیر بر زبان نراند » تا آخر آنچه نوشته‌اید. 

در شماره‌ی ششم سال سوم در زبر عنوان «پیمان و رستگاری» گفتار درازی نوشته‌اید که دین 
باید خردپذیر و راست باشد . هر آنچه خرد نمی‌پذیرد از دین نیست و باید آن را دور انداخت » جای 
دیگر آن می‌گویید دین نه چیزی است که کهنه و نو گردد . جای دیگر از مفاسد امروزه‌ی جهان 
بویژه از اروپا سخن رانده و می‌گویید آیا باور می‌توان داشت که مردمان به یک رهنمای خدایی و به 
یک آیین آسمانی نیاز ندارند . جای دیگر می‌گویید اسلام برخاست و بت‌پرستیها را برانداخت » امروز 
کسی لات و منات را نمی‌پرستد ۰ کسی آتش را خدا نمی‌شمارد ۰ امروز جهان گرفتار بیراهیهای دیگر 
است . اگر امروز بخواهیم دین دستور زندگی باشد باید با چیزهای دیگر نبرد نماییم » تا آخر در 
همین شماره‌ی سوم سال پنجم هم درباره‌ی رسالت با شخصی گفتگو کرده‌اید و معنای رسالت را از او 
خواسته‌اید که گفته می‌نوبسم می‌آورم و گمان کرده‌اید نخواهد آورد. جای دیگر نوشته‌اید پیمان 
یگانه‌راهنمای جهانیانست . جاهایی نوشته‌اید سخنان ما آنچه گفته و بگوییم بادیگری ناسازگار 
قرف اه ان ریت ات که تسام ها انس رای ی تا ی مت نب نان 
من عند غیر الله آوجدوا فیه اختلافا کفیرا»۱ چندین جا نوشته‌اید دین شاهر اهیست که همه در آنْ 
گرد آیند و این کیشها همه کوره‌راه است. در همین شماره‌ی اخیر (سوم) در ضمن اینکه یکی از 
شهرهای بیرون ایران هر ساله در ربیع‌الاول کتابی درباره‌ی اسلام و پیغمبر اسلام بیرون می‌دهند . 
نوشته‌اید مگر از دین چیزی باقی مانده که نبرد با بیدینان کنند. باز در همین شماره جزء «سخنانی 
که فراموش نباید کرد» نوشته‌اید «مانند بهود نباشید که خدا را دست‌بسته می‌پندارند» . جاهایی 


نوشته‌اید مگر خدا از جهانیان جشم پوشیده است که آنها را بحال خود گزارد. از اینهمه سخنان شما 


اعشووهی تساه ( ۱۳ ایفی ۸۲ :ار از برد کسی جو ها بوت:عدر آن ناسا کاری تسار مي باففید: 
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با ات کت وق 


ی ی سا یس 
جاودان بودن روان بخواند و آنچه بمردم می‌آموزد خود نیز بکار بندد و خویهای نیک و بد را بانها 
بشناساند و بمقتضای زمان قانونی برای زندگانی آنها بگزارد هم او فرستاده‌ی خدا است و معنی 
رسالت همین است و جز این نیست و سخنان او نیز سخنان خداست. دیگر معجزه و وحی و عصمت و 
غیره لازم نیست. اینها آلایشهاییست که برسالت بسته‌اند. اینست آنچه نوشتم که شما در موضوع 
فان غعیدهای فار نت خر آن متفد تین براعر اسلاه ای عته تساه ناس تاه و تب ار تسام 
سخنان شما که پاره‌ای از آنها را نوشتم همچه برمی‌آید که امروز نیز مردم نهایت نیاز را بفرستاده و 


راهنما دارند - اینست آنچه که من فهمیده‌ام از سخنان شما. 


۲- کیشهابی که امروز هست همه گمراهیست 

تا اینجاست سخن حقیقتگو. چنانکه گفتیم اینگونه پرسشها و خرده‌گیریها در پیرامون دین 
فراوان رسیده. از روزی که کتاب «راه رستگاری» را بیرون داده‌ايم پیاپی اینگونه پرسشها می‌رسد . و 
ما پرهیز می‌داریم که آنها را در پیمان چاپ کنیم و بپاسخی پردازيم. چه می‌دانیم که هر چیزی که 
بسخن‌بازی افتاد بجایی نرسد. 

ما در این راه که می‌کوشیم سه سخن بیشتر نمی‌داریم. زبرا می‌گوییم : اين پراکندگیها شرق را 
پایمال ساخته و می‌باید بچاره‌ی آنها کوشید. می گوییم : چاره جز راستیها (حقایق) را بدست آوردن و 
همگی آنها را پذیرفتن نیست. می‌گوییم : براستیها جز براهنمایی خرد نتوان رسید. 

این سه سخنیست که ما می‌گوییم و هر کس از خرد و غیرت بهره دارد باید اینها را پذیرد و با ما 
همراه گردد و جای هیچ گفتگوی دیگر نیست. 


لیکن چه باید گفت بکسانی که هیجگاه در این زمینه‌ها نباشند و آزادی و سرفرازی توده‌ها و 
پیشرفت کار زندگانی ۰ و آسایش و خرسندی مردم و اینگونه عنوانها در نزد آنان دارای ارجی نیست. 
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در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 
یکمشت درماندگانی که سخنانی را که شنیده و يا خوانده‌اند در دلهای خود جا داده‌اند و از هیچ راهی 
نمی‌خواهند دست از آنها بردارند و همه چیز را فدای این نادانیهای خود می‌سازند. خیره‌رویانی که 
همینکه سخنی را با دانسته‌های خود ناسازگار دیدند برآشوبند و بیفرهنگانه به پیکار برخیزند و اگر 
ی ی ی یت باه ساسا ها 
برمی‌خیزند می‌بینیم سخنانی را که هرگز نمی‌دانستند و از پیمان یاد گرفته‌اند به رخ مامی‌کشند و 


هیچ بروی خود نمی‌آورند. 


۳- کیش جدا و دین حداست 

بارها گفته‌ايم اینان معنی دین را نمی‌شناسند » و دین را این می‌دانند که کسی با زبان به هستی 
خدا و راستگویی پیغمبران و بجهان دیگر و دوزخ و بهشت خستوان" باشد و کسانی را نیز از مردگان 
دست‌اندر کارهای خدا شناسد و مهر آنان را به دل سپارد و پرستشها و نیایشهایی نیز بجا آورد و بىس. 
چنین کسی دیندار است . اگر شاعر یاوه گو بود گو باشد » فیلسوف پندارباف بود گو باشد . بمردم 
ستم کرد گو یکت کردن به بوغ بیگانگان گزاشت کو بگزارف» افزار فست آنان شن کو شود در یک 
توده ده تن همدل و همدست نبودند نباشند » صدمیلیونها مردم زبون مشتی بیگانه گردیدند بگردند » 
غیرت 9 مردانگی از میان رفت پرود ... تست معنایی که اینان به دین می‌دهند ‏ و هرگاه ها 
بیرسید : آخر سود این دین جیست و جه نتیجه‌ای از آن در دست تواند بود؟. در پاسخ به یک رشته 
سخنان بیهوده‌ی دیگری برخيزند. نه تنها اینان . همگی دیگران از مسیحی و جهود و زردشتی » دین 

در اینجا من بیاد داستانی می‌افتم که چندی پیش در تاریخ پیدایش آمریکا خوان‌ده‌ام. بدینسان 


که چون کشت تب ات۳ ر پیدا کرد و مردم اسپانیا بجزیره‌هایی ان دست یافته نشمین گرفتند 


هت (020زبماو0 < اعتراف کردن. تن < مقر » معترف. 
۲- عنام . تلفظ درست نام دریانوردی که آمریکا را پیدا کرد. 
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در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 
اینان دست ستم بر بومیان کهن باز کرده از گزند و آزار بازنمی‌ایستادند. چنانکه در جزیره‌ی کوبا یکی 
از فرمانروایان آنجا را دستگیر کرده خواستند با شکنجه او را بکشند و چون او را به تیری بستند 
کشیش اسپانیا که برای رواج دین مسبح همراه شهرگشایان بآمریکا رفته بود پا جلو گزارده بدستگیر 
بیچاره چنین گفت : «تو اکنون زير شکنجه و آزار خواهی مرد و خوشیهای اینجهان را بدورد خواهی 
گفت . باری در این دم وایسین دین مسیح را بپذیر که در آنجهان در بهشت باشی و خوشیهای 
میدن بای گ مه امریای سس شش را کش داهق و اد ی فده سین کفست ۱ دز 
بهشتی که می‌گویی آبا در آنجا مردم اسپانیا نیز خواهند بود؟؛..» کشیش پاسخ داد : «بیگمان همه‌ی 
کسانی که نیکو کارند در بهشت خواهند بود» گفت : «اینان را که من می‌شناسم باید از نیکوانشان 
هم دوری گزید. در جایی که اینان باشند مرا آرزوی رفتن بانجا نیست» این گفت و تن بشکنجه 
سپرد و چشم از جهان پوشید. 

هو انا ای کات ای سیم یف کت از آنسم اسکاس ده فا 
بیابانی بوده. چه او دین را اين می‌دانسته که کسی نام مسبح را بشنود و با زبان بفرزند خدا بودن او 
خستوان گردد و بپاداش این کار خود در آنجهان به بهشت رود و بس. آیا این دینست؟ا. آیا چه 
سودی از چنین دینی تواند بود؟! دینی که عنوانش اینست : آدم در بهشت گندم خورد ‏ و گناهکار 
شد . و فرزندان او گناهکار زایند . و بکفاره نیاز می‌دارند . و خدا از ببس جهان را دوست می‌داشت 
بقاثة گر ان وه را فرشتاه ۸ تا کفا رف کاهان یشان شوه دو آسدت هر کسم بای او با تشاست:و 
باو بگرود تا رستگاری یابد و در آنجهان به بهشت رود - جمله‌هایی که پی هم می‌آید هر یکی جز 
درخور ریشخند نیست. 

اگر او معنی درست دین را دانستی بایستی پیش از همه همشهریان خود را که بدانسان 


هی هسیر ای ایا و تا فیک سا ام با تن کر اسان که 


۱-دزآگاه - کسی که آگاهیهایش ناراست و خود فرهنگ‌نادیده و ناتراشیده باشد. 
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با ات وق 


کسی که یک عمر با بت‌پرستی و بیدینی بسر برده و اکنون واپسین دم زندگانی اوست دیگر وی را از 
دین چندان سودی نتواند بود و می‌باید بحال خود گزاشت. 

پاسخی که مرد آمریکایی بکشیش داده بسیار عامیانه است. لیکن چنان پیشنهاد را جز چنین 

فان تفت کاس وه شاه آهیست که فان کر ان کید اسان که ار فباب رشن 
بزرگی اگر شاهراهی باز نباشد راهروان که بانجا رسند هر کدام رو بسوی دیگری کنند و پراکنده و 
گمراه گردند ء در زندگانی نیز اگر راهی باز نباشد مردمان هر دسته‌ای پندارهای دیگری پیش گیرند 
و از هم پراکنند و اینست که بای اه فرفیان باشت و همانا ان راه است که فین نامیده مي‌شود. 

ای تین رت دنق اس هل اسان تیار از ان نا اتف سا اه از انفان نان 
می‌شنویم که نمی‌دانيم چه پاسخی بآنها دهیم. مثلاً ما می‌گویيم : از آلودگی دین ۰ جوانان و 
دانشمندان همه از آن بیزار شده‌اند و امروز انبوه مردم بیدین می‌باشند » آنان پاسخ می‌دهند : «ذها 
اقا نز یات ایا ای اراس کقمات رایس ست را سیر وب که و۱۱ 
پیشوایان می‌انگارد. اين بدان می‌ماند که کسی در زمستان سردی آتش در اتاق خود روشن نکند و 
میهمانان را در سرما گزارد و چنین گوید : «آتش که در طبیعت هست نهایت ما در اتاق خود 
نمی‌داریم ». کسی نمی‌پرسد : اگر اين اندازه دینداری بس بودی دیگر برخاستن پیغمبران و آنهمه 
کوششها را چه خواستی؟.. 

اینها از پاسخ نگارشهای حقیقتگو بیرونست و کنون بپاسخ آنها می‌پردازيم : حقیقتگو می‌نویسد 
پیمان چون از شماره‌های نخستین هواداری از دین می‌نمود او شادمان گردیده ولی سپس نگارشهای 
ما مایه‌ی رنجیدگی او شده » این رفتاربست که بیشتر کسان با ما می‌دارند. تا سخنان ما بسود ایشان 
است خشنودی می‌نمایند و همینکه سخنی را بزیان خود می‌يابند می‌رنجند و در این هنگام است که 


از همه چیز چشم می‌پوشند و بگله و بدگویی می‌پردازند. 
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ما از نخست درفش دین برافراشتیم و در زمانی که انبوه مردمان از آن روگردان بودند و همگی 
نومیدی می‌نمودند ما بهواداری برخاستیم و بخواست خدا و به یاری او گامهای بس بزرگی را در این 
راه برداشتیم . و کنون نیز یگانه آرزوی ماست که نام خدا در جهان بلند گردد و جهانیان از روی دین 
زیست کنند و اينهمه کوششها را از بهر آن بگردن گرفته‌ايم. لیکن ما از گام نخست چشم بکیشهای 
بیپای کنونی نداشتیم و نبایستی داریم. ما دین را از بهر خشنودی خدا و برای پیشرفت کار جهانیان 


می‌خواهیم . و این کیشها سراپا مایه‌ی پسرفت زندگانیست و خدا از آنها بیزار می‌باشد. 


۴ نخستین آسیب کیشها پراکند گیست که بمیان مردم انداخته 

ما تاکنون بارها زیان این کیشها را شمرده‌ايم و در اینجا برای آخرین بار روشنتر و گشاده‌تر 
می‌نگاریم تا آقای حقیقتگو بداند که ما در چه راهیم و برای جهان چه می‌خواهیم . و او و همراهانش 
در چه راهند و از بهر جهانیان چه می‌خواهند. 

نخستین آسیب کیشها پراکندگیست که بمیان مردم انداخته. امروز در شرق شما به هر کشور 
کوعي. که هه اه کیش ما خر اوح دار هکت باب سس ات4 ان 
ی اه و ی وت 
یک توده چه آسیبی بدتر از اين تواند بود؟!.! 

کسانی خواهند گفت : در گوهر أ -اصل | دین پراکندگی نبوده. می‌گویم شما را با گوهر دین چه 
کار است و کی بآن دسترس می‌دارید؟.. شما از امروز و از گرفتاربهای امروزی گفتگو دارید. اگر یک 
چیزی در هزار و دوهزار سال پیش نیک بوده امروز باید با بدیهای آن ساخت؟:.. آیا این بدان نمی‌ماند 
۱ هنوز در قرن بیست و یکم این یک پتیاره‌ی بیمناکیست که بر سر آنچه دین نیست (کیشها) و سودی برای جهانیان ندارد . 
میان تیره‌های آدمیان کشاکشها درمی‌گیرد . خونهایی بناروا ريخته می‌گردد و خانمانها می‌سوزد و هزاران زشتکاری دیگر از این 
گمراهیها برمی‌خیزد. پیشامدهای سوریه . لبنان » عراق » بحرین » یمن . مصر . ترکیه » ایران . پاکستان . هندوستان » چین ؛ 
میانمار . ایرلند و دیگر جاهای جهان هر یک گواهی بر زیان کیشها و پراکندگیهایی است که از اين رهگذر پیش آمده. 
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با ات وق 


که راهروی با یک اتومبیل شکسته‌ای بسازد و با صد سختی آن را راه برد و عنوانش این باشد که در 
درستی و تازگیش اتومبیل تندرو نیکی بوده؟.. 

اين نازیدن اینان بگوهر و آغاز اسلام داستانش اینست که مرد بزرگی در زمان باستانی 
برخاسته و به پاری مردمانی سرای پاکیزه و بزرگی بنیاد نهاده و باغی برای آن ساخته و دیوارهای 
بس استوار و بلندی در پیرامون آن کشیده و شمشیر بدستشان داده که هر بیگانه‌ای که خواست از 
در درآید يا از فراز دیوار سر برآورد با شمشیر بمغزش کوبند. سالها آن سرا پاکیزه و استوار مانده 
کی که هد ات هه ار وه و فک ییا اش 
فلسفه گرفته و لجنزارها پدید آورده و کمکم دیوار را از میان برداشته و لجنزار را تا میان باغ پیش 
آورده. پشت دیوار دیگرش را صوفیگری گرفته و یک شوره‌زار بیکرانه پدید آورده و آن نیز دیوار را 
از میان برداشته. همچنین خراباتیگری و مادیگری هر کدام دیوار دیگری را برانداخته و دیگر مرزی 
با سدی برای آن بارتمانده. از هیان باغ نید آنعه بوده کورشتان فرفایته وار خانه‌ها انجه تیفخاده 
لانه‌ی مار و مور شده و سراسر آن میدانگاه خرس و گرگ گردیده. اکنون در چنین سرایی کسانی 
می‌نشینند و با همه‌ی خواریها و شرمساریها می‌سازند و همینکه کسی زبان باز می‌کند که این چه 
ای که تاکن ای تسام ما ان سا اه ام ی من دس : 
«ها ! می‌دانی اینجا را که بنیاد گزارده؟!. اینجا نخست که چنین نبوده.» این گفته بستایش از 
بنیادگزار و حالی که در هزار سال پیش خانه را بوده می‌پردازند و دست ببغل برده نقشه‌ی نخستین 
سرای را بیرون آورده نشان می‌دهند. این شگفت که با چنین حال و چنین خانه پافشاری می‌نمایند 
که دیگر کسی دست بهیچ جای آن نزند و درپی آبادیش نباشد و همچنان بماند و روزبروز بدتر 
گردد و با اینحال همیشه یک سرای ورجاوندی آمقدس] شمرده شود و مردمان همه پرستش و 
ستایش کنند! روزگار باین نادانی می‌خندد! 


کسی نمی‌گوید : استوار و پاکی بنیاد اسلام بشما چه؟؛.. شما را از آن چه بهره‌ای هست؟. شما با 
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ضد. آلود کی که امروز دارید جکونه هی توانید بان تازید؟ زهانی که ها می کونیع :مي‌باید از گذشقد 
چشم پوشید و باکنون و آینده پرداخت بکسانی ناگوار می‌افتد. می‌گویم : آیا این بیخردی نیست که 
یک دسته مردم در سختترین زمان تنگدستی و درماندگی همه بتوانگری و فیروزبختی نیاکان و 
گذشتگان ده قرن پیش خود پردازند و بیاد آنها گرفتاربهای خود را فراموش کنند؟! آیا شما باین چه 
پاسخی می‌دهید؟.. آیا این چه لذتیست که شما از بدبختی توده‌ی خود می‌برید؟!. 

داستان پراکندگی تنها این نیست که کیشهای گوناگون پدید آمده. اگر شما تنها بک 
کیش را بگیرید خواهید دید صد کس دعوای پیشوایی در آن می‌دارند و هر کدام دستگاه 
جدا چیده و هر یکی صد با هزار کس را بگرد خود آورده‌اند . و اینان باآنکه از یک کیشند 
هیچگاه دست یکی نکنند و سخن یکی نگردانند و در سختترین روز کشور جز در 


اندیشه‌ی سالوسی و فریبکاری نباشند و چون در آکتاب] «راه رستگاری» در این باره سخن 


فراوان رانده‌ایم در اینجا بهمین اندازه بس می کنیم. 


۵- دومین آسیب کیشها ناسا زگاری‌ایست که با خرد و دانش دارد 

قوهین اسیب آنها ناساز کاری‌ایست که با خرد و دانش دار: دین بمعنتی کرست خوه باید با خرد 
دریافته شود و خود آموزگار خردها باشد". دین را هميشه برانگیختگانی بنیاد گزارند. ولی به هر حال 
باید خردپذیر باشد و با دانشها که از راه آزمایش بدست آمده و خرد آنها را پذیرفته ناسازگار نباشد. 
ولی شما این کیشها را بسنجید که همگی پر از چیزهای خردناپذیر است. 

تن کارا امس ی من شیک ان عم کی 
خرد و دانش نمی‌پذیرد. شما اگر از کشیشی بپرسید اينکه در انجیل می‌گوید عیسا دیوها (جن) 


را از تن‌های بیماران بیرون می‌راند ایا دانشهای امروزی با چه دیده در آن می‌نگرد؟:.. پس از 


۱- درباره‌ی معنی راست خرد بنگرید بکتاب «در پیرامون خرد». 
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گفتگو و دست و پا زدن آخرین پاسخش این خواهد بود که بگوید : «خرد چیز دیگر است و 
ایمان چیز دیگر». 

در قرآن از زبان پیغمبر اسلام چندین جا می‌گوید : «من از ناپیدا آگاه نیستم»" شما کتابها را 
که ها ی اه اه و ای ری اراس ی 
آمده پیاپی کارهای نیارستنی (معجزه) می‌خواستند" و آن پاکمرد در پاسخ همگی می‌گفت : «من 
تک ها ایا کش اه که انس نیس کید که بای مت اج تما فرش اذه 
شده؟..»" قرآن پر از این پاسخهاست و در هیچ جا شما پیدا نخواهید کرد که پاسخ دهد : «فلان 
ی ی و 
کرده‌اند و آنها را دلیل راستگویی او گرفته‌اند. کنون اگر کسی از روی دانش و تاریخ دروغ بودن این 
چیزها را بدست آورد آیا جز اینست که در همه چیز دین دچار بدگمانی خواهد شد؟ 

پیغمبری يا فرستادگی از خدا بمعنی درست خود یکی از رازهای بس شگفت طبیعت می‌باشد و 
اتارن مان بای عاسانه بان فاعفه زان مه شب هتکاین را ف تراد کاس ها با کر قمانته. 
روی نادانی سیاه بادا ! 

در اینجا نکته‌ای هست که می‌باید روشن گردانيم : هنگامی که مردمان گرفتار بت‌پرستی 
می‌بودند و از داستان آفرینش و آفریدگار آگاهی درستی نمی‌داشتند از اينکه زندگی را با مرگ ؛ و 
روشنی را با تاریکی . و دادگری را با ستمگری . و باران را با تگرگ ‏ و نیک را با بد توآم می‌دیدند 


چنین می‌پنداشتند در جهان دو نیروی آخشیج [ -ضدا] هم -یکی نیکخواه و یکی بدخواه - 


۱- لا عم لغب (پیمان) آسوره‌ی انعام (۶), آیه‌ی ۵۰ ؛ سوره‌ی هود (۱۱) ۰ آیه‌ی ۰۳۱ سوره‌ی اعراف (۷) ۰ آیه‌ی ۱۸۸] 
۲-برای نمونه نگاه کنید به بحارالانوار » ج ۰۵۲ص ۱۹۰ وج ۰۷۷ ص ۳۶۹. 

۳ بنگرید بکتاب «تاریخ محمد» . گفتار «۲۲- درخواست قریش ». 

۴- «قل انما لیات عند اللّه وانما آنا نذیر مبین» (پیمان) آسوره‌ی عنکبوت (۲۹) » آیه‌ی ۵۰] و «سبحان ربی هل کنت الا 
شرا واه و 0۱۷۳۵ ارف ۱5۲ 

۵ آولم یکفهم آنا آنزلُنا علیک الکتاب. (پیمان) آسوره‌ی عنکبوت (۲۹) . آیه‌ی ۵۱] 
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دست‌اندر کار است و اینان همواره باهم در نبردند و اين پندار نزد هر گروهی رویه‌ی دیگری بخود 
می‌گرفت. چنانکه نزد ایرانیان باستان (بیش از پیدايش 0 زردشت) داستان یزدان و اهریمن بیدا 
شده که همه تیکیها را از ننهان دا همه‌ی بدیها را از آهریسن مس‌شمار ده‌انله یک دنسته ان را بقالسب 
دیگری انداخته چنین انگاشته‌اند که اینجهان گدرتده با هرچه د انست پدیداوردهی اهریمن و درز 
دست آوست و آنجهان پایدار با هرچه در آنست پدیدآورده‌ی یزدان و در دست او می‌باشد. همینست 
که ایتهیان ۱ خوار انوا تکوهی از مایت و دامن میسن از آنرا مانعفی 
خشنودی خدا می‌پنداشته‌اند. 

شما چون نیک سنجید این بیهوده‌پندار کهن با بیشتر کیشها درآميخته و هر کدام از آنها ببیش 
یا کم بهره‌ای برگرفته . و در همگی آنها اینجهان یا بهتر بگویم طبیعت را خوار می‌دارند و آن را 
دستگاهی در برابر خدا و دستگاه او می‌شمارند و بکارهای آن ارج ننهاده هميشه از خدا کارهای بیرون 
هه فک کر ی ات 

مردم بیدانش عامی بآنچه که هميشه ببینند و آشنا گردند ارج چندانی نگزارند و همواره در برابر 
رها کسانیيه تاه کی اس ها هس و هی سا نا ار مایا ها قشم نگ 
اینکه بهاران درختها گل کند و از آن گلها میوه پدید آید چون همیشگی است کمتر ارج بآن گزارند ولی 


اک فرخت ی بای هم ای که ماد آن رایس شکلیي تخرد بان سنا دا کیت 


۶ خدایی که کیشها می‌ستایند آفریدگار واست تیست 
شور یا اه یراق را تانق ۵ آنهه که ملس اس با ف سک و 3اکسیی. گرم 
ارجمند نشمارند و تو گویی آنها را از خدا ندانند و هميشه کارهای بیرون از آیین طبیعت را بنام 
خدا یاد کنند. مثلاً اگر کسی گوید : این بخار است که از زمین برخیزه و ابر گردد و باران از آن 
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رسانند. فرآموش نشده تا بیست سال پیش صدها بلکه هزارها کسان را بپهمین دستاویز بیدین 
ات با ی رفن3 

ما بارها گفته‌ايم طبیعت پدیدآورده‌ی خداست و کارخانه‌ی اوست و آیین آن را جز خدا ننهاده. 
در جهان هرگز دست دیگری در کار نیست. شما چون هسته‌ای را می‌کارید و از آن نهالی سر می‌زند 
و پس از سالها درخت بزرگ و باروری می‌گردد که تنه‌اش جدا و برگش جدا و گلش جداست . این 
خود سراپا شگفت و خود نمونه‌ی روشنی از توانایی آفریدگار می‌باشد و پیداست که چنین آفریدگاری 
ی تا رام ول انم نی یت کی ۱ هار ی با 
تا درخت باروری پدید آید و بی‌این هرگز درختی پدید نیاید. 

اتمه های رون ار این ملس هسنکه کسی تیند با ۱ پاسخ دهتد : 
«مگر خدا بة هر کار توانا تیست ۳ آیا این باسح هرست است!۱. این پاسخ یرای کسانیست 4 
چشم از جهان پوشند و فیلسوفانه پنداربافی کنند. برای کسانیست که از هر چیزی بسخن بسنده 

بک ها یا با فاایت اف کف کار اس هر ابیت کت شاه که اف ستد کار سرام 
کارهای عهان انیت تهادهه شیاه عیزی فیز ین از ان این دیته نود این وم نهاددی 
خداست که از سنگ شتر برنياید » و از انگشت آب روان نگردد . و خورشید چون فرورفت دیگر 
بازنگردد. آخر چه سودی از این کارها جهان را خواهد بود؟.. اینن چه هوس است که راه راست 
زند گانی را رها کرده و همیشه خود را براههای پیچاپیچ زنید؟.. 

کسانین خواهتت سید نس سا فاشتانها از ایتکوته ار مساو فیس هر فان فاد ده 
می‌گویم : اینگونه چیزها در قرآن راز دیگری دارد و ما چگونگی آنهارا در جای خود باز خواهیم 


نمود. آنچه را که در اینجا می‌گویم آنست که هرگز نمی‌توان بدستاویز آنها با دانشها پیکار نمود. ما 


۱ بنگرید بکتاب «در پاسخ بدخواهان». 
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از زمان موسا و عیسا بسیار دور شده‌ايم و بیکبار باید ایشان و داستان ایشان را کنار گزاریم و بکار و 
زنك کانی, وف پرهازبی قوسا و طیسا ایند وروند و ان.خهای افریطد کار اسنت که هميشه هست و 
خواهد بود و همواره جهان را راه خواهد برد. 

دین بمعنی درست خود چنانکه بآفریدگار راه می‌نماید باید از یکسو نیز مردمان را بطبیعت و 
انین ان اشنا خرداند کهابه بدا رهای سنفوده نک ایند و سیر های ادن کل تفه ره ند کي را از 
دست ندهند و هر چیزی را از راه طبیعی آن جویند. امروز کیشها همه وارونه‌ی آن را می‌دارند و 
طبیعت را یک چیز ناستوده و بی‌ارج نشان می‌دهند. دیگر چه گمراهی بدتر ازین؟. 

سخن کوتاه می‌کنیم : این ناسازگاری کیشها با دانشها بدترین آلودگی آنست و یکی از بدترین 
گرفتاریها را برای جهان پدید آورده. آری کسانی که بکنجی خزیده‌اند و از دین دامی ساخته و درپبی 
شکارنت ادن با هفاک است سفلی بای کشايی. که فریه شم خر ارم و ار اف لس تیان ود از 
گرفتاریهای شرق پردرد می‌دارند بس سخت است » و ما چون گزند اين گرفتاری را در جای دیگری 
گفته‌ايم در اینجا بآن نمی‌پردازيم ‏ 

امروز شیوه‌ی زندگانی انبوهی از مردم اینست که در جوانی باین آلودگیهای کیشها برخورده و 
پشت پا بدین زده و بیکبار رشته را پاره می‌کنند و دامن از هیچ تباهکاری درنمی‌چینند. و سپس 
چون پیر می‌شوند در برابر فشار درونی ایستادگی نتوانسته این زمان خود را بدامن یک کیش 
می‌اندازند و بهمه‌ی پندارهای بیخردانه از رجال‌الغیب و داستان خضر و نیارستنیها و مانند آن گردن 
می‌نهند و اگر یکی ایراد گرفت و ناسازگاری آنها را با دانش و خرد یادآوری کرد به یک رشته سخنانی 
از اینگونه : «دانشها چه رازی را توانسته باز کند؟! جهان سراسر پر از نادانسته است. مگر ماراز 
الکتریک را می‌شناسیم؟!..» که بسرسام بیماران نزدیکتر است زبان باز می‌کنند . و چنانکه دیروز 


بیکبار پشت پا بدین زده بودند امروز بیکبار پشت پا بدانش می‌زنند. آا اینها ننگ زندگانی نیست؟!.. 


۱- کتاب «راه رستعاری ». 
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آیا می‌توان با این سخنان لرزه‌ای که دانشهای طبیعی به بنیاد کیشها انداخته جبران نمود؟! آیا از 
اينکه ما چیزهای بسیاری را نمی‌دانيم باید از چیزهای دانسته هم چشم پوشیم؟.. 

ارهز کی کی مي‌ فان که تست کر کی شوت کیت تساه اه ای از ان و 
گردانیده‌انق حز تنتیجه‌ی ناساز تاریهای آن با دانشها نیست. تاریخ گواه است که اروباییان 
دلبستگی بس سختی به دین مسیح می‌داشته‌اند و در راه آن از هیچ جانفشانی بازنمی ایستاده‌اند. 
ولی از روزی که این دانشها رواج بافته خواه و ناخواه از آن سرد شده‌اند و خود بایستی شوند. 
اگرچه اروپاییان در هر کاری تندروند و در این باره هم تندروی کرده‌اند هرچه هست روگردانی 
ایشان از دین مسیح و این روی سردی که جهان امروز به دين نشان می‌دهد بخیره [ -بیجهت] 
نبوده. این پاسخها که امروز در ایران می‌شنویم اگر سودی دادی و گره از کار گشادی کشیشان 
ارتیا کست از کامین آنها ثر تخاشتندی: 

دانستتان ایستاد کیهای کشیشان را در برایر دانشها همه شنيده‌ايم که نخست با زورآزهایی بیش 
آمده و دانشمندان را بیدین نامیده و گزندها رسانیده‌اند. سپس چون کاری پیش نرفته ایین زمان 
بپاسخهای خنکی (همچون آنکه در بالا آوردیم) برخاسته‌اند. و سپس چون از آن نیز کاری پیش 
نرفته ناگزیر بخاموشی گراییده و خودشان نیز بیدین گردیده‌اند ولی چون نان از آن راه می‌خورند 
ناگزیر دینداری از خود می‌نمایند. چنانکه در شرق نیز همانست و بیشتر این کسان که دم از پیشوایی 
می‌زنند خود از درون باوری بخدا و دین ندارند. 

در این باره آسیب نه تنها اینست که راست و دروغ بهم درآميخته و جدایی درميانه نمانده » و 
مثلاً هستی آفریدگار را با داستان جابلقا و جابلسا به یک رشته کشیده‌اند . خود بنیاد دین آلوده 
گردیده و رویه‌ی" بیخردانه و عامیانه بخویش گرفته. ببینید : هستی خدا و جاویدانی روان و پیدایش 


پیغمبران و آفرینش گیتی و سامان و آرایشی که در جهانست و اينها همه راست و همه با خرد و 


۱- رویه (۷۵) < صورت ‏ ظاهر . شکل. 
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دانش سازگار است هر کدام رویه‌ی بیخردانه‌ای بخود گرفته و مای‌ی روگردانی مردمان گردیده. 
در زمان پیشین که دانشها همچون امروز نمی‌بود این ناسازگاری میانه‌ی کیشها و دانشها چندان 


طبیعت بدست اه ناساز گاری میانه‌ی کیشها 9 دانشها تب پدیدار انسیت 9 جچشمها ر بخود می کشد. 


۷- دین باید با خرد و دانش بسازد 

اینبود که پیش از آنکه ما بکار برخیزیم و چیزهایی بنگاربم همگی از دین نومیدی می‌نمودند و 
جز کسانی که از اين راه نان می‌خورند و سود می‌برند . و جز از دسته‌هایی که چندان آگاهی از 
دانشها و این چیزها نمی‌دارند دیگران همگی از دین بیزاری می‌نمودند. فراموش نکرده‌ام که چون 
شماره‌های نخستین پیمان بیرون می‌آمد و کسانی می‌دیدند که ما نام دین می‌بریم و از آن هصواداری 
می‌نمايیم در شگفت می‌شدند و بسیاری از ایشان باور نکرده آن را سیاستی برای پیشرفت کار 
می‌شماردند و بارها بزبان می‌آمدند. من خود نیز چون هشت سال پیش بر این شدم که گامهایی در 
این راه بردارم هر زمان که باین زمینه می‌رسیدم تو گویی کوهی بس بزرگ و سخت را در برابر خود 
می‌دیدم و اگر نبودی که به پشتیبانی خدا امید می‌بستم نومیدانه رو برگردانیدمی. 

می‌بایست من راست را از دروغ جدا گردانم ولی آیا ترازوی آن چه بایستی بود؟. آیا توانستمی 
بدلخواه چیزهایی را راست پنداشته و چیزهایی را دروغ شمارم؟!. آیا از چنان کاری جز رسوایی چه 
تیاه براشتیی هی ایس نهر که‌با دی نف سا د کار خارق: لیک کلام تفن له آبا هرز 
لفق قر. کنات ات دای اش ابر فش اما کف انا ای یش 1 

چنانکه در جای دیگر گفته‌ام ما در گام نخست باین پرداختیم که دین باید با خرد و دانش 
سازگار باشد » ولی تا دیرزمانی بر سر این کشاکش داشتیم زیرا کمتر کسی می‌پذیرفت که می‌توان 


دین را با خرد و دانش سنجید. یک دسته که بیدین می‌بودند هیچ گونه سازشی میانه‌ی دین و خرد 
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گمان نمی کردند و سراسر دین را افسانه و بازیجه می‌انگاشتند. یک دسته که در دین بازمانده اینان 
هم کسانی بودند که به خرد و دانش ارج نمی گزاردند و آشکاره می گفتند : خره‌های ما تارساست 
(چنانکه همین سخن را حقیقتگو نیز گفته و ما آن را خواهیم آورد). پس از نگارشهای بسیار و 
کوششهای فراوان بود که ما توانستیم این گفته را در دلها جا دهیم و راهی برای سنجش دین با خرد 
و دانش باز کنیم. پس از آن با سختی دیگری روبرو گردیدیم و آن اینکه آیا کدام خرد است که تواند 
درباره‌ی دین و راستی آن داوری کند و ناگزیر شدیم خرد و معنی آن را روشن گردانیم. 

از آنسوی درباره‌ی دانشها بسختترین زمینه‌ها درآمدیم : زیرا بایستی روشن گردانیم که هر آنچه 
در کتاب است دانش نیست . و تنها گفته‌ی یک يا چند پرفسور دلیل نتواند بود . و این رشته‌های 
گوناگون که امروز بنام دانش در جهان روانست همگی در یک رده نیست . و بی‌آنکه بدرون دانشها 
درآییم و یکایک آنها را بسنجیم و زیر و رو کنیم و بگفتگوهای بی‌پایان پردازيم » یک ترازویی برای 
ان فرشی ۱ تافیرشت کم ایا ۱ تا سای باننتعی کار 
جکونه فیروز می‌شدیم )۱ ایا اشنا بداشها برای تین کار بش فوفی: 

اگر راستی را بخواهیم در چنین زمینه‌ای آشنایی بدانشها و خو گرفتن بآنها پابند اندیشه شود و 
من اگر اندکآشنایی با دانشهای طبیعی می‌داشتم آن سنگ راهم بود و اگر سرخود بودمی بایستی از 
آن بیمناک باشم و بنگهداری خود کوشم نه اينکه چشم یاوری از آنها دارم. 

ببینید فلسفه‌ی نوین سراسر جهان را جز ماده و نمایشهای آن نمی‌شناسد و امروز هزاران 
و وا ان وی اس ا ی انر تست ما سوه سای متا ان تا 
فانشهای فیی کرایتم ار ایا نیدتونه ایا 9 پاسکی بان دایم واه شر ایتسا سود کته مي‌راسست 
دست خدا درمیان باشد و کاری انجام گیرد. دیگران هرچه می‌گویند بگوبند » من می‌دانم و خدا که 
آن روزی که بکار برخاستم هیچ گونه دانشی در این باره‌ها در دل نمی‌داشتم و تنها این اندازه 


می‌دانستم که چون راه را پیش گیرم گام بگام راستیها برایم روشن خواهد گردید و کار انجام 
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خواهد گرفت. این کار تاکنون نشده بود و من که آن را انجام دادم با پیشانی باز می‌گویم که به 
یاری خدا بکوچکترین لغزشی دچار نگردیدم. 

ببینید : جاویدانی روان را فلسفه‌ی نوین نمی‌پذیرد و در دینها که اف دلیلی برای ی باف نشده: 
این دینها هنگامی بنیاد یافته‌اند که گمراهیهای آمروزی درمیان نبوده و پیفمبران جزباکسان 
بی‌آلایش ساده‌دوون زونه نبوذه‌اند > ایتست جندان هرید دلیل نیوده‌اند و همیشه بکفتار‌های ساده‌ی 
طبیعی بسنده کرده‌اند و بایستی کنند. لیکن امروز ما بایستی دلیلی برای آن یاد کنیم و من تا چند 
سال درباره‌ی آن سخنی بزبان نمی‌آوردم تا داستان «جان و روان» برایم روشن گردید و بنگارش آن 
پرداختم. کنون شما ببینید که دیگران چه کرده‌اند و چنانکه در جای دیگری نوشته‌ام دست بدامن 
افشاتهیی « تن با مود نان *زاست سس که ار ارسا تاه رفعاتتو آن را دیسا وتا ووان 
گرفته‌اند که باید گفت بنیادی بروی یی گزاردهن. ارها من می‌شنوم می‌گویند ؛ «چگونه شما کفتکو 
با مره گنها نف بدی‌ند در سای گق‌صتها ث فستیر ان زا بش فا ایتان اي نس اند ۸5 
پذیرفتن صدها پرفسور دلیل درستی یک چیز نتواند بود و اين بهترین نمونه است که جدا کردن 
راستیها از دروغها یک کار آسانی نیست و لغزشگاههای فراوان در آن راه است. 

دوباره می‌گویم : پیغمبری يا برانگیختگی از خدا یکی از شگفتترین رازهای طبیعت می‌باشد ولی 
کیشها تین بان فادهانت که کی رام ماگ کلشته ار انکه بخود زر انکتتت که رویفی 
عامیاته داده‌انن » حلیلی را که اشتکوشی یک فرستاده با ان دانسته شود کارهای ثبار ستتی (یا یکفته‌ی 
خودشان معجزه) گرفته‌اند و این گذشته از آنکه با دانشها درست نمی‌آید و تاریخ نیز آن را نمی‌پذیرد 
و ی ی ۱ 
تک نس یی کی کی فا نوتاه کارهای فا سس 
بایستی با دانش و تاریخ بلکه با قرآن نیز نبرد کنم. اگر گفتمی معجزه یا کارهای نیارستنی باور 


کردنی نیست در آن هنگام نیز بایستی از داستان پیغمبری و فرستادگی بیکبار چشم پوشم. یکی از 
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دشواریهایی که در گام نخست بآن برخوردم اين بود و تا معنی درست فرستادگی و دلیل آن را نیافتم 
بنگارش در آن باره نپرداختم. آنچه من در اين زمینه در کتاب «راه رستگاری» نوشته‌ام از هر باره 


می‌باشد ولی این معنی بیکبار فراموش گردیده و از میان رفته بوده و تاکنون کسی آن را یاد ننموده و 


۱- تامس کارلایل 


بیش از این در این باره نمی‌نگارم: ارزش این کار و نتیجه‌های آن خود بخود دانسته خواهد شد. 
ولی چون آقای حقیقتگو در ایرادگیری بنگارشهای ماتنهانیست و بسیاری از آنان که دین را 
2۲۱۷۱6 ۲۳0۳۱28 ۰ کتاب < ۲5۱۵۲۷ (۱ ۲۱6۲۵6۵ 0 20 رمآ ۳۵۲۵-۸۵۲6 ,۲۱6۲۵۵8 ۵ 
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دستاویز خودنمایی و پول‌اندوزی گرفته‌اند ناسپاسانه اینهمه کوششهای ما را فراموش ساخته هر زمان 
ببهانه‌ی دیگری زبان بگله و ایراد باز می‌کنند و کسانی از آنان از زباندرازی و بیفرهنگی نیز 
ی ری رفس تون 
بفلسفه‌ی مادی يا فلسفه‌ی داروین که تکان به بنیاد دین داده و ملیونها کسان را بیدین گردانیده 
پاسخی - پاسخی که درخور پذیرفتن باشد داده‌اید؟.. اگر داده‌اید بگویید کدام کتاب یا گفتار است که 
مردمان بخوانند و اندازه‌ی فهم و دانش شما را بدانند. اگر نداده‌اید و يا نتوانسته‌اید بدهید آیااین 
نشان شرماند کی وبا فروای شما کر کار شب واه تعق لب با با این پ شردام با درهاند کي غ#شها 
را فیرشت که هر کفتهای از ها سرقه رید وا در دی شین فرایند ایا اس کلیل یی 1 
خداناشناسی شما نیست که بنیاد دين را بیکبار فراموش کرده و کوششهای بسیار ارجدار مارا 
دورو ان بهبته نف نیرید ور ای شاه و ای شاه تانساسانه رنه و هار بف ۲ 

فا از ما سیم :دابا حضای که ما تساه کب مب تفیل که باقم کتیم شما ان .را 
کر اک با اه دی آیا ای تا ان کت ک تا ایور حفی رس 
فرستادگی را نمی‌دانستید و بیکبار از یک زمینه‌ی بس ارجداری از دین ناآگاه بودید و با اینحال بسیار 
یت ی ات که هس ها امه نا اوه کی ان می فسه ارم مق و اف سای 
ی کی ی ال رت ام فسوی سا 
دريابند. این است سزای کسانی که خدای آفربدگار و دین و راستی و فیروزی توده و همه چیز را 
۱ 
۱- شمارا میرسد ... - شماحق دارید .. 
۲- «خودفروشی» » خودنمایی فزون و بیرون از اندازه است. این را بغلط گاهی بمعنایی بکار می‌برند که برایش واژه‌ی 
«تن‌فروشی » مناسبست. 
۳ باید افزود : بلکه دزدانه از آن بهره‌ها جسته با رنگ و روغن دیگری بنام خود و برای رونق دادن بکیش سراسر زیانمندی که 
دعوای پیشواییش را دارید بکار می‌برید؟!. 


۴-مهنامه‌ی پیمان » سال پنجم » شماره‌ی پنجم » س ۱ 
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۸- ما جز درپی راستیها نیستیم 

پیش از آنکه دنباله‌ی سخن خود را گیرم می‌باید گویم که کسانی تنها درپی خود و باورهای 
خود هستند. بدینسان که چون چیزهایی را از راست و دروغ فراگرفته و در دل جا داده‌اند همه 
می‌خواهند آنها را بجایی رسانند . و اینان چون سخنی را در پیمان بسود خود می‌یابند خشنود 
می‌گردند و رو بسوی ما می‌آورند و برخی از ایشان شعر در ستایش پیمان می‌سرایند. و سپس چون 
سخنانی را با دانسته‌های خود ناسازگار می‌بینند زبان بایراد باز می‌کنند و با رو برمی گردانند و 

اینان باید بدانند که ما جز درپی راستیها (حقایق) نیستیم و آرزویی که می‌داريم بلشدی نام 
خدای یگانه و رستگاری شرق است و اين کار را چندان بزرگ می‌شماریم که همه چیز را در برابر آن 
خرد می‌گیریم. شما نیز اگر چنین آرزومندید با ما همراه باشید و پاکدلانه و راستی‌پرستانه بما 
پیوندید ء اگر نیستید خود را کنار کشید. 

ما نیک مي‌دانيم که دست کشیدن از دانسته‌های خود سخت است . بویژه در جایی که خردها 
سست و ناتوان باشد. لیکن چه باید کرد؟!. آیا نباید باين پراکندگیها چاره اندیشید؟! ما بارها نوشتیم و 
اینک بار دیگری می‌نویسیم : بدانسان که شما بر روی کیش خود ایستادگی می‌کنید دیگران نیز 
همین رفتار را می‌نمایند. بگویید پس چاره‌ی این پراکندگیها چیست؟!. 

آیا شما خواهید توانست با این پربشانی بجایی رسید؟! آیا این بدترین زیانکاری نیست که مردمی 
به هر سختی و زبونی تن دردهند و تنها درپی آن باشند که هر کسی از فراگرفته‌های خود دست 
برندارد؟! ما تاکنون هرچه گفته‌ايم دلیلها از بهر آن آورده‌ایم و یک زمینه را تا نیک روشن نکنیم رها 
نکرده‌ایم و هميشه می‌گوییم : «می‌باید خرد را داور ساخت» . راهی باین همواری که پیش گرفته‌ایم 
باز شما نمی‌توانید همگام ما باشید. ببینید تا چه اندازه درمانده و بی‌تاب شده‌اید؟!. 


ببینید کار بکجا کشیده که کسانی می‌گویند : «مگر هر کاری با خرد درست می‌شود؟1.» یا 
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می‌گویند : «مگر ما می‌توانیم پیروی از خرد کنیم؟!» و من چون این سخنان را می‌شنوم بیاد آن 
فاستان ه ات کهضو نک ار وهای ایران کهضد شا بیشت کات را هر نها کشت تسه ده و 
زورمندان چیره گردیده و سالها با تاراج و ستم بسر برده و هر یکی دارایی انبوهی اندوخته بودند و 
چون دولت نیرومند شده و سپاه بآنجا فرستاده و برای رسیدگی بدادخواهیهای مردم عدلیه برپا کرده 
بود » آن زورمندان سخت برآشفته و بگله برخاسته چنین می‌گفتند : «مگر مامی‌توانیم بعدلیه 
رویم؟!.. ما اگر بعدلیه رویم باید همه‌ی دار و ندار خود را بمردم دهیم و خودمان لخت بمانیم». گاهی 
نیز ریشخند نموده می‌گفتند : «عدلیه در فرنگستان! اینجا عربستانست» و چون یکی را بداوری 
خواندندی و بعدلیه آمدی نخست تا دیری بان گله‌ها و ریشخندها پرداختی و سپس چون گفته 
شدی : «پاسخ دادخواه را چه می‌دهی؟..» چنین گفتی : «شما که بدلیلهای ما گوش نمی‌دهید . 
دیگر من چه پاسخی دهم؟.»" 

من چون می‌اندیشم حال شما را از هر باره حال آن کسان می‌بینم. از ببس سالهای دراز را با 
پندارهای بیهوده بسر برده و از خرد و انديشه بدور بوده‌اید کنون بس دشوار می‌نماید که گردن 
بداوری خرد بگزارید و آشکاره می‌گویید : «اگر کارها با خرد باشد ما باید از همه‌ی باورهای خود 
دست برداریم» و اين درنمی‌بابید که همین سخن دلیل بیهودگی و بیپایی باورهای شماست. با این 
درماندگی چه بودی اگر خودپسندی را از سر بیرون می‌کردید و باری این نبودی که هر یکی خود 
را دانای بزرگی شمارید و هر سخنی که می‌شنوید نافهمیده و نااندیشیده به نبرد برخیزید! چه 
بودی اگر بجای زباندرازی آنچه نمی‌فهمیدید می‌نوشتید و می‌پرسیدید و اگر ایرادی باندیشه‌تان 
می‌رسد برشته‌ی نگارش میکشیدید! چه بودی اگر راستی‌پرستی را که گهریترین خوی آدمی است 


از دست نمی‌دادید. 
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٩-سومین‏ آسیب کیشها کسان‌پرستی است 

بسخن خود بازمی‌گردیم : سومین زیان يا آسیب کیشها اينکه در هر یکی کسانی را (از پاکمردان 
قیارلن ه عوشان ایشان) در دیتن ضا شاهه‌انه کته اسان را شسست‌اندر کارهای ها م‌شتمار ند و 
می‌پرستند. ببینید : مسیحیان مسیح را تا کجا رسانیده‌اند و پتروس و پولیس را در چه جایگاهی 
تشایوانت کدف هرت اری: وا عر کار اسستی نان تم ان خارنته قلو بیشتر مسلمانان تسیر الاو 
یا ای ای هی کی ارات فا را 
دین و رستگاری را جز دوستاری آنان نمی‌شمارند و چنین می‌دانند که چون دوستار آنان باشند 
کتاهتان آم‌زنده رد 

این همان بت‌پرستی است که همه‌ی دینها بویژه دین اسلام با آن جنگیده و هرگْز سازشی با 
تفاي شتي تاره آنان پیش شوه این راد را «ابضان ٩‏ می‌نامتد هر ناسین که هي خواهتد داهن راسستی 
همانست که مي‌نگاريم. اینها بت‌پرستی است. 

باید دانست چنانکه ما هميشه میانه‌ی زردشت و زردشتیگری جدایی می‌گزاريم » که زردشت را 
یک مرد خدا شناخته ولی این کارهایی را که زردشتیان بنام دین او می‌نمایند نکوهش می‌کنیم 
درباره‌ی مسیح و مسیحیگری نیز همان رفتار را می‌داريم. نیز پیغمبر اسلام و خاندان او را از پندارهای 
عامیانه که مردمان را درباره‌ی ایشانست بیکبار جدا می‌شماريم. روشنتر می گویم امام علی‌بن‌ابیطاللب 
آن مرد خداپرست بزرگوار جز از این علی انباز-شریک] خداست که مردم پنداشته‌اند و صدها دروغ 
باو بسته و بگفته‌ی خود مظهرالعجایب و الغرایبش ساخته‌اند. آن امام حسین‌بن‌علی نمونه‌ی غیرت و 
مردانگی جز از این «امام حسین » پناهگاه بیدادگران و تباهکاران است که عامیان می‌شناسند. 

این خود پستی و بیفرهنگی آن کسانست که نامهای چنان مردان ارجمند را دستاویز نادانیها و 
هوسبازیهای خویش ساخته‌اند و ما هرگز نباید از اينکه آن نامها درمیانست در برابر این نادانیها و 


پستیها بخاموشی گراییم. 
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اینان آن گمراهان خیره‌رویند که از خدای یگانه رو برگردانیده و بگمان خود امام علی‌بن‌ابیطالب 
و فرزندان او را پشتیبان و هوادار گرفته و بروی خدا کشیده‌اند. 

امام علی‌بن‌ابیطالب و فرزندان او بندگان خدا بوده‌اند که هر کدام در زمان خود برستگاری مردم 
کوشیده‌اند و چون درگذشته‌اند نزد خدا جایگاه بلندی یافته‌اند ولی هرگز با جهان پیوستگی ندارند و 
پس از مرگ هیچ کاری از آنان برنياید. اگر چنین بودی که آنان را دستی در کارهای خدا باشد 
تفس ماش امن سای ا شک قه نی مایت تا اه اس کر باه کار فا( 
نبوده‌اند » بندگان بر گزیده و ارجمند. 

گمراهی نگرید : در جایی که پیغمبر اسلام همه‌ی کارها را از راهش پیش بردی و در جنگها 
به تن خویش گزندها دیدی و هیچگاه از کوشش بازننشستی اینان برآنند که بنشینند و هیچ 
او تفه و تاه تا ای ی شا ۱ اه رال امس شلات کایهای اسان با آنخام 
دهند و بنام دوستاری گناهانشان را بیامرزند. چه زیانکاری بالاتر از اينکه مردانی که در هزار و 
دوهزار سال پیش برخاسته‌اند و مایه‌ی رستگاری و فیروزبختی جهان گردیده‌اند شما امروز نامهای 


آنان را مایه‌ی بدبختی و گرفتاری خود سازید؟!. خواهید گفت : «چه بدبختی و جه 
گرفتاری‌ای؟..» کنون من آن را برای شما روشن گردانم که بدانید همین یک چیز از 
اتکتهای ات ار دسا یعس سا 

اکر کشاتی سس حیاهض ید آنان. که کرفتار این تفدل‌هایشت و امامانی را فشت‌اندر کارهاین 
خدا شناخته و رستگاری را در دوستاری آنان می‌شناسند کمتر ارجی بدرستکاری و راستگویی و 
نیکوکرداری گزارند و کمتر دربند آزادی و سرفرازی توده و پیشرفت کارهای کشور باشند. زیرا که این 


حن ها را تیان ارحفای تشاست ما بر ی مش واه دینیم کساي که ان تاوزها را مسر 


راه کشورخواهی و کوشش به پیشرفت کار توده با دیگران همگام" نتوانستند شد. گذشته از آنکه 
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انبوهی از ایشان مشروطه‌خواهی را با آن دلبستگیهای خود ناسازگار دیدند و بدستاویز آنکه 
مشروطه‌خواهان می‌خواهند پولهای کشور را بجای روضه‌خوانیها و کربلا رفتنها در کشیدن راه‌آهن و 
تیا کرهن کار خاینه‌ها قاری نف بیگیار ارف فشفتی قر آمتند و پر دی اه دنه یک تسه کی 
بمشروطه گراییدند و در کوشیدن بآبادی کشور با آزادیخواهان همراهی نمودند اینان نیز در نتیجه‌ی 
پابندهای که‌بیا م‌داشتند با دیکر آرادیخواهان همکامی نئوانستند و بیشتر آنان در نیمه‌راه ماندند و 
يا از آنجا بازگشتند. 

رت کی وق سیک صل که سوسفا کسام و سس نی ]۲سا 
می‌بينیم که بیشتر این کسان (نه همه‌شان) بدرستی و راستگویی و دستگیری از بینوایان و برتافتن 
دست بیدادگران و مانند اینها که از بنیاد دین بشمار است پابستگی ندارند زیرا که رستگاری را در جز 
از اینها می‌دانند و خشنودی خدا را در چیزهای دیگر می‌شناسند. 

در بیست سال پیش" که گرانی و خشکسالی بس سختی در ایران رخ داد و می‌توان گفت یک 
سه‌یک مردم را از میان برد در آن هنگامه‌ی دلگداز من در تبریز می‌بودم و آشکاره می‌دیدم بسیاری 
از توانگران (نه همه‌شان) دست بینلیان نمی‌گرفتند و همسایگانشان که از گرسنگی بدم مرگ رسیده 
بودند پروای حال ایشان نمی‌کردند. در کویی که ما می‌نشستیم و سرپرستی بینوایان را من بگردن 
کشیده بودم هر روز هنگام شام که بکوی بازمیگشتم چندین مرده را می‌دیدم که در مرده‌شورخانه 
گزارده‌اند و کسی براه انداختن آنها برنخاسته . و من ناگزیر می‌شدم در آنجا بایستم و از خودم و 
دیگران پولی گرد آورده برای شستن و کفن کردن و زير خاک سپردن آنان دهم. بارها فرستادم و 
توانگرانی را از روضه‌خوانیها بیرون کشیدم و هر یکی را براه انداختن کار یک مرده‌ای واداشتم. در آن 
سال چلوار بس گران بود و بسیاری از بینوایان را بپارچه‌های کهن از سیاه و سبز و زرد پیچیده بخاک 


سپردند. بدینسان یک زمستان سوزانی بمردم می‌گذشت. ولی چون بهار رسید و راه عراق که تا آن 


۱-سال ۱۲۹۶ خ» همچنین نگاه کنید بکتاب «زند گانی من» (۲۸- نمونه‌ای از رفتار ملایان). 
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هنگام بسته می‌بود باز شد ناگهان چاوشان راه افتادند و مردم را شورانیدند و از یک تبربز بیش از 
شاه ار تن با شوه و این اهی‌غران کردنده مان که کم رصم سای سل طروخته و 


پول اندوخته بودند روی بکربلا آوردند که برات رستگاری گیرند. 


بسیاری چون این داستانها را می‌شنوند باین بسنده می‌کنند که روی درهم کشند و از نادانی 
مردم رنجیددگی نمایند. ولی این نه درست است. ما اگر می‌خواهیم مردم گمراه نگردند می‌باید 
فاه اه یی ای بار سور انان که اه م کات هر عایی کهسکان را فده ورس | 
فاد و از رف آنها رختار ف تسد اد کر فتم که آنان از تام‌هاي. که مي‌داشتتن دستا میم کشیدنه »را 
جز آن بودی که بیدین گردند و بدتر و تباهتر شوند؟!. کسی هنوز نمی‌داند که چه شد من باین راه 
برخاستم. من نیز درپی گفتن آن نیستم ولی این را می‌نویسم که از چندین سال پیش همیشه اندوه 
این می‌خوردم که می‌دیدم دسته‌ی آنبوهی از مردان نیک و پاکدرون می‌خواهند به نیکی زندگی 
۱-سی برابر بهای همیشگی - کتاب «زندگانی من» . (همان). 
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کنند ولیکن راهی برای آن پیدا نمی‌کنند. زیرا اگر رو بسوی دینداری می‌آورند می‌باید باين کارهای 
بیهوده پردازند و چون بیدین می‌شوند می‌باید دامن به هر زشتی بیالایند. میان دو گمراهی درمانده و 


راهی پیدا نمی کنند. 


0 ۳- گروهی دیگر از کشتگان سال ۱۷۹۶ خ ۱ 

هميشه کسانی که آن کارها را می‌دیدند چنین می گفتند : «اینان عاميانند و درس نخوانده‌اند ». 
و چنین می‌پنداشتند تنها درس خواندن چاره‌ی دردها را خواهد کرد. دلم می‌خواهد کنون آن کسان 
نگاهی بحال درسخواندگان بی‌همه‌چیز اندازند و بخطای خود پی برند. یک توده را که راه نبود چه 
درسخوانده و چه عامی همه سرگردان و گمراه باشند. اگر از ما می‌پرسند آن عامیان گمراه (با 
نکوهشهایی که ما بر کارهاشان روا می‌شماریم) بهتر از این درسخواندگان بی‌همهچیز بوده‌اند و 
شایستگی زند گانی را بیشتر داشته‌اند. 

از سخن خود دور نیفتیم . آنهمه ستایشها که من از تبریزیان کرده‌ام این ننگین کاری را فراموش 
نمی‌کنم که چون در محرم ۱۲۲۰[ ۱۲۹۰خ] روسیان با مجاهدان جنگیدند و بر ایشان چیره 


درآمدند و آن کارها را در شهر می‌کردند یک دسته از مردم بروی خود نیاورده و همچون سالهای 
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پیش در بازارها و کوچه‌ها بسینه گوفتن و زنجیر زدن می‌پرداختند و دسته‌ها می‌گردانیدند و این را 
یک کار نیک و بس بزرگی می‌شماردند که در چنان هنگام بیمناکی ترس بخود راه نداده و دست از 
فیکدا کر ب تداشتهانی مه اسارغمی کته «ما رز هه کار که رشان حه کردنفاد کیان را کش ی 
ما را باید دست از دامن امام برنداریم و این دستگاه را نخوابانيم» می‌گفتند : «روسیان که با کیش ها 
(مذهب) کار نمی‌دارند و عزاداری را از دست مانمی‌گیرند دیگر مارا چه کار که مشروطه را 
برانداختند و کشور را بردند؟!..» بلکه بسیاری از ایشان روسیان را بر مشروطه‌خواهان برمیگزیدند زیرا 
که مشروطه‌خواهان روی سرد باین کارهای اینان نشان داده بودند. 

مایه‌ی شرمندگیست که روسیان در برابر چشمشان آن ستمها را می‌کردند و کسانی را که در 
کشور خود بازادیخواهی برخاسته و در راه آسایش مردم و آبادی کشور آن جانبازیها را کرده بودند 
دسته دسته پای دار می‌آوردند و جوانان نورس را بگناه آزادیخواهی پدر و برادر بیجان می‌ساختند . 
سراسر شهر لگد کوب سالدات و قزاق می‌بود -اینان آن ستمها را می‌دیدند و هیچ پروایی نمی‌کردند و 
از ستمهای یزید - ستمهای هزاروسیصد سال پیش او ناله بلند می‌ساختند و شیون از اندازه 
می‌گذرانیدند » که تو گویی در جهان ستمگر تنها یزید بوده و بس » و هیچگاه نباید پروای ستمهای 
دیحرق کرد: 

من نمی‌دانم باین چه نامی دهم و با چه زبانی زشتی آن را بازنمایم جز اینکه بگویم : ایسن 
کیشهای آلوده . این کیشهایی که خدا از آنها بیزار است ریشه‌ی خرد و مردانگی را در 
ری ای هب سا ای قاری از ای 
بسته‌اند و از خود و زمان خود ناآگاهند مردگانیند که بزندگان در آمیخته‌اند. 

زا و 
هیچگاه دربند خود و یاران خود نباشند و بزیر پای خود نگاه نکنند و اگر چاهی زیر پایشان باز شد و 
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دورنییی همه تکران آنها باشتتی دز آبا خنین راهیوانی تماننگ‌هفايی وسیت ۱ آبا عدا از این عشتود است 
که هزار ملیونها مردمان بدینسان خود را بدبخت سازند؟!. آیا ما بیهوده" می‌گوییم که این کسان 
معنی دین را نمی‌دانند؟! 

شما ببینید آمروز که همه‌ی مردمان جهان فیروزی را در یکدلی و یکدستی توده‌ی خود 
می‌شناسند و همگی می‌کوشند که بر شماره‌ی مردم خود بیفزایند و همگی آنان را همدل و همدست 
گردانند . آیا توده‌های شرقی با اين گرفتاربها توانند در برابر غربیان ایستادگی نمایند؟!. توده‌هایی که 


دسته‌های بزرگی از آنها بیکبار از زندگانی روگردانند و همگی دل در جاهای دیگری می‌بندند. 


۰- گمراهیها تنها سست گردیده . ولی زیانشان همچنان بازمی‌ماند 

کسانی خواهند گفت : این چیزها که شما می‌گویید در گذشته بوده و اکنون نیست. می‌گوییم : 
شما بخطا رفته‌اید و هنوز این گرفتاریها درمیان توده‌ها هست. ما این را نیک نشان داده‌ايم که همه‌ی 
گمراهیها و بدآموزیهای کهن همچنان هست و تنها این رخ داده که در نتیجه‌ی برخورد با 
بدآموزیهای نوین سست گردیده . روشنتر بگویم : دسته‌هایی بیکبار رشته را پاره کرده‌اند و چنانکه 
گفتیم بدتر و زبان‌آورتر شده‌اند و آنان که بازمانده‌اند همان حال را می‌دارند و جز سستی تغییری در 
کارشان رف تتاده بلکةه اثر تیک انتايشيي از همین فوتیر کی یک هی بیمتاک فیک ک بان آمده : 
و آن اينکه چون بیدینان هميشه زبانشان بنکوهش دین باز است و پیشرفت دانشهای طبیعی و 
ناسا زگاری کیشها با آنها جوانان را گستاخ ساخته که هميشه از در سرکوفت و ریشخند درمی‌آیند 
بویژه تا ده و پانزده سال پیش که در روزنامه‌ها هميشه گفتارهای ریشخندآمیز درباره‌ی دین چاپ 
می‌یافت و سرزنش و نکوهش بسیار نموده می‌شد ۰ و خود رواج دانشهای طبیعی میدان را بر 


دارندگان کیشها بسیار تنگ گردانیده از این پیشامدها ناگزیر میانه‌ی دو دسته کینه و دشمنی یدید 


۱- نویسنده در جاهایی بیهوده را بمعنی «بی‌سبب » بکار برده ان ما هر جا باین معنی آمده را با حرفهای خوابیده نشان داده‌ایم. 
۲ آکتاب | < راشای 6 فیقه شود: زبیطات) 
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آمده و دوتیرگی نوینی پیدا شده . و این گذشته از آنکه خود نتیجه‌ی بسیار بدیست و از سالهاست 
که همین دوتیرگی بسیاری از کوششها را بی‌اثر گزارده . یک نتیجه‌ی زشتتر دیگری را درپی می‌دارد 
آن اينکه هواداران کیشها چون در فشار و سختی می‌باشند اینست همینکه از کسی پشتیبانی 
می‌بینند بیکبار رو بسوی او می‌آورند و خود را بدامن او می‌اندازند و در اين کار جدایی میانه‌ی خودی 
و بیگانه نمی گزارند. 
بارها می‌بينيم همینکه گفتاری یا کتابی در ستايش کیشی بادست یکی از اروپاییان نوشته 
می‌شود اینان همگی بآن رو می‌آورند و بارها چاپ می‌کنند و بهمدیگر مژده می‌دهند . بی‌آنکه 
واست توسستففی آن را اه و از فوستی تاخشمتی آامباشته قفا و یبش اریز 
برناره شاو بدستها افتاد که اسلام را ستايش کرده و چنین گفته بوده : «بزودی انگلیسیان مسلمان 
خواهند شد و اسلام در جزیره‌های بریتانی رواج خواهد یافت» این گفتار را کمتر روزنامه پا مهنامه‌ای 
در هندوستان چاپ نکرد و همگی از آن شادیها نمودند و نویسنده‌اش را بنیک داشتند [-تحسین 
ک‌ دا من م‌خراهم مرش : آبا این رات است؟۱. ابا برتار ۵ شاه که از سیاه کزاران فلسفه‌يی:ساديع 
بشمار است براستی اسلام را پسندیده و پذیرفته؟.. آیا نویدی که درباره‌ی رواج اسلام در جزیره‌ی 
ان شاخشاو. کیت لس ۱ همکی ابا خه وهی ر این تا » مسلمانان وا شست حد 9 
فریب خورند و از یاد گرفتاریهای خود بدور باشند؟.. 
کتابی از گوستاو لوبون به هندی ترجمه شده و دو سال پیش به فارسی نیز ترجمه گردید و چون 
در اندکزمانی رواج بسیار یافت و من بارها ستایش آن را از زبانها می‌شنیدم روزی آن را بدست آورده 
از دیده گذرانیدم. می‌بینم کتابیست از دیده‌ی تاریخ ارجدار . ولی گوستاو آن را از بهر تاریخ ننوشته و 


خواست دیگری را دنبال کرده. مردم فرانسه که از هشتاد سال پیش چشم به سوریا دوخته و هميشه 


۱- همین بس که خواننده‌ی کنجکاو در اینترنت به جستجو برخیزد تا ببیند چه انبوهی از پایگاهها و وبلاگها شیوه‌ی کارشان 
همانست که سخن بیگانگان را دلیل حقانیت و تکیه گاهی برای باورهای کج خود گرفته‌اند. 
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می‌کوشیدند سوریان را بسوی خود کشند و در این باره داستانهای درازی هست و جنگ سواستاپول ! 
بیش از همه در راه این خواست بوده گوستاو خواسته با ستایشهای فراوان از نیاکان و پیشینیان هزار 
سال پیش عرب دلهای آنان را بدست آورد و گامی در راه رسیدن به سوریا بردارد و اینست در جایی 
که ستایشهای بسیار از عرب نوشته از عثمانیان نکوهش بی‌اندازه نموده بلکه پرده‌دری هم دریغ نگفته 
و این را آشکاره نوشته که ویرانی سوریا از عثمانیانست و چنانچه آنجا در زیر دست یک دولت 


دادگری باشد در اندک‌زمانی آباد خواهد شد. 


۴ جرج برنارد شاو ۵ - گوستاو لوبون 


آنچه مرا شگفت افتاده اینست که می‌پرسم آیا از ستایشهایی که یک دانشمند اروپایی از جنبش 
عرب در آغاز اسلام و پیشرفتهای آنان کند ایرانیان يا دیگران را چه سودی تواند بود؟.. نمی‌گویم : آن 
پیشرفتها دروغ بوده. آن را ما نیز می‌دانیم و جای هیچ انکار نیست. نیز نمی‌گویم عرب مردم بیگانه 
بودند. در اینجا درپی جدا کردن نژادها نیستم. می‌گویم : یک خاندانی که بسختی افتاده‌اند و چندین 
۱۸۵۵-۱۸۵۴۲۰۱ م. 


۳۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 
گرفتاری دارند آیا دور از خرد نیست که همیشه بگذشتگان و نیاکان فیروزمند خود بنازند و از 
شنیدن ستایشهای آنان بشورند و بخود بالند و دردها و گرفتاربهای خود را فراموش کنند؟1. آخر 
زمانی بیندیشید و ببینید اینها فریب خوردن نیست؟!. اینها راه زندگانی را گم کردن نیست؟... اگرچه 
در این باره تنها دینداران نیستند دیگران نیز همیشه فریب می‌خورند و برای فریب آنان افزارهای 
دیگری هست که من در اینجا بگفتگو از آنها نمی‌پردازم. 

در سال چهارم مشروطه هنگامی که روسیان تازه بآذربایجان درآمده بودند ناگهان دفتری بنام 
«سیاست حسینیه» که گفته‌های دو تن اروپایی را درباره‌ی دستگاه محرم و چیزهای دیگر دربر 
من کته با کنده کید و تا ردنت که این ففتر کتک در ارزو سس ای ان هر بانوتای 
بزرگی را رسانید , و چون امروز آن دستگاه برچیده شده من نمی‌خواهم در اینجا بگفتگو از آن پردازم 
و نکوهش کنم ولی آن دفتر چون هنوز در دستهاست و کسانی تو گویی یک گنجینه‌ای بدست 
آورده‌اند آن را نگه می‌دارند . و چه‌بسا می‌بینم در نگارشهای خود جمله‌های آن را بگواهی می‌آورند! 
ناگزیرم بنویسم که سراپای آن فریب و دروغ است » و من آرزو می‌کنم می‌دانستم این دفترچه از چه 
راهن کشت رونامه‌ی حیل الستین افتاده که ان را تعاپرسانیده وهی اکشده سوده که دیی‌ان از 
روزنامه‌ی او برداشته‌اند و چاپ کرده‌اند. خود او درباره‌ی نگارش مسیو ماربین که بخش یکم رساله 
است می‌نوبسد که یکی از اسلامخواهان ترجمه‌ی آن را باداره‌ی روزنامه فرستاده و ما آرزومندیم که 
دانستیمی «اسلامخواه» که بوده. ما را چنین می‌نماید که دستهای سیاسی که در ان روزها در 
کار می‌بود و برای فرونشاندن شور آزادیخواهی در ایران از هر گونه راه می‌کوشید آن دفترچه را پدید 
مضه بادا ری سا الم نشاننده فو اد کلیه‌های «الکشن و ی 4 کسکای ففه ی 
ترمی‌آید که آن را نه از آلمانی ة فرانسه ‏ بلکه از انکلیسی ترجمه کر ده‌اند: ما در پیرامون این دفتره 
نتیجه‌های زیان‌آوری را که در ایران و دیگر جاها پدید آورده جداگانه گفتگو خواهیم کرد تا دانسته 


۱ جای صد افسوس است که صد و اند سال پس از مشروطه هنوز هم آن سخنان فریب‌آمیز دمادم در اینجا و آنجا باز گفته 


می‌شود. یک جستجو در اینترنت گواهی بر این سخن خواهد بود. 
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در جای دیگر نیز گفته‌ام اینان که می‌خواهند کسانی را بزرگ گردانند خدا را کوچک 


می گردانند. مسیحیان که عیسا را بزرگ ساخته‌اند نتیجه آن شده که خدا را بپای آدمیان آورده و 
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دارای فرزندش شمارده‌اند و کارهایش را از دستش گرفته به مسیح و مریم و دیگران داده‌اند و صد 
و 
می‌گزارند بخدا نمی گزارند. 

اینان تا بحال خودند : دانا و کانا . امامان را بجایگاه خدایی می‌رسانند و از آنان گشایش کار 
می‌طلبند و روزی می‌خواهند و آمرزش گناهان چشم می‌دارند. بلکه یک دسته‌ی انبوهی آشکاره 
آنان را آفریننده‌ی جهان می‌شناسند و افسانه‌ی خردهای ده‌گانه‌ی فلسفه‌ی یونان" را بر سر آنان 
می‌آورند و بیکبار دست خدا را بسته و همه‌ی کارها را بنام اینان می‌خوانند و رستگاری را جز در 
مهر ورزیدن بایشان نمی‌شمارند. لیکن چون ایراد گرفته بگوییم : چگونه اینان را بخدایی 
می‌شناسید؟!.. این زمانست که یک گام بازبس نشسته چنین گویند : «ماکی گفتیم اینان 
را ی رای او ی ات 
می‌خواهیم که میانه‌ی ما و خدا میانجی باشند..» بگفته‌ی یک روضه‌خوان «وزیران دست چپ و 
دست راست خدایند و پیشکاران دستگاه او می‌باشند». این درست همان رفتاریست که بت‌پرستان 
با پیغمبر اسلام می‌کردند. زیرا پیش از آنکه او برخیزد بتها را بجای خدا گزارده پیش آنها نماز 
می‌بردند و قربانی سر می‌بریدند و گشایش کار می‌طلبیدند. ولی چون او برخاست و بر ایشان 
تکوهش کرد که ۶« جئونه جیری, را که شود تم اشید‌ماید ی فرستیی؟ا.* و « ابا مپ‌وستید. کسانی 
را که نه سودی بشما توانند رسانید و نه زیانی؟!.» در پاسخ اینها یک گام بازپس نشسته می گفتند : 
#ایتان خفیانجان ما ناه حدایه . 

ره وه ی تاو 
درستی و پیشرفت کار زندگی باشند و بآزادی کشور و جنگ با دشمنان و جانفشانی ارج گزارند؟!. 
می‌گویم : سخن در اینجاست که اين کسان دین و رستگاری را جز در پرداختن بامامان و آن کارها 


کات «در پیرآمون فلسفه » دیده شود. 
2 هوّاء شفعافتا عند الله. (پیمان) آسوره‌ی پونس (  )۷۹‏ آبه‌ی ۱۸ 
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نمی‌شناسند و دوستاری آنان را برای رستگاری بس می‌شمارند و پیداست که با اینحال بچیزهای 
دیگری ارج نخواهند گزاشت و این چیزیست که ما بدیده می‌بينیم و من گواهیها برای آن یاد کردم. 
وآنگاه آدمی نیروها و دربافتهایش پایان‌پذیر است و کسانی هرچه بآنها پردازند از کارهای دیگر 
باخ‌اهند مان یک دستگاه برفی که برایوبشتای دههر خانه است اکر شما آن را برای ردشتتای 
بیست‌هزار خانه بکار برید ناگزیر است که از فروغ چراغها خواهد کاست. 

امروز با این سختی کار جهان و با این کشاکش و هیاهو که درمیان توده‌هاست چه رواست که 
یک دسته‌ی آنبوهی از یک توده خود را با چیزهایی سرگرم سازند که نه سودی بجهان دارد و نه با 
دین و خداشناسی شاند؟! آخر جه.شده که شما دای زنده و جاویدان را کتار کزارده بکساني, 4۳ 
هزار سال و دوهزار سال است از جهان در گذشته‌اند پردازید؟!.. چه شده که میانه‌ی خود و خدایی که 
از همه نزدیکتر است میانجی گیرید؟!.. چه شده که شما بت‌پرستی خودتان را بنام دین پیش برید و 
بهیچ دلیلی گردن نگزارید؟!. آخر شما نمی‌اندیشید که خدا نه پادشاهست تا نیاز بوزیر و پیشکار پیدا 
کند؟!.. نمی‌اندیشید که میانجیگری جز در برابر ستم یا خشم نتواند بود و در دستگاه داد هرگز 
میانجیگری نیست؟. بدترین خطای شما همینست که خدا را بپای فرمانروایان روی زمین می‌برید و 
بدینسان برايش دستگاه و دربار می‌چینید. 

من نمی‌خواهم همه چیز را بنگارم : امروز کساری‌ترین افسزار در دست دشمنان شبرق 
همینست که شماها را با چیزهایی سرگرم دارند و نگزارند در اندیشهی کار و زنسدگانی 
ی ای ایا میا وی اقا کیت تن 
و افسون کنند آشکاره نگویند که ما می‌خواهیم شما را فربب دهیم و افسونتان کنیم. ناگزیر از 
ی اه ان ایا 
بر زبان رانند و از گذشتگان و پیشینیان ستایشهای گزافه‌آمیز سرایند و چون بدینسان رامشان 
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دسته را با زردشت و یک دسته را با مولوی. اینها همه از یکجاست و همه برای افسون کردن و 
سرگرم داشتن شرقیان است. آخر شما نمی گویید مسیو ماربین آلمانی کجاو آنهمه شیعیگری 
بسیاز تند کال کوستاو لوبون کج و آنهمه ستایشهای گزاه‌آمیز از عرب اد نمی‌گوییید پستن 
از سه‌هزار سال اینهمه پرداختن به زردشت بهر چیست؟.. نمی گویید اينهمه هواداری از خراباتیگری 
و صوفیگری برای چیست؟.. 

ای تسیا ارسدا ستاو من تفای کسان, تحواسته تسه اسان داسته ار این 
دلبستگیهای خود بردارند و اینست آن را از راه دیگری پیش می‌آیم تا روشنترش گردانم : 

مار ات دی را تن 
و اين از بهر ایشان - از بهر شکوه و آذین ایشان - بوده که جهان را پدید آورده و جهانیان را آفریده و 
انتست قرفهان تایت آنان با تشتاسته ریدانسان که دا را فپ شوت دار کارهای حهانشان 
فان همه انا را خوست دار سکاو سود تا را کار سا انا سمبار نگ و 
هميشه بیاد آنان پردازند و پس از هزار و دوهزار سال هم باشد نامهای آنان را از زبان نیندازند و خود 
ای وا فر هی کته و انا تیرها نت و ار شم سم دنت و شستت بیکاخان فاد 
دربند آن نباشند و تنها کاری کنند که دستگاه و شکوه آن گرامیان بهم نخورد و تنها بستمدیدگی 
آنان گریه کنند . جهان نیز چندان بزرگ نیست زیرا آنان که گوهر آفرینش بودند زمان خود را بسر 
داده‌اند و خدا آنچه درباره‌ی جهان بایستی کردن کرده و دیگر او را هیچ کاری با جهان نیست و 
تکتای ساعر : کر سین رکه آنعه بوگه امه و سیر عبر با تمانده: 

یک بار هم می‌انديشیم که خدا هیچ کسی را از بهر هیچ کس نیافریده و همه در نزد او 
یکسانند . جهان را از بهر همه آفریده و همه را در آسایش و خرسندی می‌خواهد و پیغمبران که 
و 


پرآکند گی رهانند و از افتادن بلجنزار پندارهای بیهوده بازدارند و اینان برگزید گیشان همینست که 
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برستگاری مردمان کوشیده‌اند. اینان آیند و روند ؛ و آنچه بازماند و جاویدانست جز خدای آفریدگار 
نمی‌باشد که هميشه بجهان پردازد و هميشه آن را راه برد. جهانی که صدهزارها سال و ملیونها سال 
برپا خواهد بود . جهانی که آینده‌ی آن بسیار پرشکوهتر از گذشته‌اش می‌باشد. 

یک بار چنان اندیشید و یک بار چنین. روشنتر گویم : یک بار مردمان را از بهر دین شمارید و 
یک بار دین را از بهر مردمان. آن چیزیست که کیشها می‌گوید و این چیزیست که خرد و دانش 
می‌گوید. شما بگویید که کدام یک را می‌پذیرید؟.. آیا می‌توانید با خرد جنگید و با دانش جنگید؟.. 
گرفتم که شما ک‌دید:: آیا خهاتیان شما را نادان و بتیخرق تحواهتد شمرد ال 

آخر خرد چگونه پذیرد که خدا جهان را از بهر چند تن آفریده؟!.. چگونه پذیرد که خدا با 
اف ید خان وه مقو هر بده اد مق سا آهسیشته که می ورد بلهوسی ساید ۱ گرم ک جرد 
رن سای کات امي ان سای هی لو ارگ له اک ۰ را به رخ ما خواهند 
کشید - آری بود روزی که فریبک‌اران بدنهادی خدا و فرستادگان او را بازبچه‌ی پنداربافیها و 
فریبکاریهای خود می‌گرفتند. یکی می‌ساخت : «لو لاک و لاک لما خلَقت الافلاک»" دیگری 
می‌افزود : «ولو لا علی ما خَلفْتک»" ۰ سومی می‌سرود . «و ولا فاطمة آما خلقت علیا»" ولی نزد 
ما اینها جز برای آتش نیست. 

ببینید : مردی که قرآن درباره‌ی او می‌گوید : «محمد جز فرستاده‌ای نیست که فرستادگان دیگر 
پیش ازو آمده و رفته‌اند»" اینان درباره‌اش چه گزافه‌ها بافته‌اند! روی بیشرمی سیاه باد! 


ما از یکسو ناگزيريم اینها را بنگاریم ‏ بنگاریم تا پندارهای بیهوده‌ای که در دلها جا گرفته تکان 


۱-این گفته یک غلط هم فربر مبی‌دارد و پیداست. که سازنده‌ی آن غری را درست نمی‌دانسته. زیرا اگر درست دانستی بایستین 
بگوید : «لولا انت ...» «لولاک » گاهی شنیده شده ولی نتوان آن را درست شمرد. «پیمان) 

آمعنی : اگر تو نبودی اگر تو نبودی اين چرخها را نیافریدمی.] 

۲-معنی : و اگر علی نبودی ترا هم نیافریدمی. 

۳-معنی : و اگر فاطمه نبودی علی را هم نیافریدمی. 

۴و ما محمد الا رسول قد خلّت من قبله الرسل. (پیمان) آسوره‌ی آل‌عمران (۳) ۰ آیی ۱۴۴] 
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خورد . تا میدان براستیهایی باز شود . تا دوسخنیها که بر سر این چیزها میان مردمست برداشته 
شود. از آنسو هم نمی‌خواهیم خود اینها مایه‌ی سرگرمی برای مردم باشد. نمی‌خواهیم کسانی بر سر 
اینها باهم بکشاکش برخیزند. ما نتیجه‌ی این سخنان را در پایان این رشته گفتار خود خواهیم 
بازنمود. این نگارشها از بهر یک نتیجه‌ی بسیار بزرگیست که خواهیم نگاشت و به هر حال خرسندی 
نمی‌دهیم کسانی اینها را دستاویز کشاکش و گفتگو گيرند. اگرهم کسانی را سخنی هست تاپایان 


ق ۱ 


۱- چهارمین آسیب کیشها مردمان را سرگرم گذشته داشتنست 

چهارمین آسیب کیشهاست که هوش و بیداری مردمان را بزمانهای بس دوری کشانیده و از 
پرداختن بزمان خود بازداشته. کسانی را از پایگاه خود بالاتر بردن و در دین جایگاهی برای آنان باز 
کردن و دین و رستگاری را دوستاری آنان دانستن گذشته از آنکه خود گمراهیست و با خداپرستی 
نسازد ۰ و گذشته از آنکه راستی و درستی و جانبازی و غیرتمندی را که خواست دینست در چشمها 
بی‌ارج می‌نماید » اين زبان را هم با خود می‌دارد که هوشها را بزمانهای بسیار دور کشانیده از زمان 
خود ناآگاه می‌گزارد . و این یک آسیب بس بیمناکسیت و چنین کسانی هرگز نتوانند با دیگران 
همگام باشند و بیگمان پس مانند. چندی پیش از این ما چون نوشتیم : « گذشته دیگران را بوده و 
اکتفن و ابنده‌ما راست 4 و نوشتيم : باید از خذشته عم نوشید» کسانی ایرات گرفتند که‌ما اک از 
گذشته چشم پوشیم چیزی نخواهیم داشت. می‌گویم : اگر از گذشته چشم پوشید خدای جاویدان 
ی کر ی ای ها مسآ اه 
کوشید آزادی و سرفرازی را خواهید داشت. آری اين بت‌پرستیها که دلهای خود را با آن خوش 
ای دهاش اه ی ی اه هی که 


دست روس خورید و از ستم یزید نالید. آن را نخواهید داشت که ضد گزند از آزمندان ارویا بینی و 
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کینه‌ی زاده‌ی قحافه و زاده‌ی خطاب" را در دل جا دهید. آن نخواهید داشت که یک نیم بیشتر آسیا 
را از دست دهید و غم باغ فدک را خورید. 


آن نخواهید داشت که پس از هزار و سیصد و چهل و اند سال که از مرگ پیغمبر اسلام گذشته 
و بر بنیاد و پایه‌ی دین او رخنه‌ها افتاده شما هنوز کشاکش و دوسخنی را درباره‌ی نخستین جانشین 
او از دست ندهید . و بر سر بوبکر و عمر و علی که هر سه مردان پاکی بودند و باهم خوش زیستند 
دسته‌بندی و دشمنی باهم نمایید. 

این گمراهیها کمتر از پرستش لات و هبل نیست و زیانش بسیار بیشتر و ننگش بسیار فزونتر از 
آست ان این را تب شرت یت سای وگو مان سوک ار نف ارنت انا فسوی | 
جز دنباله‌ی کاروان زندگی نمی‌شناسند » آنان که می‌پندارند ستم آنست که یزید کرده . و گمراهمی 
تفت گس رسای کرش تنل عاتا ری انست که باران مت شام تمو کت و تانت من 
نمایند از چنین کسانی چه شگفت که اندازه‌ی زیان و بدی این گمراهی خود را هم درنیابند و 
پروای ان نکنند؟!.. چه شگفت که بروی ما ایستند و گویند : «مااگر از گذشته چشم پوشیم هیجی 
نخواهیم داشت»؟ " من گاهی چیزهایی از اینها می‌شنوم که درمی‌مانم و نمی‌دانم چه پاسخی دهم. 
دو سال پیش از این که به تبریز رفتم کسانی در آنجا گرد مرا گرفتند و گله نمودند که چرا ارجی 


۱- زاده‌ی قحافه - ابوبکر » زاده‌ی خطاب 2 عمر. 

۲-اين داستان را از زبان پیشوایانشان در یکی از پایگاههای اینترنتی آورده‌اند که ما در اینجا بگواهی می‌آوریم : 

«نقل می‌کنند که یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستانها تا اندازه‌ای درد دین داشت و هميشه به این دروغهایی که روی 
شکیو کفته من ند اعظ راهن مس کوب باه اه کفت گر ایقیا | تکنسی آسار نامه کید کان را شته کنو این ادا عواب فاد 
اینها دروغ است و نباید گفته شود. از قضا چندی بعد خود این آقا بانی شد و مجلسی در مسجد خودش تشکیل داد و همان 
واعظ را دعوت کرد. ولی قبل از شروع منبر به واعظ گفت من می‌خواهم به عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدهم که در آن ؛ 
روضه‌ی دروغ نباشد و تو هم مقید باشی که جز از کتابهای معتبر » هیچ روضه‌ای نخوانی و يا به تعبیر خودش گفت که از آن 
زهرماری‌ها نباید چیزی بگویی. واعظ هم گفت چون مجلس مال شماست ۰ اطاعت می‌شود. شب اول ... آقای واعظ صحبتهایش 
را گفت و موقع خواندن روضه شد. شروع کرد به خواندن روضه و خود را مقید کرده بود که جز روضه‌ی راست چیزی نگوید اما 
هرچه گفت مجلس تکان نخورد و مجلس همین طور يخ کرده بود. آقا دید عجب . این مجلس مال خودش هست بعد مردم 
چه می‌گویند ۰ تصور می‌کنند که لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمی‌گیرد. اگر آقا خودش نیتش درست باشد . 
اخلاص نیت داشته باشد . حالا کربلا شده بود. دید که آبرویش می‌رود به فکر رفت که چه بکند؟ یواشکی و زیر چشمی به 
واعظ گفت یک کمی از آن زهرماری‌ها قاطی کن. حماسه‌ی حسینی (شهید مطهری)». 
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بکیش شیعی نمی‌گزارم و آن را بیهوده می‌شمارم و یکی از ایشان دلیلهای بسیاری می‌سرود درباره‌ی 
آنکه خلافت . امام علی‌بن‌ابیطالب را بوده و دیگران را نبوده. گفتم : بهتر بودی روزی که پیغمبر اسلام 
درگذشته بود تو در مدینه بودی و در سقیفه بنزد یاران او رفتی و این سخنان را سرودی که یا 
پاسخت دادندی و يا سخنت را پذیرفتندی . امروز اینها بسیار بیهوده است. 

پس از هزار و سیصد سال که خلافت چندین رنگ بخود گرفته و از خاندانی بخاندانی افتاده و 
سرانجام هیچ شده و از میان رفته و جز نام نشانی از آن بازنمانده اینان هنوز سخن از نخستین خلیفه 
می‌رانند و با سوز دل دلیلها بهر آن یاد می‌کنند و بیخردانه آن را از دین (یا بگفته‌ی خود از ایمان) 
می‌شمارند. در اینجاست که می گویم من نمی‌دانم چه پاسخی باینها دهم. در اینجاست که می‌گویم 
اقا اء شین یی ییا اتف 

دیگری از یک شهری نامه فرستاده و بگمان خود بر نگارشهای من خرده گرفته و یکی از 
سخنانش اینست که چگونه من نام امام علی‌بن‌ابیطالب را با دو خلیفه‌ی دیگر (صدیق و فاروق) در 
یک جا می‌برم در جایی که اين دو بیشتر زندگانی خود را با بت‌پرستی بسر برده بودند. این را کسی 
می‌نویسد که خود در بت‌پرستی فرورفته است و نشیمنگاه او در یک شهر سومناتیست. ولی خود و 
همشهریان خود را فراموش کرده و در اندیشه‌ی داستانهای سیزده صده‌ی پیش می‌باشد. 

اگر شما در کتاب «هزار و یک شب» و يا در جای دیگر چنین داستانی می‌خواندی که در 
زمانهای باستان افسون یا داروبی بوده که چون بر کسی می‌دمیده‌اند یا می‌خورانیده‌اند بیکبار 
بیخویشتن می‌شده که زیر پای خود را نمی‌دیده و از هیاهویی که در پیرامونش برمی‌خاسته آگاه 
نمی گردیده و تکانی بخود نمی‌داده. لیکن در همان حال در دو فرسخی دیهی را می‌دیده و جوش و 
جنب مردم آنجا را درمی‌يافته و از آنها بتکان می‌آمده . بیگمان چنین افسانه‌ای را باور نکردی و خود 
بایستی باور نکنی ولی چه باید گفت که ما اکنون مردم را بچنان حالی - چنان حال شگفت و باور 
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۳-امروز این کیشها افزار سیاستند 

دریفا ! درماندگی بدتر از این چه باشد که مردمانی با گرفتاربهای بس سختی روبرو هستند ‏ 
و دشمنان ریشه‌براندازی پیرامون آنان را گرفته‌اند پروای حال و گرفتاری خود نکنند و در 
اندیفه‌ی پیشامد‌ها و سرگذشتهای هزار سال پیش باشند؟1. اگر دشمنان شرق ملیونها و بلیوته ا 
لیره بکار بردندی بچنین نتیجه‌ای که همه بسود ایشانست نرسیدندی. یک دسته را چه 
خوشبختی بالاتر از آنکه هماوردانشان از خود و پیرامون خود ناآگاه باشند و دیده بجاهای بس 
دوری دوزند؟!.. چه فیروزبختی بهتر از اينکه بر کشوری که تاخته‌اند و تاراج می‌کنند مردمش را با 
دشمنان بیگانه هیچ کاری نیست و جز بکینه‌های کهنی که میان خود داشته‌اند نمی پردازند؟!.. 
بیهوده نیست که می‌کوشند و نمی گزارند اينها از میان برخیزد. بیهوده نیست هميشه باد بر آتش 
لین کرت با یفن 

ببینید «دکتر جوزف » از شما چه می‌خواهد؟.. می‌خواهد که شما ستمدید گی حسین را فراموش 
نکنید و بکوشید و کینه‌ی او را از پیروان یزید (سنیان) بازجوپید . بکوشید و با زور گربه شیعیگری را 
پیش برید و شصت‌ملیون مردم جز درپی این کار نباشید - بدینسان سرگرم شوید و هرگز بادی از 
فشار و ستم آزمندان اروپا بخود راه ندهید . آن «ترقیات محیرالعقول شیعه» که می‌گوبد جز همین 
کارها نیست و خود او داستان نصیرالدین توسی را مثل آورده که بکینه‌ی سنی و شیعی خونخواران 
مغول را بر سر بغداد برد و ملیونها خون بیگناهان را ریخت ‏ يا داستان نیرنگهای ننگین باطنیان را 
ی تون کفقر افرفا تیاه خاافت:باطتیان برا کراردنت و سالیان درل با خلیفهان شاد شم :و 
کشاکش داشتندی. از شما نیز همان کارها را می‌خواهد وگرنه کدام ترقیاتی شیعه را در هند و یا 
جاهای دیگری هست؟! یک دسته مردم پندارپرست کجا و ترقی کجاست؟!.. 

بیش از اين بگفتار دامنه نمی‌دهیم و باین آسیبهای چهارگانه ببس می‌کنیم. سخنان دیگری 


هست ولی جای گفتن نیست. کوتاه‌سخن اینکه میانه‌ی ان 3 زندگانی فاصله‌ی بسیار دوری پیدا 
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شده و از هر راه که درنگریم دین را - یا بهتر گویم کیشها را - با زندگانی سازشی نتواند بود. ما اگر 
امروز خواهیم آزاد و آبرومند زندگی کنیم و در برابر غربیان گردن افرازیم و از آنان پس نمانیم چنین 
زندگانی مردمان را یکدل و یکدست می‌خواهد ولی کیشها آنها را از هم پراکنسده است. 
دانشها پیش رفته و بسیاری از رازهای طبیعت بیرون افتاده و زندگانی باید با آيین طبیعت و از روی 
دانشها باشد و ما ناگزیر از رواج دادن بدانشها می‌باشیم لیکن کیشها را با آنها سازشی نیست و از آیین 
طبیعت بس دور افتاده. زندگانی از مردم جانفشانی و غیر تمندی و مردانگی می‌خواهد و ان 
کیشها آنان را با چیزهای دیگری سرگرم می‌سازد. در زندگانی همه باید بزمان خود پرداخت و 
اینها مردمان را بزمانهای بس دوری می‌کشاند. 

این تاسار کاری که درمبانست تیه ان شده که این و زند کانی هر که تانسام مي‌ماندو ۲ سال 
اینست شرق را نه دین درستی خواهد بود و نه زندگانی آبرومندی » و شرقیان از هر دو بی‌بهره 
خواهند گردید. شما اگر از کسانی پرسید : «جرا شرق اینهمه پس مانده و پیش نمی‌تواند رفت؟!.. 
چرا اینهمه گرفتار است و رها نمی گردد؟!..» خواهند گفت : توده‌ها هميشه به یک حال نمانند و 
گاهی پیش روند و گاهی پس مانند » ولی این پاسخ عامیانه است و ارجی ندارد. در جهان هیچ چیزی 
بی‌انگیزه نتواند بود. این گرفتاریهای شرق را نیز انگیزه‌هایی هست ولی سرچشمه‌ی همهی آنها دو 


چیز ات 9 بیگمان تم از اّ این ناسا زگاری دین با رن اي می‌باشد. 


۳ این کیشها نه با زندگانی سازگارست نه با دمکراسی 

جنبش مشروطه بهترین گواه در اين باره می‌باشد. زیرا این جنبش خود گامهایی بسوی زندگانی 
آبرومند می‌بود و کسانی از درماندگی و ناتوانی ایران در برابر بیگانگان و از آشفتگی کارها بستوه آمده 
و شوریده بودند و همی‌خواستند راه دیگری پیش گیرند. ولی چون تکان خوردند و براه افتادند به هر 
گامی از دین دور شدند و کم کم درمیانه کشاکش برخاست و خونریزیها بمیان آمد. اگرچه در اين باره 
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پای اروپاییگری" و بلهوسیهای دیگری نیز درمیان می‌بود لیکن انبوه آزادیخواهان کسان دینداری 
می‌بودند و از روی ناگزیری و از بهر پیشرفت کار آزادیخواهی بود که از دین چشم می‌پوشیدند. در 
این باره داستانی هست که کمتر کسی می‌داند و آن اينکه آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی 
که فواهار ی شسحتت ار امش مه واه یدنه اشان ان را با حیسم تاسار کار س‌فانستنه و حنین 
می‌گفتند کنون که نمی‌شود از روی دستورهای دین زندگی کرد و ناگزیر راه دیگری باید گرفت باری 
آن راه قانونی و مشروطه باشد . و از اینرو بود که چون ملای تبریزی" تلگراف می‌کرد که باید 
مشروطه «مشروعه» باشد حاج شیخ پاسخ می‌داد : «گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود» . . 
ببینید : ناسا زگاری کیش شیعی و مشروطه را آنان می‌دانسته‌اند . چیزی که هست چون بکیش و 
پیشرفت آن امیدی نمی‌داشته‌اند در برابر خودکامگی و ستمگری محم دعلی‌میرزا مشروطه را بهتر 
ای لک ان و کت تاد ی مسا مش وه ان دای رام کا دما 
اگرچه بسیاری از ملایان سود خود را در مشروطه نمی‌دیدند و بیشتر از این راه بود که با آن دشمنی 
می‌نمودند لیکن اینان جز دسته‌ی اندکی نبودند و بیشتر دشمنیها با مشروطه جز بنام هواداری از 
کیش برنخاسته و این ناگزیر بود که میان آن دو کشاکش پیش آید و کار بجنگ و خونریزی کشد . و 
همانا نتیجه‌ی اين کشاکش و ناسازگاری بود که از یکسو مشروطه ناانجام ماند و میوه‌ای که بایستی 
دهد نداد و از یکسو دین رخنه پذیرفته بحالی افتاد که امروز هست و همه آن را مي‌شناسيي. 
ای ها ارو اش ها ای شاک ات اسان 
موه ی ار همان ای کا کت خصتاتا بو 40 کسا ۱ کار کناق ارانف زار دستشی 
ایشان بودند و کردند آنچه را که در جای خود گفته‌ایم " لیکن این را هم فراموش نکرده‌ايم که 
دشمنی ملایان و شورانیدن ایشان مردم را . گزند بسیاری بآزادی رسانید و ما می‌بينيم همین 
۱-اروپاییگری - ستایش بی‌اندازه از غرب کردن و پیروی بیچون و چرا از ایشان. 
۲ حاجی‌میرزا حسن مجتهد تبریزی. 
۳ زیخ مشزطه 
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دینداران ستیزگی را بجایی رسانیدند که بکینه‌ی مشروطه رو بسوی بیگانگان آوردند و آن پستیها و 


ننگین کاریها را از خود نشان دادند. نیز می‌بینیم که بیگانگان برای پیشرفت نیرنگهای خود پشتیبانی 


از این دینداران نادان دریغ نگفتند و در خفه کردن مشروطه بانان یاوریها کردند. 


۷- آخوند خراسانی 


-٩‏ حاجی‌میرزا حسن مجتهد تبریزی 
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این درخور گفتگو نیست که گرفتاری کیش زیان بسیار بزرگی را به پیشرفت کار مشروطه 
رسانید . و انبوهی از مردم نیکنهاد و نیکخواه که توانستندی در چنان روزی نیکو کاریهای پربها بکشور 
و میهن خود کنند باورهای کیشی جلو آنان را گرفت و بلکه کسانی را بزیانکاربها برانگیخت. 
دسته‌های بزرگی از اینان نخست هوادار مشروطه می‌بودند و سپس چون ناسازگاری میانه‌ی آن و 
دلبستگیهای خود دیدند رو برگردانیدند و کسانی که در هواداری بازماندند بیای دیگران نتوانستند 
رسید. هرگز نتوان انکار کرد که یکی از انگیزه‌های ناانجامی مشروطه همین کارها بوده. هنوز ما تنها 
مر ها وی 
اندازیم و بیاد آوریم که اینان بدستاویز همان دوکیشی خود را از ایران و ایرانیگری جدا می‌گیرند . و 
در ایران خوش می‌زیند و بهره‌ها می‌برند ولی هميشه دل در جاهای دیگری می‌دارند و در جنبش 
مشروطه نیز بیشتر آنان خود را کنار گرفتند و بلکه در نهان دشمنیهایی نیز نمودند. بدبختی تماشا 
کنید : در روزی که گروهی از مردان جانباز و غیرتمندی دست از جان شسته و چشم از خانه و 
زندگی پوشیده و بارزوی آنکه ما نیز یک کشور آزادی داربم و درمیان دیگران سرفراز و روسفید 
باشیم پاکدلانه می‌کوشیدند ۰ یک دسته کیش را پابند خود ساخته از یاری آنان بازمی‌نشستند بلکه 
تشمتيی تیز ی کش ند یشان ام تن یک فسفه فعلکار اف فر کار ایستاهه بو ان في ترذند 
که کی آن جانبازیها به نتیجه رسد و اینان پیش آیند و آن مردان جانباز را پس زنند. یک دسته خود 
را به بیگانگان فروخته و خود را بمیان کار انداخته همه می‌کوشیدند نگزارند آن جانبازیها به نتیجه‌ی 
هی ره ا او اور لاهسا ها سا ی تام که صاا ان دس ون کال 
خود را کنار می‌گرفتند و يا در نهان زیانها می‌رسانیدند - با چنان آسیبهایی چگونه توانستی آن 
کوششها به نتیجه‌ی درستی رسد و ناانجام نماند؟!.. چگونه توانستندی ستارخان‌ها و یفرمخان‌ها و 
حیدر عموآغلی‌ها و یارمحمدخان‌ها و فریدالدوله‌ها کاری از پیش برند؟! در کشوری که توده‌ی انبوه 


پابندهای دیگر دارد و نتواند در جنبشهای کشوری همگام گردد چگونه می‌توان چشم فیروزی از 
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ایا ی ی سا ای ی 
پدید آید . از توده‌ای که نیروهای یکایکشان روبهم نمی‌آید و در برابر یکدیگر بکار می‌رود به چه 
پیشرفتی امید توان بست؟!.. 

این ناانجامی مشروطه است. اما رخنه یافتن دین : همه می‌دانیم که چون مشروطه برخاست و 
ملایان با آن دشمنی نمودند اين زبان آزادیخواهان را ببدگویی از دین باز نمود و پیاپی چیزهایی 
نوشتند و در آشکار و نهان ریشخندها کردند و ناسا زگاریهای آن را با دانش عنوان کرده از نکوهش 
بازنایستادند و از آنسوی هیاهوی اروپاییگری و مادیگری نیز به پاری اینان رسید و رویهم‌رفته اینها آن 
نتیجه را داد که دین یا بهتر بگویم کیشها همگی رخنه پذیرفت و سست گردید که امروز می‌باید 
گفت همه‌ی نیکیهای آن رفته و جز بدیهایش نمانده. چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم امروز کمتر 
کسی را توان پافت که بنام دینداری و خداشناسی دروغ نگوید و دغلی نکند و دست مردم را گیرد و 
غیرت و جانفشانی دریغ نگوید. اینها از میان رفته . لیکن از آنسوی دسته‌بندیها همچنان می‌ماند و آن 


نمایشهای بیهوده باز هست. نام خدا پست شده ولی بت‌پرستیها همچنان بجای می‌باشد. 
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ما از دیندارهای" امروز چیزهای شگفتی می‌بینیم که هرگاه شنیدیمی بآسانی باور نکردیمی. 
این را کمتر کسی پذیرد که یکی بخدا نگرود و هستی او را باور ندارد ولی بدیدن این بارگاه و آن 
بارگاه رود و از آنها گشایش کار طلبد. امروز چنین کسانی بسیارند و اين بهترین نمونه است که این 
پرداختن بمردگان و بآنان جایگاهی در دلهای خود باز کردن جز نتیجه‌ی ناتوانی خرد و بیماری 
روان نمی‌باشد. اينکه ولتر پا دیگری گفته که سرچشمه‌ی باورها ترس بوده . این گفته درباره‌ی 
آلودگیها و بت‌پرستیها راست درآمده و می‌توان گفت همین چیزهاست که مایه‌ی کجراهی ولتر و 
دیگران شده است. این بتازگی رخ داده که مردی که هميشه بخدا و دین ریشخندها می‌نموده و 
پرده‌دریها می کرده چون اند ک‌بیماری يافته بطلب بهبود دست بدامن مردگان زده و نذرها کرده. 
اسان عفن هیاهوی مادیگ ی ,ا شتبقه‌ات ه سسان آنان را هر دل جا دافه‌انت بایری که بختها 
ی ها ی تا ی ارت 
بازمانده و ار انیت که باید بیکیار فاستان اسان ه دیی با از ابعم الوه کیتاه مرش توا 
دا گر فت وان را از باه وتو فریافتهای ساذفیس خداهادی داشسته این را ار فرماند کی خن 3 و 
ناتوانی دریافتها و ترس شناخت . و باید آشکاره گفت که این کارها با بیدینی و خداناشناسی 
سازگارتر است تا با دین و خداپرستی. 

می‌توان گفت دین با حال کنونیش بیش از همه بکار بیدینان و تباهکاران می‌خورد. زیر 
چنانکه در «راه رستگاری» نیز گفته‌ايیم از یکسو آنان که عمر بسیاهکاری ننگین گزارده‌اند و بارها افزار 
سای فا هی ده هی دیا عز ر می اه یبای ی کف یفام یس تا ند 
بچشمها می‌پاشند . از یکسو نیز آنان که هميشه با بیدینی و خداناشناسی بسر می‌برند و دربند هیچ 
نیکی نیستند همینکه بیمار می‌گردند و يا با ترس دیگری روبرو می‌شوند خود را بدامن دین می‌اندازند 


و با کارهای بیهوده‌ای خود را سرگرم می‌سازند. همچون سرای ویرانه‌ای که چون مردمش از آنجا 


۱ص : دینداریهای. 
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گریختند و کسی نماند ناگزیر پناهگاه دزدان و دغلکاران و نهانگاه تباهکاران و گریختگان گردد. 


۳-خیدار عمواغلی ۴- بارمحمدخان کرمانشاهی 


۵- فرانسوا ماری آروئه . شناخته به ولتر 
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کوتاه‌سخن : دین امروز نیکیهایش رفته و آلودگیهایش بجا مانده و اینها را تا از میان نبریم 
همچنان خواهد ماند و بلکه با دستهای ناپاکی پرورش یافته روزبروز فزونتر خواهد گردید و تا 
حال چنین است شرق روی رستگاری نخواهد دید. دوباره می‌گویم : نه دین خواهد بود و نه 
ند کات خواهتد کشت خاره خیشت هی کویم اوه یکین شیر تیست و آنکه یک دین باکت 
خدایی - دینی که بنیادش خرد و دانش باشد ‏ دینی که شاهراه زندگی باشد و پیشرفت کار توده 
را دربر دارد بخواست خدا و پشتیبانی او رواج گیرد و این گمراهیها و پراکندگیها همگی از میان 
برخیزد و اين کاربست که ما بان " برخاسته‌ايم و به یاری خدا و همدستی مردان غیرتمند پاکنهاد 
پیش خواهیم برد. 

کسانی این گرفتاریها را نمی‌شناسند » و اگر دیندارند و اگر بیدین سر پایین انداخته‌اند و يا درپی 


خودنماییها و فریبکاریها و نادانیهای خود می‌باشند ولی هر که را بهره از خرد و مردانگی هست باید 


۴- آيا نباید بچاره‌ی پراکندگیها کوشید؟! 

این چهار آسیب را که شمردم درخور چشم پوشیدن و بی‌پروایی نمودن نیست. دوباره می‌گویم : 
پس ماندن شرق را دو انگیزه‌ی بزرگیست و یکی از آن دو انگیزه همین آسیبها می‌باشد. باز دوباره 
می‌گویم : تا حال اینست در شرق نه دین خواهد بود و نه زندگانی و هر دو ناانجام خواهند ماند . تا 
حال اینست نام خدا در جهان خوار خواهد بود. 
ناسا کار کیضها با فان ب گم ان امد ختتداران تست ای افربته ند ان ارشده زا ناد 
بردن ایشان راستی و درستی و غیرت و مردانگی را . این پرداختن آنان بزمانهای بسیار دور و 


ااصا با 
ی یا ال سم اه و ۵ ۳۱۰۱۰ 
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نا گاهیشان از زمانشان و خودشان - گرفتاریهای باین بزرگی آیا راه کار چیست؟. اگر می‌گویند : 
پروایی ننماییم و دست روی دست نهاده بنشینیم . می‌گویم : برای چه؟. برای چه پروا ننماییم؟!. 
بای تجه با کفتاریها فد شرماند کیها پسادیم آیا خدا از این خرستد است ( آیا خردرو عیرت تین 
کاری را روا شمارد؟!. اگر می‌گویید : می‌باید بچاره برخاست. می‌ گویم : پس چه ایرادی شما بکارهای 
ما دارید؟! آیا ما جز آن می‌کنیم که بچاره می کوشیم؟!. اگر کتاب «راه رستگاری» را بخوانید خواهید 
اس ما تام 
بیهوده‌ای که شما راست دست نزنیم این یک آرزوی بس بیجاییست که هرگز بان نخواهید رسید. هر 
دسته‌ای همین را چشم می‌دارند که ما بنادانیهای ایشان دست نزنیم و با دیگران هرچه می‌کنیم 
تکنيم. بل ها قر کز خرینت دراه این دستودو ان فسته میدن انم عسمداشتتها داستن ان 
بیماریست که آرزوی تندرستی کند ولی چشم دارد که پزشک باو دستی نزند و دستور پرهیزی یا 
داروی تلخی باو ندهد » پیداست که چنان بیماری را از مرگ چاره نخواهد بود. 

شاید بگویند : «می‌باید بچاره کوشید ولی راهش نه آنست که شما پیش گرفته‌اید ..» می‌گوییم 
شما پیش افتید و از هر راهی که می‌شناسید بچاره کوشید. اگر می‌توانید چرا بازمی‌ایستید؟! چرا گام 
برنمی‌دارید؟!. امروز هزارها و ده‌هزارها دعوای پیشوایی می‌دارید » چرا یکیتان پیش نمی‌افتید؟!. 

ما بارها نوشته‌ايم و دوباره می‌نویسیم : این سخنان که ما می‌گوییم از بهر رستگاری جهانست. ما 
از یکسو خدا و بلندی نام او را می‌خواهیم و از یکسو بسرفرازی شرق می‌کوشیم. در چنین کاری 
خاموشی و بر کناری چه سزد؟!. ما اینها را که با این زبان ساده می‌نویسیم . شما اگر راست می‌دانید 
راستی‌پرستی نمایید و پیروی کنید. اگر راست نمی‌دانید بنوبسید ایرادی که می‌انديشید. هرچه 
هست گامی بردارید و بکار مردم آیید. شما سالها نان این توده را خورده‌اید و کمتر سودی بایشان 


مسانههانفه کون بفتر از کته باشیه و هه قق و مس تیف هی تست هس یداه و 


۱- سکالیدن (همچون خورانیدن) - مشورت کردن. 
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ساده‌دلانه آنچه می‌انديشيد و می‌توانید بکار بندید. شما بدانید که این سخنان پیش خواهد رفت و 
بیگمان در دلها جا خواهد گرفت. کنون اگر راست است جرا شما از آن بازمانید؟! اگر ناراست است 
تایه ها وی ای کات هت اه 
جا درروید و زبان بسخنان بیهوده باز کنید بداوری پردازید و سر یک سال يا آنها را بپذیربد و گردن 
گزارید و یا هر پاسخی دارید با زبان ساده و روشنی نگاشته بداوری توده بازگزارید. 

شتا بیتن از همه بایم سوفاویه که آ با هین ار بقرس‌ضمانست با مرسمان از پراش دین بات ما 
می‌گویيم : دین از بهر مردمانست » و من در شماره‌ی پیش این را روشن ساختم که خدا هیچ کسی 
را از بهر هیچ کسی نیافریده است و هیچ کسی از آفریدگان را در کارهای او دستی نیست . و 
پیغمبران اگر جایگاه بلندی می‌دارند همانا در سایه‌ی کوششی است که در راه رستگاری جهانیان بکار 
برده‌اند. روشنتر بگویم : بزرگترین چیز در جهان بلندی نام خدا و رستکاری جهانیانست و در 
برابر این همه چیز و همه کس کوچک می‌باشد. این چیزیست که ما می‌گوییم. شما اگر این را 
هت تلبت هن تانق سس ما | عستی تب | ناشید که نوا هه سوه اسیی آدشت فانستی ها 
می‌نمايیم و اگر نمی‌پذیرید هر پاسخی می‌دارید بنگارید. 

شما همگی می‌پذیرید که کار دین بیکبار پریشان گردیده و بنیاد آن رخنه یافته و می‌پذیرید که 
باید بچاره کوشید. کنون چنین انگارید که کسانی دلسوزی و مردانگی از خود نموده و انجمنی پدید 
آورفه و خمکی شما را بانجا خوانده‌اند :و یکی بسخن پرداخته چنین می برسد: بهتر است نخست 
معنی دین و خواستی را که دارد دريابيم. نخست بدانیم آیا دین برای مردم می‌باشد و يا مردم برای 
دین هستند. این پرسش را کرده پاسخ از شما می‌خواهد. هر سخنی را که در آنجا بایستی گویید در 
پاسخ نگارشهای ما گویید و زمینه را روشن گردانید. 

شما را در انديشه می‌گزارم و سخن خود را دنبال می‌کنم. این آسیبهای چهارگانه که شمردم - 
با یک کلمه تیه تاسار کاری که‌میانسی دتن و نک کانی بذیت امه کذشته از آنکه حوک ریان سس 
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شتا که بر کشت یک بان یف ری یداه عع ان آنکه از اغا مشس‌ومله که سا کمن 


میانه‌ی دین و زندگانی بی‌پرده‌تر گردید و انبوهی آلودگیهای کیشها را دیدند و رشته‌ی دینداری را 
گسستند و خودسر گردیدند » اینان گذشته از اينکه بیدینند بهیچ پیوستگی و همدستی درمیان 
توده نیز دلبستگی نمی‌دارند و هر یکی تنها می‌زیند و تنها می‌انديشند. هر کدام آرزوهای بی‌ارج 
دیگری را در دل گرفته‌اند و اندیشه‌های کوتاه دیگری را دنبال می‌نمایند. امروز جوانان که 
برمی‌خیزند هر یکی همینکه چیزهایی را از اینجا و آنجا یاد گرفتند در خود کمی [-نقص] 
نمی‌شناسند و آن چیزها را سرمایه‌ی زندگانی ساخته سر می‌گردانند و هر بزرگی را همپایه‌ی خود 
می‌شمارند و این از دشوارترین کارهاست که ما باینها - باین سرمستان باده‌ی نادانی - بفهم انیم که 
زندگانی را راه می‌باید و این اندیشه‌های کوتاه‌کوتاه پراکنده که شماها می‌دارید جز مایه‌ی 
سرگردانی نتواند بود ۰ نیز از دشوارترین کارهاست که اینها را براه آوریم. این گرفتاری به تنهایی 
برای نابود کردن یک توده بس می‌باشد و ما چون از آن جداگانه و گشادتر از این گفتگو خواهیم 
کرد در اینجا بهمین اندازه ببس می کنیم. 

می‌خواهم از حقیقتگو بپرسم : آیا چه شده که اینان بدینسان رشته را پاره کرده‌اند و اکنون از چه 
هن اه سا ات با یت ام اک ی اما ری و 
خرد و با زند گانی دیده‌اند و از آن رو گردانیده‌اند؟! اکنون هم آیاراه جز آنست که دین رویه‌ی 
خردپذیری بخود گیرد و مایه‌ی پیشرفت زندگانی گردد تا بدینسان گریختگان باو بازگردند؟!. 

حقیقتگو می‌نویسد : ما در دین راهی را پیش گرفته‌ايم که در هزار سال و بیشتر کسی آن راه را 
نرفته است. می‌گویم : اگر خواست تو اینست که ما پیروی از کیشهایی (مذهبها) که اکنون هست 
ی یه ره هم تا ی ی سا ۱ یی 


کوششها بودی؟!. چه جای آن بودی که صد زیان و سختی را بخود هموار گردانیم؟. در جهان کی 


بوده که راهنمایی پیروی از گمراهان کند؟!. اگر خواستت ۳ که دین زدین راستین) نیز واهتشنی 
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اين نبوده می‌گویم شما از دین راستین چه آگاهی می‌دارید؟. شما که تاکنون اينهمه لغزشهای پیاپی 
بر شما شمرده‌ايم و همگی نیز بجا بوده و نتوانسته‌اید پاسخ دهید چگونه می‌توانید دین راستین را 
تشتاسید؟۱.. خواهيم دید. که همین خفیفتگه کار تاتوانی و درماند کي را باتعسا رسانيده که بکوید 
خردهای ما نارساست. کسی که بنارسایی خرد خود خستوان می‌باشد او راست و کج را چگونه داند؟! 
ای رت اس زا رما 
نفهمیده‌اید و پیغمبری که آشکاره از دانستن غیب و از آوردن معجزه بیزاری جسته و ناتوانی نموده 
شما صدها داستان غیبگویی و معجزه‌آوری بنام او و خاندانش نوشته‌اید و آنها را از دین می‌شمارید. با 
چنین کجراهی شما چگونه توانید در دین داوری کنید؟!. 

کسی چون چند بار یکی را آزمود و گفته‌های او را استوار و پایدار یافت دل با او گرم کند و از در 
همراهی و پشتیبانی درآید ۰ و روبرو ایستادن با چنان کسی را خیره‌رویی شناخته دور از آزرم و 
مردمی شناسد. این چیزیست که آفریدگار در نهاد آدمی نهاده. ولی چه باید گفت بکسانی که سرشت 
شاعهی دای را از دست حفعهانت ویسالی افتاده‌انی که بکنین فاید کسایی که در این تفه ستال 
رک هی ی ۱ کت ی تور 
ایستادنست؟!.. باز حقیقتگو بهتر از دیگرانست و ما ازو چندان گله نمی‌داريم و این مي‌دانيم که او را 
باین نگارش خودخواهی و پرده‌دری وانداشته و اگر پاره‌ای سخنان نابجایی (در آخر نامه‌اش) می‌بینیم 
نتیجه‌ی سنگینی بار است که چون نمی‌تواند پابندهای کهن را از خود کنار کند ناگزیر باین سخنان 
می‌پردازد. ولی هستند بیفرهنگانی که هیچگاه جدایی میانه‌ی دانستن و ندانستن . و توانستن و 
نتوانستن ۰ و کوشیدن و نکوشیدن نمیگزارند » خیره‌رویانی که پیاپی شکست می‌خورند و هیچگاه 
خود را نمی‌شکنند و با اينهمه لغزشهای پیاپی که ما از ایشان می‌شماریم همچنان خود را پیشوا 
می‌شمارند و از جایگاهی که برای خود (در جهان پندار) در جلوترین رده‌ی توده باز کرده‌اند گامی 


بازپس نمی‌روند. شما هیچ باور می‌ کنید که مردی که تاکنون هیچ کار ارجدار سودمندی انجام نداده 
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و در این آلودگیها که ما یاد می‌کنیم همپای دیگران بوده چنان مرد بی‌ارجی بخود روا شمارد که 
بردارد و برای من پند نویسد و هیچ نگوید که من که هستم و او کیست؟.. هیچ نگوید من اگر فهم و 


خردم بیشتر ازو بوده چرا تأکنون هیچ اوح نتوانسته‌ام؟.. 


۵- آبا خدا جبهان را بخود بازگزارده؟! 

حقیقتگو می‌نویسد : «از سخنان شما برمی‌آید که مردم امروز نیز نهایت نیاز را براهنما دارند» . 
و از این در شگفت می‌شود. راست گفته‌اند : بدهکار را چون بخود گزاری کم‌کم طلبکار می‌شود. یک 
دسته پندارپرست نیز چون نکوهش نشنوند کم‌کم پندارهای خود را چیزهای بسیار پایداری انگارند و 
فیکیار حمة را قرب هت ابق ام اه درشت بدان ق مان که بتماری مشک بجوید افای, دکتر من 
از گفته‌های شما چنین می‌فهمم که باید اکنون هم که بیمارم دارو بنوشم. آیا پزشک باین گفتهی او 
چه پاسخ خواهد داد جز آنکه بر نادانی او افسوس خورد؟! 

من بارها نوشته‌ام هرگز دربند نامی نیستم و هیچگاه نمی‌خواهم میدانی باین سخنان بدهم. 
جهان با سخن نمی‌گردد و از کشاکشهایی که یک دسته بر سر این نام و آن نام کنند جز زیان سودی 
نباشد. ولی می‌خواهم بدانم این چگونه شود که مردم امروز باین آلودگی و گمراهی نیازی هم براهنما 
ندارند؟!.. اگر چنان باشد پس چاره‌ی اینهمه گمراهی چیست؟!. 

این وه ختونه: فازست ام این که سهان را هر کر راهتمایی تباشدا کساني. که ایس را ساور 
می‌کنند باید يا بگویند که خدا از راه‌بردن جهان بستوه آمده و از آن رو گردانیده . با بگویند 
سرشت مردم عوض شده که دیگر گمراه نشوند و نیاز براهنمایی کسی نیفتد. آیا شما کدام یکی را 
از اینها را می‌گویید؟... 

اگر می‌گویید خدا همین که سه چهار هزار سال جهان را راه برده دیگر آن را بخود رها کرده و 


یقت ارم ایا تاه سار اداسعت فا سای ای ار شام سین اس قآ رها و 
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ملیونها سال برپا خواهد بود. این چه نادانیست که دست خدا را از آن کوتاه شمارید؟!. اگر می‌گویید 
سرشت مردم دیگر شده و هیچگاه گمراه نگردند این نادانیی دیگری خواهد بود و هر کس از شما 
وا شک مش مت او کم اهییا کل امه ات یسک از شا وه ان اس بات ار 
براهنما نیست. می‌گویم اگر بودن قرآن بس بودی بایستی این گمراهیهانبودی. اسن با بسودن 
قرآنست که مردمان اینهمه گرفتار و آلوده‌اند و شما می‌بینید که خود آن کتاب دستاویز 
کم اک او کی ای هک کی | ای عم 
گمراهیها فرورفته‌اند و جلو چشمهاشان پرده فروهشته شده معنی آشکارترین آیه‌های آن را 
نمی‌فهمند. پس چگونه توانید گفت قرآن بس است و نیازی براهنمای دیگر نیست؟!. گذشته از این 
مگر این کیشهای گوناگون اسلامی بروی قرآن پدید نیامده است؟! مگر همگی آنان از قرآن دلیل 
براستی کیش خود یاد نمی کنند؟!. 

در اینجاست که باید زشتی پندارهای بیهوده » نیک نمودار گردد. در اینجاست که می‌باید دانسته 
شود پندارپرستی خردها را تباه گرداند. یک دسته مردمی در سختترین روز درماندگی و گرفتاری 
یکی از میانشان بالاافراشته و با صد زیان و گزندی که بخود هموار می‌گرداند می‌خواهد آنان را رها 
سازد - بدیشتان آن گرفتاری و درماندگی خود را بیکبار فراموش کرده در گفتگوی اینند که آیا سا را 
رهاننده تواند بود پا نه؟! 

ای درماندگان شما هر باوری می‌دارید بدارید و هرچه می‌پندارید بپندارید. لیکن بگویید : پس از 
همه‌ی آنها آیا باین گرفتاریها و درماندگیها چه کنیم؟ آیا درپی چاره باشیم يا نباشیم؟.. هر پاسخی 
می‌دهید بدهید تا آنجه در درون شماست همه بشناسند. 

کسانی که می‌گویند : چون قرآن درمیانست و بهیچ کوششی نیاز نیست بگویند پس بآن گمراهیها و 
بدآموزیهایی که پس از قرآن پیدا شده و قرآن پاسخی بآنها نداده (و خود نبایستی دهد) چه می گویند؟.. 


حواهتد کفت هه کمراهي ایا هن عم تیک م‌دانم اینان آن نیستند که یک بدآهور اقا بشناستند 
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و زیانهای آن را چندان که هست بدانند اینست ناگزیرم یکایک یادآوری کنم. 

نخست فلسفه‌ی یونان را نام می‌برم. ما بارها از این سخن رانده و زیانهای آن را بازنموده‌ايم. ولی 
ای ی 
بازگشت می‌دهم بگفتاری که در شماره‌ی ۲ امسال" زیر عنوان «در پیرامون تاربخچه‌ی شیر و 
کورشتیت ٩‏ توشته شفه, دار افحا با معالی هی فیشست فلسفه نشان دادم شده, در ریک کفشه‌ای فستن 
و چشم رویهم نهادن و با پندار و انگار در پیرامون جهان و دستگاه آفرینش چیزهایی بافتن این 
بوده معنی درست فلسفه و من در جهان لغزشی بزرگتر از این نمی‌شناسم. اين فلسفه گذشته از آنکه 
سراسر پنداربافیست و نتیجه‌ای از آن جز پاشیدگی انديشه و ناتوانی خرد برنخیزد و بیگمان مغز را 
ات سا رفن باق و منم تکار اس کار اهامای کی کسافات و 
خداشناس را از ره جرف نداد و شتا اک م‌خواهیه زسان آن.را نیک فانیند کفنار ۶ «راه 
رستگاری» را خوانید. 

این فلسفه از روزی که پایش بشرق رسیده کسانی بدشمنی برخاسته‌اند و بلکه خونهایی نیز در سر 
ای ی ان اما اه ام ی را ام وک 
فیلسوفان را نشان نداده. یک بدآموزی که پیدا می‌شود شما یک بار آن می‌کنید که بدشمنی برخیزید و 
در همه جا از آن بد گویید و مردم را بر آن شورانید. یک بار نیز این می‌کنید که با دلیل بیپایی آن را 
روشن سازید و مردمان را از دودلی بیرون آورید. درباره‌ی فلسفه آنچه ما می‌دانیم کوششها همه از آن 
ی و ی تا وش اش ای ی 
که شده فلسفه روزبروز بر رواج افزوده و با همه‌ی کیشها درآمیخته است و کار بجایی رسیده که بیشتر 
سر 
همه‌ی کتابهای دینی که نگاه کنید در گفتگو از هستی خدا دستاویزی جز راه کج فلسفه (دور و 
۱-سال پنجم مهنامه‌ی پیمان. 
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تسلسل) نیست و آن را استوارترین دلیل خود می‌شمارند ؛ و کار رواج آن بجایی رسیده که در نجف و 
قم و دیگر جاها درس فلسفه می‌گویند و بگمان خود برای پیشوا گردیدن باید آن را هم یاد گیرند. من 
می‌شناسم مردی را که از یکسو در مدرسه درس فلسفه می‌گوید و از یکسو انجمن برپا کرده درس 
قران می‌دهد و ناسازگاری یا بهتر گویم دشمنی‌ای را که میان آن دو هست بیکبار فراموش کرده‌اند. 
اینها را می‌نگارم تا بدانید که پاسخ فلسفه با دلیل تاکنون داده نشده بود. 

پس از آن باطنیگری را یاد می‌کنم. این یکی از زشتترین بدآموزیهاست که از قرن دوم اسلام 
پدید آمده و شما اگر می‌خواهید گوهر آن را شناسید و از زیانهایی که با خود داشته آگاه گردید «راه 
رستگاری» را بخوانید و سپس جلد سوم تاریخ جوینی را از دیده گذرانید. این گمراهی نیز از یکسو با 
خرد نبرد می کند و از یکسو بنیاد دین و خداشناسی را لرزان می‌گرداند. امروز شما دسته‌ای بنام 
باطنی نخواهید شناخت ولی اسماعیلیان و علی‌اللهیان بازماندگان ایشان می‌باشند و از آنسوی همه‌ی 
کیشها هر یکی بهره‌ی دیگری از باطنیگری يافته است و همگی آلوده می‌باشد. چندی پیش می‌بینم 
در روزنامه‌ای شعرهای «هر لحظه بشکل آن بت عیار برآمد ..» را که نمونه‌ای از پندارهای باطنیگری 
است.جاپ: کرقه و بالای آن سنین می‌تویسد ۶ «قی مراب العلویبه »*. ناداتک: بنداشته شعرها در 
ستایش امام علی‌ابن‌ابیطالب می‌باشد و اين نمونه است که چگونه این بدآموزیها بازاری شده و با 
رنگهای گوناگون در کتابها و دلها جا گرفته است. 

پس از آن صوفیگری را نام می‌برم. ما از اين نیز در «راه رستگاری» و دیگر جاها سخن رانده‌ایم 
و نیازی بگفتگوی دیگر نمانده. پس از آن خراباتیگری را یاد می‌کنم. از آن نیز در «راه رستگاری » 
سخن رانده‌انم: من دوست مب دارم خوانتد کان کفتاری را که در آن کتات بنام «دیس ببرا 


دانش‌پژوهی نیست » بخوانند تا نیک دانند که زمینه برای پیدایش خراباتیگری از کجا پیدا شده است. 


ذر جایین که شمابه دین رنگ دانش‌پژوهی دهید و بر آن باشید که از آغاز آفرینش و جکونگی آن 
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گفتگو دارید و پندارهای ننگین کعب‌الاحبار و وهب‌بن‌منبه را در کتابها بینبارید بیگمان همه‌ی 
ی هی هی ی ای اما و 
خواست آن با داتش و راه آن ندید آوردیم و این قورا از هم‌جندا کرهيم یکی از ارجننارترین و 
بزرگترین زمینه‌هاست و می‌باید گفت یکی از ستونهای دین می‌باشد. ولی شما آن را ببینید که این 
تاکنون پوشیده مانده و هواداران دین نه تنها آن را نشناخته‌اند (و در هیچ جایی شما نشانی از چنان 
سخنی نخواهید یافت) خود آنان دین را با دانش‌پژوهی بهم در آمیخته‌اند و آن نتيجه بدست 
آمده که خراباتیکری پدید آید و آن رسواییها پیدا شود و شما این را بیگمان دانید که پیشامد 
دلگداز مغول و آن زبونی و درماندگی که مردم در برابر آن خونخواران نشان دادند جز نتیجه‌ی این 
تن ی آمی من تبوکههه ناه بارهس ار ترنها که ان سختان کیت خردنده‌نود کسام از تدای با از 
اف مره آن با تسس سا ولا با رات 

پس از همه مادیگری را یاد می‌کنم که بیکبار خدا و روان و خرد را نمی‌پذیرد و براستی و 
نیکی ارجی نمی گزارد و جهان را جز یک دستگاه بیهوده‌ای نمی‌شناسد و آدمی را از جانوران جدا 
نگرفته زندگانی را جز کشاکش و نبرد نمی‌داند » و یک گمراهی‌ایست که رویه‌ی دانش بخود 
گرفته و صدها دانشمندان بنام در شرق و غرب پیرو آن می‌باشند و هزارها کتاب بهواداری از آن 
نوشته‌اند . و چون همراه دانشهای طبیعی از اروپا برخاسته و همپای آنها در سراسر جهان انتشار 
يافته نیرومندترین بدآموزیهاست و به هر کجا رسیده همچون بیماری وبا پیر و جوان و بزرگ و 
کوخت هه | الوذه گرذانیدة و کلها با بلن ه انداخته است و پیکسان ری همانان که منک 
دین بسینه می‌زنند و دعوای پیشوایی می‌دارند در دلهای خود جز باور سستی نمی‌دارند و چه‌بسا 


تکار از ان مب تن 


۱- اصل : بیانبازید ؛ انباریدن ریشه‌ی دوم انباشتن است. 
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۶- ما به یاری خدا با همه‌ی گمراهیها نبردیده‌ايم 

اینها را که فهرست‌وار می‌شمارم در شماره‌های چهارساله‌ی پیمان از یکایک آنها گفتگو کرده و 
بخواست خدا و به یاری او پاسخی را که می‌بایست داد داده‌ايم و اینجا که می‌شماریم می‌خواهیم که 
حقیقتگو و همراهان او که می‌گویند قرآن ببس است بگویند پاسخ اينها را که پس از قرآن پدید آمده 
که بایت دهد و رنه باید دهد اعر کسی ایتیا را تیک سنج و با خت ه اراد باندشه سپارد این 
گمراهیها هر کدام به تنهایی کمتر از بت‌پرستی نیست و برخی از آنها بویژه صوفیگری و خراباتیگری 
و مادیگری زیانش بیشتر و ننگش فزونتر است. هر کدام به تنهایی چنانست چه رسد بآنکه چند تا 
رویهم آمده است؟!. چه رسد بأنکه با آسیبهای خود دین دست بهم داده است؟.. 

کمتر زمانی چنین گمراهیها درمیان بوده. امروز شما کمتر کسی را خواهید یافت که بچندین 
گمراهی آلوده نباشد. یک رشته چیزهایی هست که اگر کسی نبیند کمتر باور کند. در جایی که پدر 
در برابر یک پیر بیسوادی زانو بزمین می‌زند و او را قطب جهان می‌شناسد پسر خدای آفریدگار را 
نمی‌شناسد و زبان از ریشخند بازنمی‌دارد. از یکسو از هر گوشه عربده‌ی مادیگری بلند است و از 
یکنبه ضرق فیست که خندین بتهانه در آن فباشتد مردی کهد وان با دای افرتد کار همه 
گردنکشی نموده و نام او را خوار داشته همینکه رو به پیری می‌آورد يا با ترسی دچار می‌آید بمردگان 
پناهیده گردن در برابر آنها کج می‌نماید. نام خدا خوار و خواست او بیکبار از میان برخاسته. در جایی 
که هیچ راهی نمانده شما چگونه می‌گویید نیازی براهنما نیست؟! من نمی‌دانم شما درپی چه هستید 
و چه می‌جویید؟!. نمی‌دانم چگونه این گمراهیها را با این بیمناکی کمتر از بت‌پرستی مردم عرب 
ما ار ها وت سنا از 
گردانیده. جز آنکه بگویم مردگان هزار ساله‌اید که بزندگان در آمیخته‌اید. جز آنکه بگویم از معنی دین 
و ی ی کی ترا ی رش و فک 
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بدتر از همه آنکه ما که بچاره‌ی اين دردها برخاسته‌ايم و بی‌آنکه درپی نامی باشیم و آرزوی 
جایگاه برتری نماییم و از شما مزدی خواهیم آرام و بی‌هایهوی یکایک این گمراهیها را برمی‌اندازيم . 
شما بدبختان این را هم برنمی‌تابید و بدینسان زبان بآزار باز می‌دارید. ای بدبختان که همه چیز را 
فدای پندارهای بیهوده‌ی خود می‌کنید! 

فک ی ره ای انشا ۳ 
«خواست خدا» انجام می‌دهیم. بجای خرسندی و شادمانی از شنیدن نام خدا دلگیر می‌شوید و رو 
درهم می کشید. آخر نمی گویید اينهمه گمراهیهای بزرگ و گرفتاریهای بسیار بیمناک بی‌خواست 
خدا چگونه چاره پذیرد؟!. تا پشتیبانی خدا درمیان نباشد یک دسته چگونه توانند بااینهمه 
گمراهیها و گرفتاریها برآیند؟! این کاری که ما برخاسته‌ايم یکی از بزرگترین و سختترین 
کارهاست و جز بخواست خدا و به پاری او هرگز نتواند بود. آنچه باید ما کنیم تنها پاسخ گفتن 
باین بدآموزیها و گمراهیها و نبرد نمودن با آنها نیست و بچیزهای بس ارجدار دیگری خواهیم 
کی اس وه ری 
هر دسته‌ای از راه دیگری - سرگرم بافندگی بوده‌اند و هزارها اندیشه‌های کچ و درهمی پدید 
آورده‌اند . و اینها چنان درهم آميخته و سر درگم شده که اگر کسی تنها درپی فهمیدن و از هم 
جدا کردن آنها بودی خود را در برابر یک کار بس دشواری دیدی. چه رسیدی بانکه کسی آنها را 
از هم جدا ساختی و هر یکی را بريشه و بنیاد خود برگردانیدی و به هر کدام از راهش پاسخ 
می‌دادی؟!. شما گویا فراموش کرده‌اید که چند سال پیش کمتر کسی می‌دانست خراباتیگری 
چیست و خراباتیان چه می‌خواسته‌اند و عنوان سخنانشان چه بوده و از چه راه می‌توان بآنان 
باس هاد؟1. یک دسته که هواداری م تموشند آن را راهی از فیتداری و خداجویی مب شناختند و 
کسانی را که یگانه هنرشان خرده گیری بر آفرینش و زباندرازی و گستاخی با خدا بوده . یک دسته 


مردان خداپرست يا بگفته‌ی خودشان «عرفای الهی » می‌شماردند و بکلمه‌های «می » و «شاهد » 
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۵ سر ان » مهافت اشیا که در گففار هام اشانست یک ار اعسا عاوسل ]| سناسا یکت 
می‌دادند » و دیگران که این گزارشها را براست نمی‌داشتند و خراباتیان را گمراه می‌شماردند بیش 
از این نمی کردند که از ایشان بد گویند و نکوهش دریغ ندارند. 

چندین رشته گمراهیهای سردرگمی از اینگونه یک کسی بی‌خواست خدا چگونه توانستی با اینها 
نبرد آغاز کند و به هر یکی از راهش پاسخ گوید؟! ایرادهایی را که ما بفلسفه‌ی پونان گرفتيم 
راستترین ایرادهاست و در هزار و دویست سال که این فلسفه در شرق رواج یافته هیچ کسی باین 
ایرادها برنخاسته است. 

یا پیراستن دین را از پندارهای بیهوده در دیده گيرید. آیا از چه راهی بایستی گوهر دین را از 
را ها تا که ی کر ها ی ییاشم 
کارها چندان آسانست که هر کسی بسر خود تواند آنها را کرد چرا تاکنون نکرده‌اند؟!. پنجاه 
یا شصت سال بیشتر است که فلسفه‌ی مادی و دانشهای طبیعی در شرق رواج یافته و همه جا را 
تکان داده » و اینها یکی با بنیاد دين و دیگری با همه‌ی کیشها ناسازگار است و در این چندگاه 
ملیونها کسان را از دین بیزار گردانیده آیا تاکنون چه پاسخی بآنها توانستند داد؟!. بارها در 
روزنامه‌های فارسی و عربی اندیشه‌ی فیلسوفان مادی درباره‌ی جاوبدانی روان که آن را بیپا 
می‌شمارند و ریشخندهای زهرآلود می‌نمایند چاپ یافته است . آیا تاکنون چه پاسخی بآنها داده 
ار را و اش کشا ی کار اس 
جاویدانی روان را توان پذیرفت و نه بفلسفه‌ی مادی پاسخ روشنی توان گفت. کنون می‌پرسم چه شده 
که این داستان جدایی جان و روان را تاکنون هیچ کس ننوشته است؟!. 

هنگامی که در سال سوم پیمان اين زمینه را روشن گردانیدیم .ما آن را یک چیز ساده‌ای 
گرفتیم. ولی دیدیم یکی آن را گرفت و در اینجا و آنجا بازار خود را گرم ساخت و آنگاه چنین گفت : 


من این را با هوش خود از اخبار بدست آورده‌ام اگر در جای دیگری هم نوشته من نخوانده‌ام. یک 
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کشت کفتتد : آن زا قلسفه گرفته انس دیگران سرودند که از کقاب سرام ما رمسفاوضا) و داش مه 
کر رت و ی ی کات نوی ی ۱ 
ما او را باخرد می‌پنداشتیم و می‌بینیم بارش سنگینتر از خردش می‌باشد - چنین گفته شاید آن در 
جایی بوده و ما نمی‌دانیم. من به یکایک اینها پیام می‌دهم که دلیل خود را نشان دهند. آیا در کدام 
اخبار جنان چیزی هست؟. کدام فیلسوف آن را نوشته؟! در کجای کتاب مولای شما چنین سخنی 
هست؟؟. اگر راست گفته‌اید دلیل خود را نشان دهید و اگر دروغ گفته‌اید باری شرم کنید. من دلم 
می‌خواهد میدان داشتیمی و سخنانی را که در کتابهای اخبار و فلسفه و دیگر جاها درباره‌ی «روح» 
نوشته‌اند می‌آوردیمی تا خوانندگان دانستندی که ارسطو و افلاطون و بوعلی سینا و نصیرالدین توسی 
و صدها دیگران چه راهی را در اين زمینه پیش گرفته‌اند و ما چه راهی را پیش گرفته‌ايم : تاکنون ما 
بارها از جان و روان سخن رانده‌ايم با اينهمه من بار دیگری بآن زمینه خواهم پرداخت تا بی‌بنیادی 
فلشتهی هاحی وا کیک وشن گردانم و خوانند کان خواهند دید که این که اتف تسار بساهه 
درباره‌ی جان و روان چه جایگاهی را برای خود پیدا می‌کند. 

در این زمان که رواج دانش انديشه‌ها را زبر و رو کرده و مادیگری سراسر شرق و غرب را 
فراگرفته و هزارها کتاب در بیپایی دین پرداخته شده و می‌شود و صدها دانشمندان بنام اروپا و آمریکا 
خدا را بیکبار انکار می‌کنند ۰ در چنین زمانی درفش دین برافراشتن و با همه‌ی دشمنان آن به نبرد 
برخاشتن جر بقواستا خن و یشقیبانی او چگونه توئف‌بودن1۳ بسن جرا از ملیزنها مردمان دیگری این 
کار را نکرد؟!. ما روزی که بکار برخاستیم دین مایه‌ی سرکوفت گردیده و کمتر کسی امید ببازگشت 
آن می‌بست و من از گام نخست نیک می‌دانستم که باید با صد نادانی جنگید - از یکسو با بیدینان و 
هواداران فلسفه‌ی مادی نبرد کرد و از یکسو با پندارهای بیهوده و آلودگیهای کیشی بکوشش 
برخاست -اگر خدا را پشتیبان خود ندانستمی بچنین کاری کی برخاستمی؟. من نیک می‌دانستم 


که باید با صد دسته در کشاکش باشیم و اگر در برابر یکی اند ک کوتاهی از خود نشان دادیم و یا 
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بلغزشی دچار آمدیم همه‌ی کوششها هدر خواهد گردید. کسانی که پیمان را از سال یکم آن 
خوانده‌اند نیک می‌دانند که ما هميشه در پیکار بوده‌ايم و یکی پس از دیگری . با اروپاییگری و ادبیات 
و فلسفه و صوفیگری و کیشهای بیهوده بجنگ برخاسته‌ايم و هزاران کسان را از خود رنجانيده‌ايم - 
گذشته از آنان که از راه رشک دل پر از کینه‌ی پیمان می‌دارند -و اینان همگی هميشه چشم براهند 
که یک لغزش از ما پیدا کنند و آن را چندین برابر بزرگ گردانند و هیاهو برانگيزند. و این جز در 
سایه‌ی نگهداری خدا نیست که تاکنون نتوانسته‌اند لغزشی پیدا کنند و پس از ایسن نیسز 
توافت زگ 

که مایا اس ما هی یت و سح 
و این نداند که چه کند و بمردمان چه گوید و ناگزیر گردد که بسخنان بیخردانه برخیزد و زبان 
ریشخند مردم را بخود باز کند. بجای نبرد با گمراهیها و چاره اندیشیدن به بیماریها بمناجات‌بافی 
برخیزد و درمیان فارسی‌زبانان عربی (عربی غلط و خنده‌آور) سراید" و به هر کاری یک جای ایراه 


دیگری باز می‌کند. شما این کار را آسان می‌شمارید. ولی هرگز چنین نیست. 


مگ سید علی‌محمد باب 


۱- نمونه‌ی ۳ سروده‌های باب 9 بهاء ات 
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۷- جز ما کی بچاره‌ی این براکندگیها بررخاسته؟ 

شما بهتر است نگاهی نیز بکارهای دیگران اندازید. امروز هزاران کسان دعوای راهنمایی و 
پیشوایی می‌دارند . ولی آیا چه می‌کنند؟!. در جای دیگری گفته‌ام از سالهاست که در شهرهای شرق 
دسته‌هایی با نامهای گوناگون بنگهداری دین و جلوگیری از پیشرفت بیدینی می‌کوشند . ولی یگانه 
راهن که تام وی رالد ای پیشت که ستایعهای اه مب این ار اسارم وه با ار 
مسیحیگری و از بنیادگزاران آنها نمایند و در اين باره پافشاری از خود نشان دهند . و من می‌پرسم 
آیا از این چه سودی تواند بود؟!. آیا پراکندگی را که درمیان دینهاست و از هر کدام ده يا بیست کیش 
جدا گردیده چاره خواهد کرد؟!. آیا بمادیگری پاسخ خواهد داد؟!. آیا ناسا زگاری را که میانه‌ی دین و 
دانشهاست از میان خواهد برداشت؟؟ آیا به تباهی خویها و سستی غردها چاره خواهد نمود؟! آیا جلو 
آزمندان اروپا را خواهد گرفت؟!. 

نیز گفته‌ام که در ژاین و نیویورک کنگره پدید آورده و نمایندگانی از همه‌ی دینها و کیشها - از 
کر عوباستادای این کرد آسلهاند و یی نادند که هسکی تست تفه هار ام سس 
یه رین از رای کاس نام سا ی و کر رس 
انیت رفن که بفرنت مارد فاران وک کوشیدتد, شر | این ندایشته که مس از ستدارهای 
بسایش. که شیتها را فرای فتة پرسعاسته است : از براکند کی که‌فیان انفاست بدید آمدهره از ناساز کار 
ی هه ار و ی تا 
ی ی از ارو 
که بیدینان کسان بیگانه‌ای نیستند و در جای دور نمی‌باشند . بلکه فرزندان و برادران و خویشان خود 
آنان هستند و آنان را با زور و فشار به دین نتوان آورد و از دسته‌بندی و فزودن بر شماره‌ی خود هیچ 
دی نی ترا | تست که ار دی کی که شسای ی ارساست هو اب ی را 
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که خود با یکدیگر همداستان نیستند و این نمی‌توانند فراهم نشسته با دلیل جدایی را از 
میان بردارند چنان کسانی اگر براهنمایی دیگران کوشند همه کس بر نادانی آنان خواهند 
خلد ند را انففه کستانراه کوشتش را تاعفد اک تین کاری یواست تا و 
راهتماین اوراه تیان فر درا ان انس ی دا 

بهتر است دلیل دیگری یاد کنم : چندی پیش یکی نزد من آمده چنین می‌گوید : «شما 
می‌گویید همه‌ی دینها یکی شود. این را پیش از شما مولای ما فرموده است ...» گفتم : من نمی گویم 
همه‌ی دینها یکی شود. بلکه می‌گویم در جهان یک دین - یک دین راستین ‏ باشد و این جز از 
ها مرکا ما وا هیا مان سا که ار باس امد تا 
که می‌فرماید : با همه‌ی دینها به نیکی آمیزش کنید و همه را به یک دیده ببینید. گفتم : این کجا و 
یکی شدن دینها کجاست؟! وآنگاه کار مگر تنها گفتن است؟! اگر یک کسی گفت باید همه‌ی دینها 
یکی باشد از همین یک سخن نتیجه تواند بود؟. مگر این کیشهای گوناگون و اين پراکندگیها خود 
تخوگ بیثا شفه است که همیتکه کنت. کفت: نباشند: وه یکی شون خود تخود از میان رود ابا کار 
نایم اسالشت ( 

کسی که آرزومند است همه‌ی دینها یکی گردد - یا راستتر گویم : در جهان همه یک دین 
ناکت مایق تست او یی ای ۱ فتصیان را وا زیام سافه شا خلاشای س فتاه ان را 
روشن گرداند . و سپس بکیشهای بیهوده پردازد و بیپایی یکایک آنها را بازنموده سنگ از جلو پای 
فهمها بردارد و بدینسان راه برای یکی شدن دین باز کند. آیا مولای شما کدام یکی از این کارها را 
ار کف ای ده ام بش اش میس از 
ی ی و و ی ای یا ی ان ان 
چه کار کرده که گمراهیهای پیش را از صوفیگری و شیعیگری و مسیحیگری و مانند این درهم آمیزد 
و یک گمراهی نوینی پدید آورد؟!. 


۶۵ ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵0۵0[1۲[ 


در پاسخ حقیقتگو اس 

ما در «راه رستگاری » نشان داده‌ایم که اف شیوه‌ی کپن فریبکارانست که جون برخاستند ۰ 
بسای تبرد‌با کمراهیها میانه‌ی آنها اشت دهتد و جند کمراهی را درهم آمیخته و یک کمراهی نوین 
تیک اد تک اسان شا را بای مت اه رها در اسضا فا ستال تری ان را رشن 
می‌گردانیم : چنین انگارید دو تن باهم دعوایی می‌دارند و یکی از دیگری هزار ریال می‌خواهد و آن 
خود را بدهکار نمی‌شناسد. اینان اگر بنزد یک داور قانون‌شناسی روند بگفتگوشان رسیدگی کرده اگر 
دید دادخواه دلیلی از نوشته يا گواه می‌دارد دعوا را براست داشته بدهکار را ناگزیر از پرداخت هزار 
چون نداند چه گوید و از چه راه داوری نماید میانه‌ی آنها باشتی کوشد. آن را گوید پانصد ریال بده و 
این را گوید پانصد ربال نگیر. این کار در داوری چندان زیانی ندارد ولی در راهنمایی سراپا زیانست و 
مردمان را که گیج گمراهیهای پیشین می‌بودند گیجتر گرداند. 

اینها را که می‌نگارم همگی از بهر یک خواست است . و آن اينکه راهنمایی بجهان جز به یاری 
خدا 9 پشتیبانی او نتواند بود » و این بر من ناگوار است که شا در یز شده این سخنان ر می‌نگارم. 
فراموش نمی کنم در بیست و اند سال پیش که در تبریز می‌زیستم روزی گزارم بسربازخانه افتاد و 
ناگزیر می‌شود یک بار فرمان دهد و یک بار نیز آن را به ترکی ترجمه کند مثلاً بگوید : «براست - 
صاغاها !» ما نیز با کسانی دچاریم که دریافتهای ساده و نیروهای خدادادی را از دست داده و به 
یک حالی افتاده‌اند که بگفتن نیاید. بارها گفته‌ايم : خدا در نها آدمی راستی‌پرستی نهاده و این 
۵ کر دح ای ای 
رخنه پذیرفته 9 نام خدا خوار ۱ یک [ِ بالا افراشته و به باری دین برخاسته 9 از راه دانش 
و خرد بنیاد دین و خداشناسی را استوار می گرداند بسیار شادمان گردد و راستی‌پرستانه به پاری 


برخیزد. ولی چه باید گفت بآن بدبختانی که خویهای پاک خدادادی را از دست داده و جز یکمشت 
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بندارهای بیهوده که در مغز | کنده‌اند سرمایه و تجز از رشک. و خودتمايی کالای نمی ‌دارند. قر براییز 
این کسان است که ناگزيريم یک بار راستیها (حقایق) را بازنماییم . دوباره بگوییم : اینها 
راستیهاست و از برای آن می‌باشد که شما بشنوید و بداوری خرد سپارید و بپذیربد و بکار بندید و 
از برای آن نمی‌باشد که گرفته و در اینجا و آنجا سرمایه‌ی خودفروشی سازید . سباره یادآوری 
کنیم که این راستیها همه از یک راه است و شما باید آنها را بپذیرید! نه اینکه هر کسی بدلخواه 
نیمی را بپذیربد و نیمی را کنار گزارید . چهارباره روشن گردانیم که چون مردم گمراه شدند باید 
براه آوردن آنان کوشید و این هیچ بدی ندارد که کسی راهنما باشد - بدینسان همچون کودکان از 
دستشان بگیریم و گام بگام راهشان بریم. 

اگرچه در این یک رشته گفتارها روی سخن را با کسانی می‌دارم که از راه خرده‌گیری و 
زباندرازی درآمده‌اند و اینست من هم از در نکوهش و تندی درمی‌آیم و بدینسان ایراده ا می‌گیرم. 
ولی چون می‌دانم در این زمینه کسانی از هواخواهان مهنامه بدشواری خواهند افتاد اینست می‌خواهم 
زمانی خرده‌گیران را فراموش کرده و روی سخن را از ایشان برگردانیده با دیگران بگفتگو پردازم و 


اینک می‌گویم : 


۸- ریشه‌ی یک رشته گمراهیهای کیشی 

این کرفتاریها که آمروز شرق دار است ان فافدة را روشنم گر ذاند که کفعه‌انه :۶ <هروم هر 
چند پیش رود در جایی خواهد درماند». 

این بسیار رخ دهد که کسی دغلکاریهایی کند و دروغهایی پردازد و زمانی از آنها سود جوید ولی 
سرانجام پاپیچش گردیده گرفتارش کند و چه‌بسا دغلکارانی که شومی کارهای ایشان پاپیچ فرزندان و 


نوادگانشان گردد و چه‌بسا کسان بیگانه زیان آن را کشند. گرفتاریهای امروزی شرق از این راه است و 
اینک آن را روشن می‌گردانم : 
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هزار و سیصد سال پیش پیغمبر اسلام در مکه برخاست و برستگاری جهان کوشید ‏ و پس از 
بیست و اند سال رنج و تلاش چون مردان ارجدار بسیار نیکی همچون علی و بوبکر و عمر و کسان 
دیگری از قریش باو گرویده و به یاریش برخاستند و از آنسوی عرب مردم بیابانی و ساده‌ای می‌بودند 
9 الفد گ کم می‌داشتند کار پیش رفت و دین اسلام بنیاد یافت. نخست کارهابس ساده می‌بود . 
یاران پیغمبر او را جز یک مرد برگزیده‌ی خدایی نمی‌شناختند و با اینهمه در راهش جان دریغ 
نمی گفتند. ولی چون پنجاه و شصت سال درمیانه گذشت و آن جانبازان کم کم از میان رفتند و اسلام 
نیز نیرو گرفته و از هر سو سودجویان و دغلکاران باو رو آورده بودند و اينان چنانکه شیوه‌ی همیشگی 
اینانست به سادگی دین خرسندی نمی‌دادند و از اندیشه‌ی کوتاه خود هر زمان دروغ دیگری بیرون 
می‌ریختند و هر زمان چیزهای دیگری به پیغمبر و دین او می‌بستند و تا آنجارسید که گفتند 
پیغمبر سایه نمی‌داشت » و هميشه ابری بر سرش سایه می‌اننداخت » و مهر پیغمبری بر دوشش 
می‌بود » و شبی که بجهان آمد ایوان خسرو افتاد و دریاچه‌ی ساوه خشکید . و خدا جهان را از بهر او 
و خاندانش آفریده بوده . و دار و ندارش همان بوده و بس - پیاپی از این گزافه‌ها بیرون ريختند. 
پیغمبر چون برخاست یکی از گرفتاربهایش این بود که کسانی بانگیزش جهودان و ترسایان نزد او 
آمده کارهای نیارستنی می‌طلبیدند و آگاهی از ناپیدا می‌خواستند و پیغمبر ناگزیر بود پیاپی پاسخ 
داده بگوید : «من اینها را نتوانم» لیکن اینان صدها داستان از آنگونه ساخته و بنام او بر زبانها 
ی ۱ ی 
وی می‌کردند. اینان جانبازی و غیرت را کنار گزارده بجای آنها باین ستایشها و دروغ‌پردازیها 
پرداختند » و چون انبوهی از اين راه نان می‌خوردند روز بروز آن را فزونتر گردانیدند. 

از آنسوی تا زمان امام علی‌بن‌ابیطالب چندان گفتگویی درباره‌ی خلافت نبود ولی چون علی 
کشته شد و پسر او حسن‌بن‌علی خلافت را بمعاوبه واگزاشت و معاویه که خودش و خاندانش دشمنان 


دیرین اسلام می‌بودند رنگ دیگری بکارها داد » این رفتار او بر مسلمانان سخت ناگوار افتاد و همه را 
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تکان داد و دسته‌سدییا آغاء شد که خلافت,,ا اد دست ‏ امیه ترفن آمرننه خنانکه یک استه از آن 
رای ناس بوسنم که لافت را برای فان ف خواستند: سک ده ار ای علو‌تان مدق که 
خلافت را بهر اینان می‌طلبیدند. خواستاران دیگری نیز می‌بودند که یکایک نمی‌شماريم. اینان در این 
راه از هیچ گونه کوشش بازنمی‌ایستادند و یکی از دستاویزهای آنان دروغهایی بود که برای پیشرفت 
کار خود به پیغمبر اسلام می‌بستند و از زبان او سخنانی پدید می‌آوردند. بویژه دسته‌های ناتوان که 
چون زورشان بچیزی نمی‌رسید دست بدامن دروغسازی می‌زدند و صد دغلکاری بکار می‌آوردند. اگر 
تاریخ را بخوانید و داستان باطنیان و دیگران را نیک اندیشید خواهید دید چه هنگامه‌ی ناگواری بوده 
است و مسلمانان بدروغسازی و بدآموزی تا چه اندازه دلیر گردیده بوده‌اند. 

اسان سرت کار وت را کر اه اف فان ارم رام ده تاه گس ار ختتا قی کات واه 
شرم از مردم می‌نمودند. آنهمه خبرهای آخرالزمان که کتابها را پر کرده - خبرهایی که از آینده 
آگاهی می‌دهد -اگر نیک نگربد همگی در این کشاکشها ساخته شده و هر کدام یک خواست 
سیاسی دیگری را دربر می‌دارد. بآن اندازه که سیاست امروزی اروپا و پیمانهای دولتها ارج می‌دارد در 
آن روز خبر ساختن و رواج دادن آن داشته است و بیشتر کارها از این راه پیش می‌رفته. مسعودی در 
مروج‌الذهب یکی از دانایان بنام آن زمان را (گویا جاحظ باشد) می‌نگارد که سه کتاب نوشت : یکی در 
امامت بنی‌امیه » دومی در امامت بنی‌عباس » سومی در امامت علویان. پیداست که به هر کتابی از 
دسته‌ی دیگری پول گرفته است. 

هوس خلافت چندان بر مردم چیره شده بود که سالی نمی‌گذشت که یکی برنشورد و کشته 
نشود. در کیش شیعی خلافت ازآن دوازده امام بوده. با اینهمه اگر بشماريم دسته‌ی بزرگی از خود 
قی شک سا ری هر کی تیار 
که باآنکه پسر علی‌بن‌الحسین و برادر امام محمدباقر بود خلافت را برای خود خواست و در کوفه با 
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با شمشیر بیرون آید . که اگر این سخن راست باشد پدر و برادر و برادرزادگان او هیچ یک خلیفه یا 
امام راستینی نبوده‌اند. زیرا هیچ کدام از ایشان با شمشیر بیرون نیامده‌اند. محمد نفس زکیه پسر 
نوه‌ی حسن‌بن‌علی نخستین کسی بود که مهدی نام یافت و پدرش عبدالّه و عموهایش و بسیاری از 
سران بنی‌هاشم در مدینه باو دست دادند و او را بنام مهدی شناخته بخلافت برداشتند » و چون در 
این زمان امام جعفرصادق زنده می‌بود دنبال او فرستاده و بانجمن خواندند که او نیز بياید و بمحمد 
دست دهد (بیعت کند) و آو چون اک دست بمحمد نداد ولی نکوهش نیز بر بنی‌هاشم از رهگذر 
کار نکرد. از اینگونه چندانست که اگر بشماریم می‌باید چندین صفحه را پر سازیم. داستان امین و 
مآمون را که دو برادر بر سر خلافت یکدیگر را می‌کشتند و بسیار داستانها از اینگونه هر کسی شنیده 
استته تین از همه داستای باطفیان و ی مظیانست کی رام سید تسارفتق ان سسیاهگا نیا را 
ی اه اه ای اه وی هآ کال وی ها 
جعفر پسر خود اسماعیل را بجانشینی نامزد گردانید ولی چون اسماعیل بکارهای بدی برخاست 
وآنگاه پیش از پدر خود درگذشت امام جعفر پسر دیگرش امام موسا را بجانشینی برگزید. ولی گروهی 
از پیروان باین سخن او گردن نگزارده گفتند جانشین جز اسماعیل نتواند بود و مرگ او را نپذیرفته 
گفتند زنده است و چشمهای مردم بخطا دیده. بدینسان دسته‌ای جدا گردیدند و باطنیگری را بنیاد 
نهادند. ببینید گستاخی و دلیری بر دروغ و فریبکاری تا چه اندازه بوده است و هوس پیشوایی تا جه 
ی کر وا زا 

یکمشت مردم گستاخ و بیشرم همینکه در جایی درمی‌ماندند درزمان حدیثی ساخته رواج 
می‌دادند و يا آیه‌ای را از قرآن گرفته با گزارش بخواست خود می‌خوابانیدند و از بهر رسیدن به یک 
گامی چند گام بخطا برمی‌داشتند. 

زیدبن‌علی را که نام بردم او را داستانی هست که نمونه‌ی نیکی از بیشرمی این کسان و از 
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چون برخاست و کنون بایستی دست‌دهندگان بر سر او گرد آیند و در راهش جانفشانی نمایند یک 
دسته از ایشان از زید پرسیدند : «درباره‌ی ابوبکر و عمر چه می‌گوبی؟.» زبد گفت : «من درباره‌ی 
ایشان جز نیک نمی گویم . ما خاندان از ایشان بدی ندیده‌ايم». پرسندگان چون این پاسخ را شنیدند 
رفت رها کرقه برا کته رن بت کفتی : قای | قرش رب هام سا شید ۱ آنشتت ان 
دسته را «رها کنندگان» (رفضة - رافضیان) گفتند. این جیزیست که همه‌ی تاریخنگاران بزرگ از 
طبری و ابن‌خلدون و ابن‌عبری و ابوالفرج اسپهانی نوشته‌اند. در اینجاست که می‌باید شما گفته‌ی 
عامپانه‌ی ۶« کاسفی کرمتر از اش » را باه آفریق. در اشحاست که م باید آنداره‌ی کستاخ و بر اه 
این کسان را دريابید. امام علی‌بن‌ابیطالب با دو خلیفه‌ی نخست همه بخوشی زیست و دختر دوازده 
ساله‌ی خود ام کلئوم را بخلیفه عمر شصت‌ساله داد و هرگز رنجشی پدید نیامد . اینان پس از صد 
سال می گفتند باید آنان را بد دانست و زید را که بامامت شناخته و دست باه داده بوذند می‌خواستند 
پیرو نادانیهای خود سازند. 

هنگامی که این کشاکشها و سودجوبیها بنام خلافت پیش می‌رفت از یکسو نیز کشاکش معتزله 
و اشعری و قدری و جبری و چندین کشاکش دیگر برخاسته و در کار می‌بود. نیز خارجیان دسته 
دسته بدید آمده وبا آن آندیشه‌های تلد ویاهمی خوه هر دسته‌ای در یک کوشهی شور میدان‌دار 
می‌نمودند. نیز در همان زمان بود که نخست فلسفه‌ی یونان و سپس صوفیگری راه بمیان مسلمانان 
يافته و جا برای خود باز می‌کرد ۰ و اين بدآموزیها گرچه از بیرون آمده و در آغاز هر کس از آنها رو 
برمی گردانید ولی کم کم رواج یافته و با دین درمی‌آمیخت. 

بدینسان اگر بشماریم سخن بس دراز خواهد گردید. همین بس که بگوییم هنوز سه چهار قرن 
از پیدايش اسلام نمی گذشت که بگفته‌ی شهرستانی و دیگران هفتاد و دو راه میان پیروان آن پدید 
آمد. اینها هنوز در قرنهای نخستین می‌بود. در قرنهای دیرتر رنگهای دیگری پیدا شده و هیچ قرنی 
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سین مخمد مشسع بوعاسته #شاواسماعیل رحاستهء آن عبت رخاشعه» ایمن مردان 
ایرانی برخاسته‌اند" - پیایی برخاسته‌اند و آمده‌اند و رفته‌اند و کار هر یکی جز آن نبوده که دروغهای 
کهن را بگیرند و باهم آمیزند و چیزهایی از خود بر آنها افزایند و یک گمراهی درهم نوینی پدید 
آورند. هیچ کسی دربند راستیها نبوده و هیچ کسی اندیشه‌ی جهان و مردمان را نکرده است. سید 
۸ 
و پرده» که در کیش باطنیانست بهم آميخته و این نتیجه را گرفته که خود را امام دوازدهم نماید و 
چندزمانی فرمان راند. آن شیخ عرب افسانه‌ی «خردهای ده‌گانه» را از فلسفه‌ی یونان گرفته و با 
باورهایی که علی‌اللهیان درباره‌ی امام علی‌بن‌ابیطالب می‌داشتند درآميخته و آن نتیجه را گرفته که 
فا رشت ره اسمان را با دنت تسا رکه آماه آف‌ نع نات که وتان را راف مررندو رقم زور 


۸-شیخ احمد آحسائی -9٩‏ سید کاظم رشتی 


۱-اشاره به شیخ احمد احسائی است. تاریخچه‌ی این کیشها که بر پایه‌ی مهدیگری بنیاد يافته را در کتاب «بهائیگری» بخوانید. 
۲-اشاره به سید کاظم رشتی ۰ علی‌محمد باب و حسینعلی بهاء می‌باشد. 
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- کیشهای امروزی سنگ راه زندگانیند 

پس از هزار و سیصد سال کنون نتیجه آن گردیده که شما درمیان یازده کیش جداگانه و ملیونها 
خبرهای ساختگی و صدها بندارهای خردناپذیر بکیسر افتاده‌اید و بدیتسان درمانده‌ایند. نتيخه آن 
گردیده که شما از گوهر دین که پرستش خدای یگانه و غیرت و مردانگی و همدستی و خویهای 
ستوده بوده بیکبار بی‌بهره گردیده‌اید و بجای آنها پرستش این و آن را می‌دارید و به هر گوشه‌ی کشور 
بتخانه‌ی دیگری برپاست که باید به هر بهایی سر آید آنها را نگه دارید و درپی آبادی کشور نباشید و 
تنها آبادی آنها را خواهید. نتیجه آن گردیده که یک دینی که عرب و بربر و ترک - هر گروهی بنوبت 
ی سوه این را ترهمانت و ما واستی را خر ذمانه شما بایهعواریه قاری را کشیه: شعه: ان 
گردیده دروغهایی را که سیاستگران عرب برای پیشرفت کار خود ساخته و بیرون ریخته‌اند شما کنون 
باید نگهبان آنها باشید و آزادی و گردنفرازی و همه چیز خود را فدای آنها سازید. نتیجه آن گردیده 
که از هر چیزی مغزش را دیگران خورده‌اند و برده‌اند و پوستهای پوچ را جلو شما ریخته‌اند که نگه 
دارید و تا روز رستاخیز از دست ندهید. نتیجه آن گردیده که شما در باتلاقی فرورفته‌اید و نافهمانه 
آلودگی و گرفتاری خود را درنمی‌یابید و همه غم آن می‌خورید که مبادا کسی نزدیک آید و خواهد 
ی تا ی 

نتیجه آن گردیده که کسانی گردن بداوری خرد نمی‌گزارند و آشکاره می‌گویند : اگر کارها با 
خرد باشد باید ما از همه‌ی باورهای خود دست برداریم و بسیاری چون در برابر پندارهای بیخردانه 
دز هانند نخان انکه انیا را رها کت ره وا تارشا مق مارد دایم سم بیان رتست 
که من نمی‌دانم چه نامی بروی آن گزارم و چه نکوهشی روا شمارم و ناگزیرم بگویم اینان کسانیند که 
اگر کفش تنگ بود پا را تراشند. 

تتیهاه آن دنله که سای که ستی ین عیانت را یکشور وه توده‌ی خود کرشهاند وباید هه 


میان مردم روسیاه باشند با یک ریش و یک تسبیح خود را بپناه دین می‌کشند و کسی آنان را بیدین 
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نمی‌شناسد و ایراد نمی‌گیرد زیرا که دین را جز از اینگونه نمایشهای بیهوده نمی‌شمارند. 

نتیحه 1 شده که پیشوایانتان پس از سی سال و جمل سال درس خواندن . نمی‌دانند دین 
چیست و از برای چیست ‏ و پیغمبر می‌گویند و معنايش را نمی‌دانند و امام می‌گویند معنایش را 

پس از همه نتیجه آن شده که آنبوه مردم خدای زنده‌ی جاویدان را کنار گزارده و با پندارهای 
ها وا اه فص اه ها و 
هزارهزارها سال جهان بپاید دیگر خدا را کاری باینجهان نخواهد بود . ولی از آنسوی آفریدگانی را که 
هزار سال و دوهزار سال پیش درگذشته‌اند و دیگر آنان را هیچ کاری با جهان نتواند بود زنده‌ی 
جاویدان می‌شمارند و کارهای خدا را ازو می‌خواهند. 

اگر از اینگونه بشمارم باید چندین صفحه را پر ساز شما آسیبهای چهارگانه را که برای کیش ها 
شمردم فراموش ساختهاید. چنانکه گفتم اینها همه نتبجه‌ی آلست که قرنها کسانی دین را بزیچه‌ی 
سیاست گرفته و افزار کار خود ساخته‌اند و هزارها دروغ بآن آميخته و هزار دغلها بکار زده‌اند. آنان 
خواست خود را پیش برده و بدلخواه خود رسیده‌اند ولی اکنون شما زیان کار ایشان را می کشید. 
دروغبافیها و دغلکاریهای آنان کنون پاپیج شما گردیده. دوباره می‌گویم فرمانرواییش را عرب و بربر و 
تر کنهه قیران کده‌انت و واری و کرفتار نش قوف شما خردنته استت معزها را آنان دنو 
خورده‌اند پوستها را بدست شما سپرده‌اند که نگه دارید. 

من از شما می‌پرسم : آیا باين گرفتاربها چاره باید جست يا نه؟.. اگر چاره باید جست بگویید که 
باید جوید و از چه راه جوید؟. اگر می‌گویید باید علماء بچاره کوشند می‌گویم پس چرا نمی کوشند؟.. 
بت زیت فا ار ی 
کنون که نمی‌آید چه چاره باید کرد؟!. آیا می‌توان با این گرفتاریها ساخت و در اندیشه‌ی چاره 


ال ایا اتف وقی و ادا تفه تحواهت کت از 
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می‌خواهم شما سخنانی را که تاکنون من گفته‌ام و کارهایی را أکه | کرده‌ام کنار گزارید و بیکبار 
مرا فراموش سازید و چنین انگارید خودتان نشسته‌اید و این دردها را یاد می‌کنید و آنچه باندیشه‌تان 
می‌رسد پاکدلانه بگویید. ما می‌گوییم : خدا جهان را بخود نگزارد و چون این بر شما گران می‌افتد 
پس بگویید راه چیست و چه باید باشد؟.. 

حقیقتگو و همراهان او آسودگی خود را در آن دیده‌اند که بهیچ پرسشی پاسخ ندهند. ما 
می‌برسیم : چنانکه شما بروی کیش خود پافشاری می‌نمایید دیگران نسز می‌نمایند پپس 
چاره‌ی پراکندگی چیست؟.. پاسخی نمی‌شنویم. می‌پرسیم : اين میدانی که میان دین با دانشها باز 
شده و این دو را باهم هیچ سازشی نیست شما چه می‌اندیشید؟. آیا باید دین را دور انداخت با از 
دانشها چشم پوشید پا چه کار باید کرد؟!. پاسخی نمی‌شنویم. می‌پرسیم : شما اگر نگهبان دین 
می‌باشید پس چگونه در برابر فلسفه‌ی مادی و خراباتیگری و دیگر بیدینیها خاموشی گزیدید و بچاره 
نکوشیدید؟!. پاسخی نمی‌شنویم. همچنین هرچه می‌پرسیم ناشنیده می‌گیرند و با اینحال هميشه 
چشم براهند که یک دستاویزی پیدا شود و میدان برای دشمنی با پیمان باز گردد. 

بیدردی نگرید : ما اینهمه گرفتاریها را یادآوری می‌نماييم و بدبختیها را می‌شماریم اینان آنها را 
بخود نگرفته و بما پاسخ می‌دهند : «پس شما دعوای راهنمایی می‌کنید؟!..» چندین سالست که ما با 
گمراهیها و بیخردیها در نبردیم و یکایک را دور می‌رانیم و راه زندگانی را بازمی‌نماییم اینان تازه 
می‌پرسند : «پس شما دعوای راهنمایی می‌کنید؟1.» می‌گويم : شما نخست از دردها و گرفتاریها 
سخن رانید و کنون که برآنید که نباید راهنمایی باشد بگویید پس بااینها چه باید کرد؟!. در 
اینجاست که باز خود را بخاموشی می‌زنند و پاسخی نمی گویند. 

راستی اینست اینان جز درپی کار و زندگانی خود نیستند و چون از این راه نان می‌خورند که اگر 
نباشد باید پی برزگری و سبزی‌فروشی و باربری روند اینست ناگزیرند بدینسان جز درپی کارشکنی 


تباشتم, این حسته | کر فهاتن بات یی از عک با کل تیست وم واه و سارک ان وا تب ورد 
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ی 5 ۰ ۰ و ۹ 7 ۱ وی ۰ 9 
و دیگران جز در آندیشه‌ی روزی و زندگانی خود نمی‌باشند و باید ما نیز اینهارا کنار گزاریم و راه 


خود را پیش گیریم. 


۰- آبا قرآن به تنهایی بس خواهد بود؟!. 
شرق را بسته باین گفتگو می‌دانم و اینست می‌خواهم هر زمان از راه دیگری پیش آیم و این زمینه را 


روشن گردانم 9 بدینسان بی‌برده سخن می‌رانم. کسانی همه دریند دانسته‌های خود هستنند 
ولی ما دربند راستیها و رستگاری جهان می‌باشیم. ما بلندی نام خدا و رهایی شرق را 


می‌خواهیم و بارها گفته‌ام و دوباره می‌گویم همه چیز را در برابر این خواست کوچک می‌شماريم. 


شما شنیده‌اید که دین اسلام تا روز رستاخیز برپاست. مرا هم بر این ایرادی نیست ولی 


می‌ خواهم معنی درست 1 ر بشناسیم و می‌ پر سم آیا از ان سخن جه خواسته ۵ اگر ان 


خواسته شده که اسلام با آن که مرن کی هک وت ور کد بوده در جهان همیشه ما 
میداستت که سین ی اکن تبوقهزه تست و ماه مارصتتی آی وا ان داه مه نمی انم سا ی 


کی است ولی می‌دانم که امروز در زمان ما که هنوز از رستاخیز نشانی نیست دین اسلام از میان 


۱- در زمانی که همه از دین گریزان بوده و کار بجایی رسیده بود که ملایان و دیگر پیشوایان کیشها از خود بیدینی 
می‌نمودند ۰ پیمان يکه و تنها درفش دینداری برافراشت و نشان داد که تنها چاره‌ی آزمندی آدمیان و گمراهیهای کنونی او با 
دین است. - دینی که با خره و دانش سازگار باشد. از این هنگام پیشوایان کیشها یکایک شماره‌های پیسان را بدست آورده و 
بآرزوی آنکه پیمان کیش نارسا و بیهوده‌ی ایشان را گرفته رسا و در برابر فلسفه‌ی مادی و دانشها توانا گرداند گفتارهایش را 
با فقت ی مس گرفند پاانکه ایشان دعیلی تیان ار سین شتسه سای متا نود که دانشما و فاسففهی‌سادی 
می‌خوردند ولی در برابر کوششهای پیمان که به استواری بنیاد دین و بلندی نام خدا می‌کوشید . کمترین تکانی بخود ندادند 
و دریغ از دستی از آنان که به پاری دراز و گامی که بهمراهی برداشته گردیدا در حالی, کسه یسک دسته همجنان بیدردانه 
بخاموشی می گذرانیدند دسته‌ای دیگر همینکه پیمان با نوشتن گفتارهایی به نبرد با کیشها پرداخت . این را با دلخواسته‌های 
خود ناسا کار يافته بکارشکنیها و آزارها پرداختند. (ریشه‌ی یک رشته آز دشمنیهایی که در سالهای ۲۱ تا ۲۴ از ملایان دیده 
شد را باید از آن گفتارها دانست). آزار و کارشکنی بماند » چنانکه در اینجا اشاره شده آن خاموشیها ساده نیست. زیرا از هر 
راهی که بنگریم پرسشهای باه شده پیش آمده و کسان بنامی همچون شریعت سنگلحی ‏ ابوالحسن اصفهانی + حسین قمی,: 
کاشانی و آیت‌اللّه بروجردی پاسخی بآنها نداشته‌اند. 
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ار ای ما وه و با شش ای ور تام سا ۱ واه ات تست 
امروز بدترین حال را می‌دارند. 

اگر این خواسته شده که نام اسلام از میان نرود و دسته‌هایی با زبان خود را بآن دین بندند و با 
صد خواری و زبونی و پراکندگی زندگی بسر دهند . می‌گویم این یک چیز ارجداری نیست و سودی 
از چنان ماندن برنخیزد. وآنگاه اینگونه ماندن ویژه‌ی اسلام نتواند بود و ما می‌بينيم همه‌ی دینها از 
زردشتیگری و جهودیگری و مسیحیگری بدانسان مانده‌اند. زبرا هر کدام نامش درمیانست و کسانی 
نیز خود را بآن می‌بندند و نام پیروی بروی خود می‌گزارند. زردشت که پیش از زمان تاریخ بوده و 
کنون بیش از سه‌هزار سال از پیدایش او می‌گذرد هنوز نام خودش و دینش از میان نرفته و هنوز 
دسته‌ای خود را زردشتی می‌خوانند و بی‌آنکه نگاهی بجهان اندازند و گذشت زمانه را بروی خود آورند 
با پندارهای پوچی می‌سازند و روزگار بسر می‌برند. 

صابتیگری را نمی‌دانم که بنیاد نهاده و چندان کهن است که تاربخش پاک از میان رفته. با 
اینحال گروهی از پیروان آن در عراق و خوزستان زندگی می‌نمایند. یزیدیان که پستترین پندارها را 
بنیاد کیش خود گرفته‌اند با اینحال هنوز در کردستان و آن پیرامونها فراوانند و رشته‌ی ایستادگی را 
از دست نهشته‌اند. چنین ماندن جه نیکی دارد که اسلام آن را فزونی خود شمارد؟.. 

اگر این خواسته شده که پس از اسلام خدا دیگر بجهان نپردازد و مردمان را تا دم رستاخیز بخود 
گزارد می‌گویم این گستاخی بسیار بیشرمانهایست که در برابر خدای آفریدگار نموده‌اند و چنان سخنی 
هیچ دلیلی با خود ندارد و هرگز درخور پذیرفتن نیست. چه شده که خدا دست از خدایی بردارد؟!. چه 
شده که جهان را چنین گمراه بیند و بر آن نبخشاید؟!. در اینجاست که می‌گوییم اینان چون 
دا ار و 
دا را تم شتاشته وار سعتيی شمان ق زند کایی آ کاه تشه اون يب خداست. کهیر آفریک کان کت نو 


فد و یر آفرید کان تسس که بدا دور هت و با فا های نیس هانه‌ی ود دست لور ستدند. 


۷۷ 1610۲2۳0۰۳۱6/0۵0[۲[ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 

اینان می‌توانند درباره‌ی همیشگی اسلام و ماندن آن سخن دیگری گویند و آن اينکه قرآن کتاب 
اشتمای اسلای تا نکه تمه فر فسها استو ب4 تیاه ان کی راما ه‌ناستی این سین خرست ابش 
و ما خود نیز آن را بارها گفته‌ايم. اين نخستین گام ما بود که اسلام را بانچه در قرآنست بازگردانیم و 
اگر خوانندگان فراموش نکرده‌اند اين کار را کرده‌ايم. ولی آیا این یک گام بس بودی؟! ما در جای 
ی 
است بآن نمی‌پردازیم. 

می‌ گویيم راست است که قرآن کتاب آسمانی اسلام بدانسان که بوده بدست ما رسیده و کنون 
تیور در شنت ماست: ول انا کران خه قفا خفن اه یود سیم هر حتف نمشتم امه 
گمراهیها که میان مسلمانان پیدا شده و ده و اند کیش پدید آمده با بودن قرآن چنین رخ داده است 
و کنون شما با پیروان هر یکی که بسخن پردازید دستاویزشان قرآنست و هر دسته‌ای دلیلها از آن 
برای خود می‌دارند. بلکه اگر راستی را خواهیم بدآموزان و فریبکاران بیشتر از دیگران از قرآن سود 
م خویتد و بدستیاری انست که مومماین را فر بت مق ‌دفتن, شها کتابهای صوفیان را بجوانید تا بذانید 
چه بر سر قرآن آورده‌اند. تفسیر صافی و دیگر مانند آن را بخوانید تا بدانید چه رفتاری با آن پیش 
گرفته‌اند. من اگر مجال می‌داشتم نمونه‌هایی را از آن می‌آوردم تا بدانید کار رسوایی بکجا کشیده. 
اینان هميشه یک جمله را از قران گیرند و چند صفحه از پندارهای بلهوسانه‌ی خود را بنام تفسیر آن 
برشته‌ی نگارش کشند. این خود از شگفتیهاست که سنی و شیعی و شیخی و متشرع و صوفی و 
قشری و دیگران که باهم دوتیره‌اند و کشاکش دارند همگی از قرآن دلیل آورند این نمونه است که 
هیر تیوه ان کنانته اف دهانت: 

با اینحال چگونه توان گفت که قرآن بس است؟. این سخن آن کسانیست که گرفتاری و 
اتود تیا کته ای اتسیو نا تسه کر ی ۲ اه ات وی 1 4 
می‌خواهند که عنوانی پیدا کنند و دلهای خود را خوش گردانند. کسی که از غیرت بهره دارد 
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چگونه باین خواری و زبونی تاب آورد و در جستجوی چاره نباشد؟!. چگونه گوید قرآن بس است و 
بهیچ کار دیگری نیاز نیست؟!. 

وآنگاه آیا با گمراهیهای بسیار زیان‌آوری که پس از قرآن پیدا شده چه باید کرد؟!. من این 
گمراهیها را یکایک شمردم و گفتم قرآن باینها پاسخ نگفته و خود نبایستی گوید. اینها پس از قرآن 
پیدا شده است. کسانی می‌گویند : «در اخبار پاسخ همه‌ی اینپا هست». این بک گزافه‌ی بیپایی 
بیش نیست. چیزهای دیگر بماند. فلسفه‌ی پونان که از قرن دوم اسلام درمیان مسلمانان رواج گرفته 
ی کی ار هیک ار تست 
اگر از لاف و گزاف کاری پیش رفتی بیجا نبودی که کسانی چنین سخنی را گویند و بخود بالند ولی 
هیچگاه از لاف و گزاف کاری پیش نرود و گرهی باز نشود. 

سخن من در اين زمینه بپایان نرسیده و گفتنیهای دیگر می‌دارم ولی بیش از این پیش نمی‌روم 
و از نتیجه دور نمی‌شوم. دوباره می‌پرسم : آیا باین گرفتاریها و پراکندگیها که چاره کند و از چه راه 
چاره کند؟.. این شما و آن قرآن کتاب آسمانی اسلام » و آن خبرهای فراوان » و آن علماء - هرجه 
می‌اندیشید بیندیشید و هرچه می‌توانید بکنید. آنچه می‌باید اینست که باین بدبختیها چاره شود و 
توده‌های شرق از این درماندگی بیرون آیند. دوباره می‌گویم : شما مرا و نوشته‌های مرا بیکبار فراموش 
سازید و خودتان آنچه باندیشه‌تان می‌رسد بگویید و چاره‌ای که از دستتان برمی‌آید دریغ نگویید. من 
تا ها ی کات وی 
می‌نمایید و دلتنگی نشان می‌دهید خودتان پیش آیید و گامهایی برداربد. 

در این باره روی سخنم تنها با هواداران کیشها نیست. آن کسانی که از دین روگردانند و همین 
را مایه‌ی برتری خویش می‌شمارند و هر یکی خود را برمی‌کشند و گردن راست می‌دارند با آنان هم 
گفتگو می‌دارم. از آنان نیز می‌پرسم آیا چه باید کرد و باین پراکندگیها چه چاره اندیشید؟!.. شما که 
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کرده‌اید بخود می‌بالید بگویید : پس راه زندگانی چیست؟.. اگر می‌گویید همگی رشته‌ی دین را پاره 
کنند و همچون شما باشند ما شما را می‌بینیم که بجایی نرسیده‌اید و بهعیچ کاری بارا نیستید » و 
همچون کودکان هر زمان رو بسویی می‌آورید و سرگشته و درمانده زندگی بسر می‌دهید. هرچه 
هست شما که بکوششهای ما با دیده‌ی ارجشناسی نمی‌نگرید و گردن می‌کشید بگویید خودتان چه 
می‌کنید و باین گرفتاری و درماندگی توده چه چاره می‌اندیشید؟! » 

امروز شماها دیندار و بیدین از پراکندگی لذت می‌برید. بیدینان می‌نشینند و پندارپرستیهای 
بیخردانه‌ی دینداران را یاد می‌کنند و ریشخند می‌نمایند و از اينکه از شمار آنان نمی‌باشند بخود 
می‌بالند و لذت می‌برند و دینداران می‌نشینند و آلود گیها و تباهکاریهای بیدینان ر بگفتگو می‌گزارند 
و بر بی‌بندی و سرگشتگی آنان افسوس می‌خورند و از آنکه دور از ایشان می‌باشند خشنودی 
می‌نمایند و لذت می‌يابند. اين کاریست که امروز رواج بسیار می‌دارد. ولی باید بدانید که مردان یک 
توده‌ی غیرتمند چنین نباید بود. بدانید که این جز نمونه‌ی پستی یک دسته شمرده نشود. 

ه ب‌تششان سس طامته شادهرو ار تین واه آنترا قیال هوکش تا کس.۱ باه نمانت و اک 
آن را بپایان می‌رسانم تا در شماره‌ی دیگر دوباره آن را پی کنم و بچیزهای دیگری پردازم. 

ولی پیش از آنکه خامه را بر زمین نهم برای آخرین بار یادآوری می‌کنم که من تاکنون درپی 
هیچ نامی نبوده‌ام و نیستم. من آشکاره می‌نویسم که بخواست خدا باین کار برخاسته‌ام و هم به یاری 
او اين را بپایان خواهم رسانید. آشکاره می‌نویسم که هرگز نشدنیست که خدا دست از خضدابی 
بردارد و جهان را بحال خود گزارد. اگر این راست است که خدا در گذشته بجهان پرداخته و 
راهنمایانی برانگیخته پس آن هميشه خواهد بود - با اینهمه نمی‌خواهم کسی نامی بروی من گزارد. 
اينکه کسانی می‌پندارند که هر کسی که بخواست خدا براهنمایی جهان برخاست باید نام پیغمبری 
بخود گزارد - اين پندار همچون اندیشه‌های دیگر ایشان پایه ندارد . و امروز چنان نامی جز مایه‌ی 
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است ابنان بجای آنکه بمن پردازند و نام به رویم گزارند دربند گرفتاریها و آلودگیهای خود 
باشند و آن چیزها را که می‌نگارم خوانده بخود تکانی دهند -بهتر است شکستی بخود راه دهند و 
اينهمه بدانسته‌های بیهوده و بیپای خود نبالند و هر چیز را در ترازوی پندارهای خود نسنجند. این 
از بیدردیست که در جایی که ما بدینسان گرفتاریها و آلودگیها را می‌شماریم و راه رهایی 
از آن را نشان می‌دهیم کسانی پروای آنها ننمایند و همه دربند آن باشند که من چه نامی 


می‌دارم. کقیار هم کویم ۶ از بیقر فیس + ار فستفادیست 


۱- آبا ارج برانگیختگان به نیارستنیها است؟ 

پیش از آنکه گفتگو را دنبال کنیم بسخنانی که کسانی پس از خواندن شماره‌های پیش در پشت 
سر گفته‌اند پاسخ می‌نگاريم. ما می‌خواهیم اگر سخنی را از دور می‌شنویم بان نیز پاسخ دهیم و راه را 
نیک هموار گردانیم و هیچ بهانه برای کسی بازنگزاريم تا درست گردد آن سخنی که گفته‌ايم : «باید 
پاکان از ناپاکان جدا گردند». 

ها وی در عضا رف سم یی تارهای بر مت که سايم زر فرساه کان این درست 
نیست و دلیل نشان دادیم که از پیغمبر اسلام چون نیارستنی خواسته‌اند پاسخ داده که من نتوانم و 
خود بایستی چنان پاسخ دهد. این را که نوشته‌ايم کسانی چنین گفته‌اند : «می‌خواهد پیغمبران را 
ت صی ی بش 
فرستاده. هم خواهیم دید که حقیقتگو نیز چنان گفته‌ای را درمیان سخنان خود آورده است. 


ولی این سخن بسیار عامیانه می‌باشد و این خود نمونه‌ی دیگر است که اینان هیچ چیز را بمعنی 


۱- مهنامه‌ی پیمان » سال پنجم » شماره‌ی هفتم » س ۲۸۱ تا ۲۱۲ 

1 ریس رال ۷و رایس یی اه کش نیح را تسام کم رد یط ر 
پایین می‌آورد. 

۲- لغزشی رخ داده : درست آن شماره‌ی هفتم س ۲۷۹ استة 
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فوستت سوه نمی فستته اون فانفت انست که شی و اند ها کیش که ارم دادشهای معین در آسران 
رواج بافته و در دبستانها درس خوانده می‌شد ملایان که بدشمنی دبستانها" برخاسته بودند در بالای 
منبر می‌گفتند : «مردم اینها توانایی خدا را از دستش می‌گیرند » اینها می‌گویند باران خودش 
ی که رای ات ها با ایک ره کی 
جز آن گوید توانایی خدا را از دستش گرفته است. اینان نیز همان عامیگری را از خود نشان می‌دهند 
و می‌پندارند که بزرگی یک فرستاده آنست که نمایشهای شگفتی بمردم نماید و از سنگ شتر بیرون 
آورد و از میان انگشتان آب روان گرداند و از اینگونه کارها کند » و اگر کسی گفت نه چنانست از 
بزرگی آنان کاسته است. دوباره می‌گویم : این یک عامیگری بیش نیست. اگر فرستادگی یا 
برانگیختگی برای راه نمودن بمردمان و رهانیدن ایشان از نادانیها و گمراهیهاست چنین کاری جز با 
تکان خردها و نیرومندی آنها انجام نگیرد و بکارهای نیارستنی نه نیازی باشد و نه سودی از آن برآید. 
پزشکی که می‌خواهد بیماری را به بهبود آورد باید کوشد و درد از تتن او بیرون کند و درست و 
نیرومندش گرداند . و دیگر چه نیاز بآنکه نمایشهای شگفتی نیز نماید و از چنان کاری چه سودی 
تواند بود؟!.. یک برانگیخته در زمان خود بیمانند است و برانگیختگی نه چیزیست که دروغ بردارد و 
نیاز بجنان بیهوده کاریها باشد. شما هرگاه کتاب «راه رستگاری» را خوانید و معنی درست فرستاد گی 
را شناسید خواهید دید که جایگاهی که یک مرد خدا پا یک برانگيخته دارد بسیار گرامیتر و ارجدارتر 
از این پذیراییهای عامیانه است که اینان با برانگیختگان می‌نمایند. 

وآنگاه من می‌خواهم با مثالی نشان دهم که این سخن بسیار پوچ است و کسانی که بچنین 
گفته‌ای زبان باز می‌کنند بسیار ناسپاس و نادان می‌باشند : چنین انگارید مردی در خیابان راه می‌رود 
و مردم پشت سر او را گرفته‌اند و به وی می‌خندند و ریشخند می‌کنند و یکی از روبرو رسیده و جلو 


۱- نویسنده «دبستان» را بمعنی «مدرسه» بکار می‌برده. 
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اتووشت کم دم یشت سوت افتادهانت مرتخد هي تسیک ایو آین مذکست سم و3 بترقه 
می‌بیند راست است و بجای کلاه یک پوست چرکینی بسر می‌دارد. کنون بگویید این مرد را چه سزد 
گرفن اد ایا ان سند که مق ایک و از نان کار که طرذه‌جوه شرمنده:باشت»و بان. فسع, که او را 
آگاهانیده سپاس گزارد ۰ و درزمان بخانه بازگردد و آن چیزک را از سر براندازد و تا زمانی از بیسرون 
امتن بعیایان عودهاری نمایه تا ان رخداده فراهوشی رده« با این سرد که زشتی کار حود را پسف رو 
نیاورد و با گوینده بجای سپاسگزاری پرخاش آغازد و چنین گوید : «تو با من دشمن می‌باشی و این 
راز واه مت هی کم 4 ابا انس ق با این له ماس که اگر ست کته اه نم فیست عر ای را 
نکند و هرگز باین یکی نگراید. 

این مثل در اینجا بسیار بجاست و من اینک آن را بگزارش" می‌آورم : اینکه ما گفتگو از 
تیارشتنیها و اینکوته جبرها مي رانيم هر کین که اند ک| کاهی من دارف مي دانف که این سخنان امسروز 
بی‌ارج است و در زندگانی کنونی جایی برای اینگونه گفتگوها باز نیست ‏ و ما اگر بآنها می‌پردازيم از 
چند روست : یکی اينکه چون سخنانی گفته شده و در دلها جا گرفته می‌خواهیم راست و دروغ آنها 
روشن گردد و در دلها نشانی از این آلودگیها بازنماند. ما می‌خواهیم هر آنجه مایه‌ی کشاکش و 
دوتیرگی میانه‌ی مردم تواند بود از جا کنده شود. دیگری اينکه ما در برابر یک کار بزرگی هستیم و به 
پاری مردان غیرتمند و پاکنهاد نیاز بسیار می‌داریم و از آنسو می‌بينيم اندیشه‌های بیهوده‌ای سنگ راه 
کسان بسیاری می‌گردد و آنان را از پیوستن بما بازمی‌دارد. مثلا برخی می‌گویند : چگونه شده که 
صدهزارها علما و پیشوایان که آمده‌اند و کنون هزارها از ایشان زنده می‌باشند نفهمیده‌اند و تنها یک 
تن می‌فهمد. برخی چون باورهایی از پیش در دل می‌دارند بأسانی نمی‌توانند از آنها دل کنند و این 
پرایشان سور اس یاو کید ا تفر رای مایت فا مها فسسان پارستی له 


دلیل بسیار روشنی همراه می‌دارد بایشان نشان دهیم که هیچ دوری ندارد که هزاران و 


۱- گزارش » شرح و تفسیر می‌باشد چنانکه اینجا بان معنیست. گاهی هم شرح و تفسیر ۰ سخن را از معنی خود بیسرون بردن 
است که بان تآویل گویند و در فارسی بجای آن نیز ما واژه‌ی گزارش را بکار می‌بریم. 
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صدهزاران کسان گمراه باشند و نفهمند . نیز هیچ دوری ندارد که باورهایی که شما در دل 
می‌دارید بسیاری از آنها بیهوده و بیپا باشد . باین دلیل که نیارستنیها از پیغمبر اسلام که قرآن 
آشکاره آن را نمی‌پذیرد و تاریخ نیز نبودن آن را می‌رساند و خرد نیز همان را می‌گوید چنان چیزی را 
صدهزاران علما و پیشوایان باور کرده‌اند و صدها داستان ساختگی و دروغی در کتابهای خود نوشته‌اند 
وشما نیز آن را در دلهای خود جا فاده‌اید. 

گذشته از اینها در اين هزار و سیصد سال که از آغاز اسلام گذشته بسیار بنیادهای بیپانهاده 
شواک کس از «علم کلام 6 ۱اه اسشتیدم فان که شیاه فراران آن حه معا تاد نی انم ی 
چه بندهایی از پیش خود بفرستاده بسته‌اند. چنانکه در «راه رستگاری» نوشته‌ام برانگیختگی یا 
فرستادگی که یک پیشامد تاریخی بوده و اینان می‌توانستند آن را از راه تاریخ جستجو کنند و نیک 
دانند که یک فرستاده چگونه برخیزد و از چه راه بکار آغازد و چگونه کار خود را پیش برد. بحای 
جستجو از تاریخ - به پیروی از فلسفه‌ی یونان - از پیش خود پندارهایی بافته‌اند و پایه‌هایی (قاعده‌ها) 
بدید. آورفه‌اند که بسیاری از آنها بیپاست. اینها نیز همچجون فلسفه سنگ راه خر دهاست و ما خواستيم 
با دلیل روشنی بیپایی آنها را بازنماييم. زیرا آنان نیز نشان راستگویی یک فرستاده را کارهای 
نیارستنی شمارده‌اند و شما می‌بینید که اين یک لغزش آشکاری بیش نیست. کسانی چون نام غزالی 
و زمخشری و کلینی و مفید و صدوق و نصیرالدین و ملامحسن و مجلسی و مانند اینها را می‌شنوند 
بسیار بزرگشان می‌دارند و اين برایشان دشوار است که باور نمایند آنان از راه ببدور بوده‌اند و معنی 
شین و خدا و فرستاده را تم شتاخهه‌اند. ما خواستيم این عشوار را هم اسان کردانيم: 

ایتها تتیجه‌هاییشت که ار ان سخن م خواستيم و بیکمان در دست خواهد توف هر کسین 
که بهره از خرد و راستی‌پرستی می‌دارد و دلش را تیرگی فرانگرفته همین یک مثل بسست که او 
زا تکان دهد ۵ دراه تارا درد این بی فلی ششست که ۱ یاب ببپار ند وا کشا و 


ایستادگی با نگارشهای پیمان بازدارد. این نتیجه‌ایست که از پا کدلان ما امید می‌داریم و خواهد 


۸۴ 16109۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 


بود. لیکن چه باید گفت به تیره‌دلانی که بجای تکان خوردن و پیش آمدن پستر می‌روند و بر 
گمراهی و نادانی می‌افزایند و در برابر دلیلهای بأن روشنی چنین می‌گویند : «می‌خواهد 
پیغمبران را کوچک گرداند ». 

یکی نمی گوید : آنچه پیمان درباره‌ی پیغمبران نوشته اگر راست نیست شما پاسخ دهید. اگر 
راست است این دلیل ناپاکی شماست که از گفته‌ی راست می‌رنجید و بجنین سخنان نابجایی 
برمی‌خيزید. آیا مئل شما مثل آن مرد ناسپاس بیخرد نیست که بجای کلاه ۰ پوست‌پاره‌ای بسر گزارد 
و مردم را بخود خنداند و چون یکی او را بياگاهانید بجای خرسندی و مهربانی از در پرخاش درآید؟!. 
آخر شما نمی‌اندیشید که در چنین زمانی که دانشها پیش رفته و صدها راز نهان طبیعت بیرون افتاده 
این پندارهای بیهوده‌ی عامیانه که شما بنام دین در دل جا داده‌اید جز مایه‌ی ریشخند نخواهد بود؟.. 
نمی‌اندیشید که در زمانی که بدستیاری دانشها از صدها هزار فرسنگ ستاره‌های نهان را (از آرانوس و 
نپتون و دیگرها) پیدا می‌کنند چیزهای بیرون از آیین طبیعت را کسی از شما نخواهد پذیرفت؟.. 
نمی‌آندیشید که در زمانی که تاریخ پایه‌ی استواری پیدا کرده و رویه‌ی دانش بخود گرفته هیچ کس 
باور نخواهد کرد که داستانهای بس شگفت و بزرگی همچون مرده زنده گردانیدن و شتر از سنگ 
درآوردن و آفتاب را پس از فرورفتن باز گردانیدن و مانند اینها روی دهد و نشانی از آن در تاریخ پدیدار 
نباشد؟... نمی‌آندیشید که در نتیجه‌ی همین باورهای عامیانه‌ی رسواست که غربیان شمارا خوار 
هی کی ۵ ای ات اه ند ام ایا ش تهارت: 

ای درماندگان چه می‌خواهید؟.. آیا می‌خواهید به دین یاری کنید؟! باید بگویم که از این باری 
شما جز زبان در دست نخواهد بود و اين بسیار خطاست که شما برانگیختگی يا فرستادگی را که 
یکی از رازهای شگفت و پرارج طبیعت است و برای خود بنیاد استواری می‌دارد بجیزهایی بندید که 
نه خرد می‌پذیرد و نه تاریخ آن را می‌رساند و نتیجه‌ی این خطای شماست که امروز ملیونها کسان 


برانگیختگی را نیز جز یک چیز بیپایی نمی‌انگارند و بیفرهنگانه با برانگیختگان زباندرازی می‌نمایند. 
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شا این دشتان ادانید که پوت از همم م‌اشیبه عضل سا متام ان پهردست که ارشفتدانی 
و آفتاب بتافت یخها آب گردد و خانه بر سر میهمانان فرود آید. آن بدتر که با چنین خطایی که 
می‌دارید ما چون می‌خواهیم آن را درست گردانیم بجای خشنودی و سپاسگزاری بزباندرازی می‌پردازید 


و من نمی‌دانم بر درماندگی و نادانیتان افسوس بیشتر خورم پا بر بدنهادی و بیفرهنگی‌تان. 


۲- نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان نتواند بود 

سخن دیگری که می‌خواهیم پاسخ بنگاریم اینکه کسانی گفته‌اند پیمان دین را تنهابرای 
اینجهان می‌خواهد و بجهان دیگر ارج نمی‌گزارد و از آن بگفتگو نمی‌پردازد. نیز گفته‌اند : پیمان به 
«روحانیت» ارج نمی‌نهد و اینست از نماز و روزه و نیايش سخن نمی‌راند. 

نخست باید گفت این سخنان دلیل است که آنان هنوز بیماری و گرفتاری خود را درنیافته‌اند و 
هنوز خود را دانا و پیشوا می‌شمارند و به فهم و دانش خویش می‌نازند و با آنهمه لغزشها که ما از آنان 
شمرده‌ايم باز شکست بخود راه نداده‌اند. این درست بدان می‌ماند که بیماری که در بستر افتاده و 
چندین درد او بهم آميخته با پزشک سربسر گزارد و چنین گوید : «آقای دکتر شما هیچ از میوه‌های 
ویتامین‌دار بمن نمی‌دهید که بخورم و نیرومندتر گردم؟!» و هیچ نیندیشد که من بیمارم نه پزشک . 
یی صایی بان نتاس ز 

ایتان تیه نم انیت کل یر اتمه ما درباره‌ی دین فراگرفته‌ايم چیزهای پایه‌دار و سودمندی 
ی ا ها از ار هس تسیا ار تن اند سای تسا متا تسا 
برنخاستندی. هرچه هست ما باینان پیام فرستاده می‌گوییم : اگر این راه را ما خواهیم پیمود نیک 
می‌دانیم که چه گامهایی برداریم و چگونه پیش رویم. اگر شما خواهید پیمود اینک این راه و ایین 
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دوم چنانکه در جای خود گفته‌ايم ما روان را جاویدان می‌شماریم و بیگمان درپی اینجهان جهان 
دیگری می‌باشد. ولی یک مردم تا اینجهانشان درست نباشد آنجهانشان درست نخواهد بود. آیا 
آبادی آنجهان با چیست؟. نه با نیکی و پیراستگی است؟!.. من از شما می‌پرسم یکمشت مردم آلوده 9 
پراکنده و زبون را از نیکی چه بهره تواند بود و بآبادی آنجهان چه امیدی توانند بست؟. 

باید دین پیش از همه برای نیکی اینجهان باشد و مردمان را از پراکندگی و پندارپرستی بازدارد 
و خود از این راه است که زندگانی آنجهانی نیز نیک خواهد گردید. این خطای بسیار بیهوده‌ایست 
که کسانی پروای زندگانی نکنند و به هر پستی و زبونی گردن نهند و دلهای خود را با آن 
شاد کنند که بآبادی آنجهان می‌کوشند. چنین کسانی جز مردم پستنهادی نخواهند بود. 

اینکه کسانی اینجهان را دشمن‌داشته‌ی خدا می‌پندارند و چنین می‌دانند که می‌باید از 
خوشبختیهای این زندگانی دامن درچید و همه در اندیشه‌ی آن زندگانی بود و خشنودی خدا و آبادی 
آنجهان را در نپرداختن باینجهان می‌انگارند اینها سراپا نادانیست. می‌باید از اینان پرسید : آیا اینجهان 
را جز خدا پدید آورده؟!.. 

آری یک روز بود که مردمان در تاریکی نادانی فرورفته و چون از معنی جهان و زندگی آگاهی 
نمی‌داشتند چنین می‌پنداشتند در جهان دو دستی يا دو نیرویی کارگر است - یکی از آن نیکیها و 
دیگری از آن بدیها با یکی یزدان و دیگری اهریمن و بسیاری از ایشان اینجهان را پدیدآورده‌ی 
اقر می مار ده اتستی را ای ی اد تن دس ها مرت این میاحا تن عیا رک 
پیش ازین گفته‌ايم اين بیهوده‌پندار کهن هر زمان رنگ دیگری بخود گرفته و با فلسفه و صوفیگری 
درآميخته و بهمه‌ی کیشها درآمده است. امروز هم این سخنان که می‌شنویم جز نتیجه‌ی آن 
تمی‌باشت: از انسوی این فوهه‌تی تون مینست دعلکاران ده تیر تسار ان حافه ۲ 4ستار؟ 
می‌دانیم امروز - در اين روزگار مادیگری - هنوز ملیونها کسان از راه اینکه بآبادی آنجهان می‌کوشند 
فقتحوا رن ی ‌تمایتد و پفاسست کهسنین بدنهادانی باسان تست از دغلکار غ تحواهند کسید و این 
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بزیان آن بهشت‌فروشان دغلکار است که ما می‌گوییم دین باید در گام نخست کارهای این زندگانی را 
کرش کتفی‌فن هی شین است که ام توده‌ها راز ای شرفانند کي شا ناکت کل را رفاسم 
می‌گوییم : باید این کوره‌راهها را بست و این دکانهای بهشت‌فروشی را درچید. 

درباره‌ی «روحانیت» ما نمی‌دانيم از آن چه می‌خواهند. این از کلمه‌هاییست که روزنامه‌ها 
بکانگ آورده‌اند و معنای درستی ندارد و ما هیچگاه اینگونه کلمه‌ها را بنگارشهای خود راه 
نمی‌دهیم. اگر خواستشان از آن پاکی روانست ما هميشه از آن گفتگو می‌داریم و اینهمه 
کوششهای مای ام امسته یی راها کودها یم که ووان با داحتا ان تسار تاه می هويم تاد 
درپی نیرومندی آن بودن. پس چه جای آنست که بگویند ما به «پاکی روان» یا بگفته‌ی آنان به 
«روحانیت» ارج نمی گزاریم؟.. اینان از هر چیزی تنها نامش را شناسند . و اگر کسی نام یک چیز 
را نبرد و بکارش پرداخت آن را ندانند و زبان بگله گشایند و مثل اینان مثل آن روستایی ساده است 
که شنیده بود در شهر خیابانهای درازی هست و چون معنی خیابان را نمی‌فهمید دانسته نیست چه 
معنای دیگری در اندیشه‌ی خود گرفته بود که بشهر آمده و خیابانها را گردیده می‌ گفت : «من 
شنیده‌ام در شهر خیابانهای درازی هست پس کجاست؟...» یکی نمی‌گوید : «بسیار خوب . پیمان 
بروحانیت ارج نمی گزارد. آن روخانیت که شما می‌دارید کدامست؟. آن را بما بازنمایید » بندبخت 
مردمی که بهزار آلودگی و پستی تاب آورند و همین اندازه خواهند که زبانشان از کار نیفتد و 


شکست بخود راه ندهند! 


۳- بزرگترین مابه‌ی خشنودی خدا از میان برخاستن این براکند گیهاست 
اما نماز و نیايش و پرستش خدا بیگمان زندگانی بی‌اینها نتواند بود. ما چون می‌گوییم : «دین 
شناختن جهان و آفریننده‌ی جهان و پی بردن بمعنی زندگانی و راه زندگانی است» نتیجه آن خواهد 
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آفریدگار و خشنودی او باشند - نه برای آنکه باین چیزها نیازی هست . بلکه برای اينکه پاکنهادی و 
توف خوف را نشان خی سیر ی که همست اقا سبح از انست هانگ یوم دم معن, وان 
و زندگی را بدانند و آفریدگار را شناخته اندازه‌ی بزرگی او را دریابند. امروز کسانی که سخن از نیایش 
ی تا در 
تم شتاشید ند ان فا را که شوه ایلهاني شمتودانین مب شمسا ده یی ها را رن هر شندش 
می‌انگارد ۰ و صوفی او را در درون خود و پیرش می‌جوید . و فیلسوف او را یک «علت» بی‌دانش و 
بی‌اختیاری (همچون آتش که علت سوزانیدنست) می‌ستاید » و شیعی حضرت عباس خود را ازو 
تواناتر می‌پندارد » و شیخی همه‌ی کارهای او را - تا آفرینش جهان - از دستش گرفته و بدوازده امام 
می‌دهد؟.. آن خدا را که دست‌بسته‌اش ساخته‌اید و بگمانتان ملیونها سال که جهان برپا خواهد بود 
دیگر او را پرداختی باینجهان نخواهد بود؟.. آن خدایی که او را بپای فرمانروایان روی زمین می‌برید و 
یک دستگاهی همچون دستگاه فرمانروایی و کدخدایی برایش درمی‌چینید؟.. 

در جای دیگر نیز گفته‌ايم تنها نام خدا را بردن دلیل خداشناسی کسی نخواهد بود. وگرنه تیمور 
ناپاک نیز نام خدا را هميشه بر زبان راندی و خدایی که او می‌شناخت چنان می‌بود که صدهزاران 
خون بیگناهان می‌ریخت و با ساختن گنبد و بر سر گور بلال و جرجیس و شیث خرسندی او را 
می‌جست. چنگیز پلید نیز هميشه یاد «آلوغ تنگری»" کردی ولی آن خدای او چنین می‌بود که چون 
چند سر گاو و گوسفند و اسب قربانی گزاردندی با چنین رشوه‌ی کم‌ارجی از سر خون ملیونها 
بیگناهان در گذشتی. 

این بدترین نادانیست که کسانی با صد گمراهی درباره‌ی خدا بنماز و نيایش نازند. اینان گویا 
فراموش کرده‌اند که بت‌پرستان که پیکره‌هایی را از آهن و برنز با دست خود ساخته خدا نامند در 
برابر آنها چندین برابر دیگران پرستش و نیایش نمایند. ای نادانان آیا آنان روحانیت دارند؟!. 
۱ الوغ بمعنای بزرگ و تنگری بمعنای خداست. 
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وآنگاه نماز و پرستش خدا پس از آنست که مردمی نیک و پاک و غیرتمند باشند و از 
خردی که خدا بابشان داده بیروی نمایند و زندگانی خود را بدانسان که خواست خداست 
براه اندازند. یکمشت مردم پراکنده‌ی زبون را پیش خدا چه ارجی تواند بود؟!. یک دسته مردم 
هر ده برست و درهاندق را تسوغم آفرید کار خف رات مار است اه یک کوده اک حرسندی ختفا را 
مخ اهنت کیتین از همه بایت بشاهراه زند کانن در اجه براکند کی از میان بر کار نت و دوه اراد و 
سرفرازی خود باشند و گردن به یوغ بیگانگان نگزارند و ارج نیکان را شناسند و بدان را پست شمارند 
و مردانی را که در راه پیشرفت کار توده جانفشانی کرده‌اند بزرگ گیرند از این کارهاست که خدا 
خشنود گردد و کسانی توانند با پیشانی باز رو بسوی او آورند و نماز و نیايش گزارند. یک دسته مردم 
زبون و پراکنده که آمدن و رفتن بیگانگان را بهیچ نمی‌شمارند و صد آلودگی و گرفتاری که می‌دارند 
بروی خود نمی‌آورند . چنان کسانی را بسوی خدا راه نتواند بود. من آشکاره می‌گویم : خدا از مردم 
زبون و پراکنده بیزار است. 

کسانی که بنماز و نيايش خود می‌نازند بهتر است تاریخ را بخوانند که هنگامی که مفولان به 
ایران تاختند و آن آتشها را افروختند سراسر ایران پر از این نمایشها می‌بود. آرزو می‌کنم خوانندگان 
تب تام ان عبی را تفه این طرق کتفن اغاه خلافت التاض لدی‌اله ار اندلسی ترهن اسهههو ار 
راه مصر و دریا بمکه رفته و در بازگشت عراق و سوریا را دیده در همه جا ستایشهای بسیار از 
خداترسی و نماز و نیایش مسلمانان می‌نویسد و داستانهای بس شگفتی می‌آورد. گذشته از صوفیان 
که در خانقاهها کارشان جز این چیزها نمی‌بوده انبوهی از دیگران یک نیم روز را با نیایش و نماز بسر 
مها هن نکه‌هایی ار پوشته‌های او با تاد هو ایسها می‌اورقدار مس و مت انس خر 
سح رانده تین هی تفیل 2۱ کی تا ابا تیه از تیلم خه واه داکست ۱۱ «اعط نون از 
خطبه پرداخت و پند آغاز کرده سخنانی سرود گفته‌هايش چندان کارگر افتاد که دلها پریدن گرفت و 
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پروانگان که بروی چراغ ریزند بر سر او ربختند و پیشانیها به پیش داشتندی که از موی هر یکی 
اهامای مات ده سای که ار وی ره بوک و نان رارق 
گرفته نزد او می‌بردند. دیداری دیدیم که دلها را از ترس و پشیمانی پر می‌ساخت و هراس روز 
رستاخیز را به پیش چشم می‌آورد. آنهمه رنجها که برده و از دریاها گذشته و بیابانها را پیموده بودیم 
اگر نبودی نتیجه‌ی آنها جز دیدن اين دیدار ما را بس بودی ...». 

از این تکه‌ها در کتاب او بسیار است و کسی که آنها را بخواند آرزوی چنان روزگاری خواهد 
ی 
را دنبال کنیم آن نیایشها و ناله‌ها و اشک‌ریزیها جز نمایشهای پوچی نبوده است و همان مردم 
روانهاشان بسیار تیره و پست بوده و پیش از همه غیرت و مردانگی را کم داشته‌اند. زیرا سی و اند 
سال پس از آن تاریخ و در آخرهای خلافت همان ناصرلدین‌الّه است که چنگیز روی به ماوراءالنهر و 
خوارزم و خراسان می‌آورد و چهار سال آن بیدادگریها را می‌کند و ما می‌بينيم از آن خداترسان و 
توبه‌کردگان چه در ایران و چه در عراق تکانی پیدا نمی‌شود و از ابن‌جوزی و مانندگان او جز بیرگی 
وستتا هی تقیه تمی‌آید. کسان. که از ترس ها از ود می فتهاند کی آن نمی کنسف کته 
خشنودی خدا را جوید و جانفشانانه پا جلو گزارد و مردم را بتکان آورد و بچاره کوشد. تاریخ در 
کشت ماستاو تیک ف انیم که و ان زور فلر ار اس اسان 4 تین کارا فد سن ده 
ابوبکر رازی سرزنجیر صوفیان خود می‌نویسد که چون آوازه‌ی درآمدن مغولان را شنیده زنان و 
فرزندان خود را گزارده و «شبانه با جمعی اعزه و درویشان» جان بدر برده که چون مغولان به ری 
هه راهان ات سای 

ایتست اررشی نیایش ‏ تماز این کسان. اینست انهه ندان مب نازند: اشست آنچه ق عواهتد ما 
نیز دنبال کنیم و پی ایشان را گیریم. در جایی که در یک توده یازده کیش روانست و هر یکی با 


خدا بی‌فرهنگیهای دیحر می کنند مهار جایی که بکه نیم خوانان خدا ۴ نمی‌شناسند » در جایی 


۹۱ 1610۲2۳۱۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 
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که به هر شهر و دیهی چند بتخانه برپاست ‏ در جایی که پستترین مفتخوران دعوای همپایی با 
خدا می‌کنند و فرومایه ترین بیکاران ء جهان آفرینش را بر سر خود میگردانند - اینان می‌خواهند 
ما همه‌ی آنها را فراموش کنیم و به یک نمایشهای سرسری بسنده نماییم و خود را و دیگران را 

در این باره سخن بسیار است و مرا میدان تنگ می‌باشد. اینست بچند جمله‌ی دیگر بس می‌کنم : 
ما نمی‌گوییم کسی بخدا نماز نبرد و نیايش نکند. می‌گوییم : امروز را بهترین کرفه‌کاری و 
بزرگترین مایه‌ی خشنودی خدا آنست که بکوشیم و این پراکندگیها را از میان بسرداریم و 
باین گمراهیها چاره کنیم و نام خدا را در جهان بلند گردانيم. اگر کسانی دربی خرسندی 
خدایند اینست راه و اینست راه و اینست راه و اگر درپی هوسهای بیخردانه‌ی خود می‌باشند مارا با 
ایشان سر و کاری نیست. 

کنون گفتگو را دنبال می‌کنیم : این سخنان را که ما در پاسخ حقیقتگو می‌نگاريم چون بدرازی 
انجامیده و بیشتر نیز از زمینه‌ی پاسخ بیرونست کسانی پنداشته‌اند حقیقتگو نیست و آن خرده‌گیریها را 
نیز ما خودمان درست کرده‌ايم. نیز این را در آذربایجان شنیدم که کسانی خواسته‌اند آن خرده‌گیریها را 
از خود وانمایند. اینست می‌نوبسیم : حقیقتگو هست و کسیست که مااو را می‌شناسیم ولی چون 
خودش نخواسته نامش را آشکار کند ما نیز نمی‌خواهیم و برای آنکه دیگری خود را بجای او واننماید 
می گویم حقیقتگو از مردم چهارمحال اسپهانست و اگر بآغاز پاسخ در شماره‌ی پنجم بازگشت شود من 
نام او را نیز در پرده فهمانيده‌ام. اما اينکه گفتگو بدرازی انجامیده و از زمینه‌ی پاسخ بیرون رفته ما این 
سخنان را بایستی نویسیم و به هر حال زیانی از این کار نخواهد بود. 

آنچه می‌باید گفت اینست که نگارشهای دیگری نیز با نامهای ناشناس پس از نگارش حقیقتگو 
رسیده ولی چون سخنان بیهوده بوده تا بآخر ناخوانده پاره کرده و دور انداخته‌ايم. اینان از 
۱- کرفه (همچون شنبه) - ثواب. 
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نوشته‌هاشان پیداست که پیمان را نیک نمی‌خوانند . و اگر می‌خوانند نمی‌فهمند » و اگر می‌فهمند آن 
نمی کنند که زمانی بیندیشند و با خرد خود بداوری پردازند, که اگر نپذیرفتند باری ایراد از روی فهم 
و بینش گيرند. پس از همه آن شایستگی را ندارند که یک صفحه نگارش را با زبان ساده بسر آورند و 
جمله‌های نیش‌دار بکار نبرند. ما خود می‌خواهیم سخنانی که می‌رسد چه با نام شناخته و چه با نام 
نشناخته بچاپ رسانیم و پاسخ نگاریم تا خاری بر سر این راه بازنماند ولی این در جاییست که 
نویسنده باری فرهنگ داشته باشد و باری بر آن باشد که چیزی بفهمد. نگارش حقیقتگو را که چاپ 
کردیم این نیز جمله‌های سردی دارد ولی این نگارشهای ما را نیک خوانده است وآنگاه درشین فسم 
است. چنانکه پس از نوشتن این خرده‌گیری چون «راه رستگاری » را خوانده در نامه‌ای که با نام خود 
نوشته خرسندی بسیار نموده و چنین پیداست که از سر این خرده‌گیریها در گذشته است و اینکه ما 
آن را دنبال می‌کنیم برای اینست که سخن خود را ناانجام نگزاریم. وآنگاه این خرده‌گیریها را کسان 
تضیبارش قزر قل مب‌کاشتند ها ارو ندیم که آن را تشهی ری کشیده مان خاده کهضا 
پاسخ نگاریم و گفتنیها را بگوییم. 

در یک توده چون راه زندگانی از میان برخاست و قرنها برو گذشت یک رشته گمراهیهای بسیار 
درهم و پیچاپیچی پدید آید که چاره‌ی آنها بر هر کسی سخت شود و چون راهنمایی با آنها به نبرد 
برخاست ناگزیر شود از چندین راه پیش آید و هر زمان از یکسو آنها را تکان دهد تا بتواند به 
نتیجه‌ای رسد و چه‌بسا ناگزیر شود از کسانی بیکبار چشم پوشد و آنان را درخور رستگاری نشناسد. 
امروز یک رشته گرفتاربها درمیان توده است که اگر بشکافیم و بیازماييم خواهیم دید نتیجه‌ی بهعم 
آمیختن چندین آلودگیست و این شگفت که دردهای باین سختی را خود گرفتاران نمی‌فهمند و ما 
چون آنها را عنوان می‌نماييم باآنکه از پاسخ فرومی‌مانند و زبانشان بسته می‌شود سخت می‌رنجند و 
کرت بر استی کش ات اش وم هه ایشا پکی از آنقا زا غتوان مي‌مايه ول تدای ایکتة رمته 


برای سخن باز شود نخست مثلی از تاریخ یاد می کنم : 
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۴- مثالی از تاریخ درباره‌ی آلودگیهای روهم آمده و درهم آميخته 

تاریخ خاندان صفوی را کمتر کسی نخوانده و يا نشنیده. این خاندان چون پادشاهی یافتند در 
آغاز کار شاهان بنام و کاردانی همچون شاه‌اسماعیل یکم و شاه‌تهماسب یکم و اسماعیل‌میرزا و 
حمزه‌میرزا و شاه‌عباس یکم پدید آمدند که هر کدام کارهای بزرگ و ارجداری را انجام دادند. لیکن 
ای اما ار اه هی کی اه اش ارم کی 
ناشایست‌تر از دیگری درمی‌آمد . و این نتیجه‌ی ناشایستی ایشان بود که در زمان شاه‌سلطانحسین 
۱ 
تاختند و چنانکه شنیده‌اید بآنجا دست یافتند و آنهمه مردم درمیانه نابود گردید و رشته‌ی پایداری 
ایران از هم گسیخت. ببینید ناشایستی تا کجابوده که چون کار اسپهان بسختی رسید 
شاه‌سلطانحسین پسرش تهماسب را بولیعهدی برگزید و او را با چند تن از امیران بیرون فرستاد که 
سپاه گرد آورد و به یاری پایتخت شتابد و او به قزوین آمد و در اینجا کسان بسیاری از سران ایران بر 
سرش گرد آمدند و سپاهی آراسته گردید. با اينهمه تهماسب به باری اسپهان نشتافت و چنانکه 
نوشته‌اند آندیشه‌ی او و پیرامونیانش این بود که می‌گفتند ما اگر اکنون بر سر اسپهان رویم و افغانان 
را دور رانیم فیروزی بنام شاه‌سلطانحسین و پیرآمونیان او خوانده شود » پس بهتر است بگزاريم افغانان 
اسپهان را بگیرند و ما آن زمان رفته آنان را از شهر بیرون رانیم تا جز نام خودمان درمیان نباشد. 
ببینید پستی و آلودگی تا چه اندازه بوده! در آن هنگام دلگداز تهماسب در قزوین بعروسی برخاست و 
که وهای شمان ی که اسان تست افاددو ای مها فلکار در ان تفر مر قستادر 
این شهر جشن عروسی تهماسب برپا می‌بود. یک جهانگرد اروبایی که آن زمان در ایران درنگ 
می‌داشته و از سالها در اسپهان می‌زیسته و درباره‌ی پیشامد افغان کتابی نوشته که ترجمهی ترکی 
ان فر کسست‌هاست زر کارندان ناساس شاس سین ورین مات رها م توس 


که سرتاپا مایه‌ی شرمند گیست. 
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آن گزندی را که ایران در آخر زمان صفویان از ناتوانی و درماندگی آن خاندان دید کمتر زمانی 
دیده. افغانان که اسپهان و آن پیرامونها را گرفتند و نشستند » عثمانیان نیز لشکر بآذربایجان و 
بخش غربی کشور آورده با خونریزیهای بسیاری بآنها دست يافتند. روسیان هم چون شاه‌تهماسب از 
پتر بزرگ یاوری خواسته بود به قفقاز و گیلان آمدند و خود فرستاده‌ی تهماسب آنجاها را بدست 
آنان سپرد. بدینسان کشور میانه‌ی سه دشمن بخش گردید و اينان پیمان‌نامه‌ها باهم بستند و مرز 
درمیان خاکهای خود پدید آوردند. از آنسوی در خراسان و کرمان و فارس و خوزستان در هر گوشه 
گردنکش دیگری پدید آمد و برای خود بنیاد فرمانروایی نهاد. در اين میان تهماسب نیز در هر کجا 
که کار را سخت می‌دید از آنجا می‌گربخت و سرانجام خود را بمازندران کشید و با صد رسوایی روز 
کاس اش یدای اه فان ای کت مان سا ها ماو وی 
بهبهان و اسیهانک و باره‌ای آبادیهای دیگر در پیرامون اسپهان با افغانان کرده‌اند نیک می‌رساند که 
ایرانیان در آن روز مردان بسیار دلیر و جانبازی می‌بوده‌اند و این چیرگی بیگانگان جز نتیجه‌ی 
ناشایستی خاندان صفوی نبوده است. 

می‌باید گفت ایران بیکبار فدای ناشایستی آن خاندان گردید و بیکبار از میان رفت. ولی چون 
خدا خواست آن را بازگرداند ناگهان مرد گمنام توانایی بنام نادرقلی از گوشه‌ی خراسان برخاست و 
دست مردانگی از آستین برآورده و بنام پیشکاری شاه‌تهماسب رشته‌ی کارها را بدست گرفته و در 
اندک‌زمانی شورشهای خراسان را خوابانیده از آنجا آهنگ اینسو کرد و افغانان را در جنگهای پیاپی 
شکسته تا شیراز ایشان را دنبال کرد و همگی را از ایران بیرون راند و از آنجا از راه خوزستان بر سر 
عثمانیان رفت و در یک رشته جنگهای پیاپی آنان را شکسته بانسوی ارس راند. نیز روسیان را از 
گیلان و قففاز بیرون کرد. یک کلمه می‌نویسم در ده و اند سال نه تنهاایران را از دشمنان بیگانه 
پرداخت و همه‌ی شورشها را فروخوابانید از آن یک کشور بسیار نیرومندی پدید آورد که همه‌ی 


۹۵ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


اب ات وق 


بزرگی ساخت و با آگاهی مردم تاج بر سر گزاشت و پس از آن هم آرام ننشست و بنام ایران 
بکشورگشاییهای بسیار ارجدار پرداخت. 

این تار‌شاه اشت که ایران را سس از ادکه بیکیار از دسشت ره توداق تردانندهه آنقمه کسو ها 
بنام آن گشاده و آنهمه بزرگی برای او پدید آورده کنون می‌باید دید مردم ایران با او چه رفتار 
می‌کنند و با چه دیده درو می‌نگرند. در اینجاست که می‌توان باندازه‌ی گرفتاری و آلودگی یک توده 
اشنا گردید. پیکاست که از نوده‌ی ساده‌ی انسوه آن زمسان جندان اکاهی تس ‌داريم ولی نوده‌ی 
هه ی و ای ی ای 
رنجید گی می کرده‌اند و چشم بدنبال خاندان ناشایست صفوی دوخته به نادرشاه چنین می گفته‌اند : 
سین ان کارها زا کف که خودت بادسام‌شوی ۱ یام تانق :کنو که کار‌ها در هد 
نجرا تاج و تخت را بدست خداونذانش نمی‌سپاری 1۱ و اکر کسی ميى گفت : «آخر از ضنقویان کارین 
و ی ی ی ی ی ی یت 
باشد ». بدینسان با آن شاه بزرگ دشمنی می‌نمودند و کارشکنی دریغ نمی‌گفتند و او را پس از آنهمه 
کارهای بسیار گرانبهای تاریخی رباینده‌ی تاج و تخت (غاصب) می‌نامیدند و اینست همینکه یک 
صفوی‌پسر بیکاره‌ای را بگیر می‌آوردند بر سر او گرد می‌آمدند و درفش نافرمانی بر نادر می‌افراشتند و 
چهبسا قلندران ویلگردی که بدروغ خود را سام‌میرزا و یا صفی‌میرزا نامیده و از اين نادانی مردم بهره 
جسته آنان را بر سر خود گرد می‌آوردند و بدینسان آن مرد غیرتمند را آسوده نمی‌گزاردند. 

چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم از همین نادانیها بود که نادرشاه رشته‌ی خونسردی و خودداری 
را ارت فاد ان آمکشها بقاعت ۱ از همین تلدانتیا مه به ام شاه ترانای. کارفان تست 
گردید و ایران پس از آنکه سامان و آرام گرفته و یکی از نیرومندترین دولتهای زمان شده بود گرفتار 


آشوب و نابسامانی گردید و بیکبار از جایگاه خود پایین افتاد. 


کنون شما ببینید اگر کسی با آن نادانان بگفتگو برخاستی می‌بایستی از یک راه بس دوری پیش 
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آید و چندین گونه دلیل یاد کند تا بتواند آنان را بشکند و نادانیشان را برخشان کشد. نخست بایستی 
پیرسد : آبا شما پادشاهی را چه معنی می‌کنید و چه کارهایی را از یک پادشاه چشم می‌دارید؟!. 
پیداست که از آنان پاسخی نشنیدی. اینگونه کسان فهم و خردی ندارند و آنچه در دل می‌گیرند از 
روی فهم و آنديشه نباشد تا اگر پرسشی رفت پاسخی توانند. ناگزیر می‌شدی خود او پاسخ داده 
توت ای باداهی ی اي اسمت که یک فد رن و ای سا کاضا راف قستت اس 
کشور را باسایش و ایمنی آورد و بیگانگان را دور راند اين کار را از خاندان کهن صفوی چگونه چشم 
می‌دارید؟!. مگر با دیده ندیدید که آنان شایستگی را از دست هشته‌اند؟!. ندیدید که چگونه کشور را 
بباد دادند؟!. آخر از چه راهست که دل از آنان نمی کنید؟!. از چه راهست که بیادشاهی مرد توانایی 
همچون نادر گردن نمیگزاربد؟!. اگر از صفوبان دوبست سال پیش پادشاهان توانایی برخاسته چه 
پیوستگی دارد که کنون مردم هواخواه مردان ناتوان آن خاندان باشند؟!. چه شایستگی دارد که برای 
یک خاندان بیکاره‌ای با مرد توانایی همچون نادر دشمنی نمایند؟!. چنین جچیزی را خرد چگونه 
پذیرد؟!. غیرت و مردانگی چگونه روا شمارد؟!. 

سپس بیرسد : آیا صفویان برای کشور بوده‌اند یا کشور برای ایشان بوده است؟!. اگر آنان برای 
کشور بوده‌اند در جایی که اکنون هیچ کاری از آنان برای کشور ساخته نیست دیگر چه جای دل 
بستن بایشانست؟!. چه جای آنست که یک کشور را فدای هواداری آنان سازید؟!. به نادر می‌گویید : 
ان ها با رت اه و هر ای و ده رای ین 
که با کوششهای مردانه‌ی خویش یک کشوری را از دست بیگانگان رهانیده نباید پادشاه آن شود؟!. آیا 
می‌تواند رشته‌ی کارها را بدست دیگری سپارد و همه‌ی رنجهای خود را هدر سازد؟!. می‌گویید : « یکی 
از شاهزادگان صفوی را بتخت نشاند و خود او به پیشکاری کارها را راه برد» برای چه چنین کاری 
ی ی ی ها رت 


یک دسته پسران بیکاره هواداری می‌نمایید و با یک مرد کارآمد توانایی از در دشمنی می‌آیید؟!. 


۹۷ 16109۲2۳0۰۳۱6/ 0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 

با اینگونه سخنانست که یکی می‌توانستی نادانی آن کسان را برخشان کشد و اندازه‌ی پستیشان 
را ای ی وا اه رتست نا با تاه وه ار ان ادا کت تفارش ات | یات 
بیندیشید این گرفتاری آن کسان نتیجه‌ی بهم آمیختن چندین درد بوده. از یکسو رشک بردن بر 
نادرشاه و فیروزیهای او ء از یکسو بیدردی و دل نسوزانیدن بحال کشور و مردم آن » از یکسو بیماری 
روان و ناتوانی خرد که آنچه را از پیش دیده و خو کرده بودند باسانی دست کشیدن نمی‌توانستند - 
اینهاست که ما آلودگیهای روهم آمده و درهم آميخته می‌شماريم . اینهاست که می‌گوبیم چاره‌اش بر 


۵- «خردهای بی‌فروغ و دلهای بیدرد» . اینها سنگ راه رستگاربست 

چنانکه گفتم این را برای مثل یاد کردم. این نمونه‌ی نیکیست که گاهی در یک توده چندین 
آلودگی بهم آمیزد و چاره بس سخت گردد. امروز هم چنان کسانی - چه درمیان دینداران و چه در 
دسته‌ی لگام گسیختگان - فراوانند و ما چون با آنان دچار می‌آییم از دشوارترین کارهاست که 
براهشان آوریم . و چون در اینجا گفتگو در پیرامون دین می‌باشد اینست تنها آلودگیهای دینداران را 
پاد می‌کنیم و از لگام گسیختگان بجای خود گفتگو خواهیم داشت. هستند کسانی که چون در 
گوشه‌ی دیهی به یک گنبدی از آجر و کاشی رسند در برابر آن فروتنی از خود نمایند و گردن کج 
کرده به پرستش و نیایش پردازند و از یک مرده‌ی چند صد ساله - مرده‌ای که نمی‌دانند که بوده و 
چه بوده - گشایش کار طلبند. ولی همان کسان چون به نزد ما می‌رسند گردن می‌کشند و در برابر 
این سخنان - سخنانی که بلندی نام خدا را از آن می‌خواهیم . سخنانی که رستگاری و رهایی شرق را 
نتیجه خواهد داد - خیره‌رویی می‌نمایند و نافهمیده بایراد برمی‌خیزند » و چون پاسخ می‌شنوند و از 
سخن درمی‌مانند این زمان همچون کودکان رنجیدگی می‌نمایند و در اینجا و آنجا ببدگویی 


می‌پردازند. این کسان یکسو از خرد بیگانه‌اند و اين بایشان بسیار دور می‌آید که یک چیزی را با خرد 
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بسنجند ۰ و یکسو نیز از غیرت و مردانگی بی‌بهره می‌باشند و درماندگی و گرفتاری توده را 
درنمی‌يابند و دربند هیچی نیستند. 

بارها چنین کسانی نزد من آمده‌اند و من با همه‌ی دلبستگی که برستگاری مردم می‌دارم ناگزیر 
شده‌ام از آنان چشم پوشم و دوری جویم. این چند ماه پیش رخ داده که مردی بارها نزد من می‌آمد و 
پرسشهایی می‌کرد و پاسخهایی می‌شنید . ولی هر پاسخی که می‌شنید ایستادگی می‌نمود و تا راه را 
بروی خود بسته نمی‌دید بخاموشی نمی‌گرایید » و آنچه این بار پرسیده و پس از ایستادگیهایی 
پذیرفته بود بار دیگر بازمی‌پرسید. من با اینحال می‌شکیبیدم و با او راه می‌رفتم. آخرین بار که آمد 
چنین گفت : بزیارت فلان امامزاده رفته بودم اینست دير کردم. من خاموش ایستاده و سخنی نگفتم. 
باز به پرسشهایی پرداخت. به هر کدام پاسخ کوتاهی دادم و بگفتگو درنیامدم. گفت چه رو داده که 
دلتنگ می‌باشید؟!.. گفتم چیزی رو نداده. چون پیاپی می‌پرسید و پافشاری می‌نمود گفتم بهتر است 
من نیز سخنی از شما پرسم : شما چه جدایی میانه‌ی مرده و زنده می‌گزارید؟!.. خواست مرا درنیافت 
و از پاسخ درماند. گفتم : اگر راستی را بخواهیم میانه‌ی مرده و زنده این جدایی هست که از مرده 
هیچ کاری برنخیزد. زیرا آنچه تن اوست خاک شده و نابود گردیده » و آنچه روان اوست با اینجهانش 
پیوستگی نیست و کاری نتواند. ولی زنده چون زنده است کارهایی تواند. این جداییست که میانه‌ی 
مرده و زنده می‌باشد. ولی می‌بینم شما وارونه‌ی آن را گرفته‌اید. زیرا می‌پندارید مردگان به هر کاری 
توانایند و آنها را بر زندگان برتری می‌نهید. یک مرده که در زندگیش جز مردی همچون دیگر مردان 
نبوده پس از مرگش شما او را دست‌اندرکارهای خدایش می‌شمارید و بر سر گورش رفته و گردن کج 
ساخته آمرزش گناه و گشایش کار ازو می‌طلبید. تو می‌گویی بزیارت امامزاده فلان رفته بودم. من 
می‌پر سم تن امامزاده کت نا در زند گیش چه برتری بر دیگران داشته است؟ا.. خواهید گفت : 
پسر پا نوه‌ی امام بوده. می‌ گویم : چه دلیل بر اين سخن می‌دارید؟!.. این گنبدها که در ایران بلند 


است در زیر بیشتر آنها حز فرمانروایان ستمگر و درویشان بیکاره نخوابیده‌اند . و من گرفتم 
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که گفته‌ی تو درست باشد تازه چه خواهد شد؟!. مگر پسر یا نوه‌ی امام دست‌اندر کارهای خدا تواند 
ی یا امک رد کیت ان کارهای را تسه است زا آبا با اب یس استت 4 و | 
و رز ای کار مس ۶ 

سخنم را بریده سراسیمه‌وار چنین گفت : من کی ازو گشایش کار می‌خواستم و او را 
می‌پرستیدم؟.. بر سر خاک مردگان رفتن ثوابست من نیز بر سر خاک او رفتم. 

گفتم : خاموش باش. اين شیوه‌ی همیشگی شماست که چون در سخنی درماندید یک گام 
بازپس نشینید . و بجای آنکه بخطای خود خستوان باشید و براه آیید اين زمان رنگ دیگری بکردار 
و گفتار خود دهید. اگر خواست تو رفتن بر سر خاک مرده‌ای بوده به دو فرسخ راه پیمودن چه 
ک ت عم ورسخ 
و 
کاستان ان امامراههه و نها وا نت بانيمه ار تناها که ربارت رون کان فربارنش انا 
می‌دارند: | کاه نیستیم 1۱ مکر آنخه را که در کتایها ذرباره‌ی اینها نوشته‌اند و کارهای تفا را بذدسست 
آنها سپرده‌اند نمی‌شناسیم ؟!. 

وانگاه مگر گناه تو همین یکیست؟. این تو نیستی که تاکنون چند بار نزد من آمده‌ای و باآنکه 
در همه‌ی اين نشستها یک سخن بیپا از من نشنیده‌ای و یک لغزش نگرفته‌ای و هر آنچه گفته‌ام با 
همه‌ی ایستادگیها که نموده‌ای سرانجام پذیرفته‌ای - با اینحال شکستی بخود راه نمی‌دهی و باز از در 
ایستادگی و برابری می‌آیی . و آن گردن را که صد بار در برابر اين مرده و آن مرده کج ساخته در 
پیش من راست می‌داری و خیره‌روبی می‌نمایی؟!. این تو نیستی که از بلندی نام خدا سخن می‌رانم 
تکانت نمی‌دهن» و پرآکندگی و درماندگی توده را یادآوری هی کنم خونت بجوش نمی‌آید؟1 من 
نمی‌دانم تو درپی چه هستی و چه می‌خواهی و با چنین حالی آرزوی گفتگو از من می‌کنی. اینها را 


گفتم و از پیشم دورش راندم. 
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اینان از بس نکوهش نشنیده‌اند گستاخ شده‌اند و همه چیز را خوار می‌شمارند. خرد که 
گرانمایه‌ترین داده‌ی خداست اینان آن را بهیچی نمی‌شمارند. آزادی کشور و گردنف رازی که از 
گرانبهاترین چیزهاست اینان بان ارجی نمی گزارند. آسایش زندگانی و آبادی و خرمی جهان که 
آرزوی هر کس می‌باشد اینان آن را دشمن می‌دارند. از راستی‌پرستی بهره‌شان نمانده و از غیرت 
هت فانک فیخانه شدهاند مر مان عر ایجین اررفیی تفارنته که تدارهای میموده‌ای .۱ که 
فراگرفته‌اند از دست نهلند » و چون بسیاری نیز از این راه نان می‌خورند اینست از همه چیز در 
این راه چشم می‌پوشند. 

اینان کمتر یکی براه آیند و ما اگر این سخنان را می‌نگاريم نه از بهر آنان . بلکه از بهر دیگرانست 
که می‌خواهیم ایشان را بشناسند و از ایستادگی و دشمنی آنان دلسرد نباشند و ما می‌سپاريم که تا 
می‌توانند با اینان بگفتگو نپردازند و بیهوده خود را به رنج نیندازند. چنانکه در جای دیگری 
گفته‌ايم کارهای جهان نه در دست این آلودگان بلکه در دست پاکدلان و غیرتمندان است. 

شما برای آنکه اینان را نیک شناسید چنین انگارید در نشستی با آنان روبرو شده و درباره‌ی 
نگارشهای پیمان گفتگو می‌دارید. پیداست که بکمتر یکی از آنها گردن خواهند گزاشت و بیگمان از 
ت ستیزگی خواهند درآمد. کنون شما برای آزمایش از راه دیگری پیش آیید و چنین گویید : بسیار 
خوتها ایتها را می فزاريم کار و همه را ناشتیده مي‌انگار نم ۶ ملی بجویید سه باید کرد ایا شود 
شما باین پراکندگیها چه می‌گویید؟!. آیا چاره باید کرد يا نه؟ اگر چاره باید کرد بگویید راهش 
چیست؟.. آیا مادیگری که امروز مایه‌ی گمراهی ملیونها جوانان شده شما چه پاسخی بآن می‌دارید؟ا. 
آیا این ناسازگاری که میانه‌ی دین با دانشها پدید آمده شما چه چاره می‌اندیشید؟.. به هر حال جه 
باید کرد و که باید پیش افتد؟.. اینها را بگویید و ایستادگی نمایید و پاسخ خواهید و در این هنگام 
است که پی بدرون آنان خواهید برد. زیرا بیگمان هر یکی پاسخ بیهوده‌ی دیگری خواهد داد. یکی 


ی اه ما ی رک وا یش ری یی فا تم 
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و و و ۱ 

پس از آن گرماگرم هیاهو باین پاسخهای سرد خواهند گرایید. زیرا که آن هیاهو جز برای 
نگهداری راه روزی خودشان نبوده و اینان نه کسانیند که غم توده خورند و دربند نیک و بد آنها 
باشند, 

از یکی از اینان در تبریز چنان پرسشی شده و چنین پاسخ داده : اسلام را بگوهر (اصل) خود 
بازمی گردانيم و چاره‌ی این دردها کرده شود. پرسنده گفته : بسیار خوب . با زگردانید! ولی این 
کار را کی خواهید کرد؟.. دوباره گفته : ما چشم براه خواهیم بود که شما بچنان کاری برخیزید. 
مردی که در هفتاد سالگی آلوده‌ی صوفیگری گردیده می خواهد اسلام را بگوهر خود بازگرداند. 
م یی ایا شتتم ناد ان فاستای اد شرف انتسال یی که ول تب اد 
را جلو گرفت و گفته می‌شد در آنجا وبا پیدا شده و در مرز برای کسانی که بازمی گردند قرانتینه 
گزارده‌اند » یکی از ملایان دلتنگی نموده می‌ گفت : وباست اعد و چاره‌اش کنند . و دیگر 
جلوگیری از رفتن زوار و گزاردن قرانتینه برای چیست؟!.. بیچاره‌ی عامی چاره‌ی وبارا بسیار 
آسان می‌شمرد و از آنسوی این نمی‌دانست که بهترین راه چاره‌ی آن بیماری همان جلوگیری از 
افکو یی و: کرارفین ی انقیته ات 

اینگونه پاسخها را ما هميشه شنيده‌ايم » زمانی که بکتابهای شاعران ایراد گرفته گفتیم آخر این 
یاوه‌بافیهای زمان مغول جز زیان چه سودی دارد که شما برواج آنها می‌کوشید؟.. و گفته‌های 
ه ‏ ی و اراس 
گفتند و هیچ کاری نکردند و هنوز همان یاوه‌بافیها را با صد گفته‌های بیشرمانه که میان خود دارد در 
دست می‌دارند. هنگامی که باخبار زرارة و علقمه خرده گرفته گفتیم اينها رسواترین دروغها را دربر 
می‌دارد و بیشتر آنها با دانشها و با خرد ناسازگار است چنین پاسخ دادند : اینها راست و دروغش بهم 


آميخته و ما راستیها را از دروغها جدا گردانیم . این را گفتند و هیچ کاری نکردند و هنوز اگر پایش 
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افتد همان خبرهای رسوا را بگوش مردم کشند و بازار خود را گرم سازند. درباره‌ی فلسفه و رمان و 
1 

باینان باید گفت : چرا این کارها را تاکنون نکرده‌اید؟! کنون نیز کی بچنان کاری خواهید 
برخاست » و کدام کسان خواهند برخاست؟! آخر از سخن تنها" که نتیجه‌ای برنخیزد. باید کار و 
کوشش هم درپی آن باشد. ولی شما تنها باین بسنده می‌کنید که در نشستی که گفتگو بمیان می‌آید 
چنین بهانه‌ای پیش آورید و سپس بیکبار آن را فراموش سازید. 

می‌پندارند باز گردانیدن اسلام بگوهر خود کار بس آسانیست که هر کس آن را تواند - اسلامی که 
از یکسو ده و بیست کوره‌راه در آن پدید آمده و راه خود آن بیکبار از میان رفته , و از یکسو چندین 
بدآموزی از فلسفه و صوفیگری و باطنیگری بآن آميخته و پاک درهم شده است. آری اگر از آرزو 
کاری ساخته بودی این گفته‌ها نیز معنایی داشتی. یکی بگوید : بازگردانیدن اسلام بگوهر خود بماند. 
شما از این هیاهوی ادبیات جلوگیری کنید . یا بآن بدآموزیهای بیدینانه‌ی یک پاسخی 
بنگارید . یا از جلو صوفیگری درآیید » يا بچاره‌ی درد مادیگری بکوشید. اگر یکی از این کارها را 
توانستید توانیم باور کرد که از دست شما کاری برآید. شاید خواهید گفت : ما را با اینها چه کار است 
و چنان خواهید خواست که بی‌آنکه اینها را از میان بردارید اسلام را بگوهر خود بازگردانید. آری از 
کشان. کهصعی زوین را ندانندده نها تام ان سبتده کنید خه نکفت که ان تیار نی ۱ 

یک پستی که از برخی از اینان پدیدار است آنکه هميشه می‌کوشند کار را بدشمنیها کشانند و 
بیش از همه به بیهوده گوییها می‌پردازند. من همه‌ی کوششم برآنست که جلو پیکار و دشمنی گرفته 
شود و اینست هميشه سخن را باینجا می‌رسانم که این دردهاست و می‌باید همگی در آندیشه‌ی چاره 
باشیم و همیشه برای هر سخن خود دلیل یاد نموده و بارها می‌گویم شما نیز اگر سخنی دارید 


بگویید و همواره می‌کوشم که خودم را کنار گیرم و تاکنون نامی برای خود برنگزیده‌ام تا انگیزه‌ی 


و ی 
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رشک نباشد و همواره یادآوری می‌کنم که خواست ما بلندی نام خدا و رهایی شرقیانست با اینهمه 
بدنهادانی همه می‌کوشند با خود من دشمنی نمایند و زباندرازیها کنند و همینکه در یک نشستی 
گفتگو بمیان آمد بسخنان بیهوده پردازند. در اینجاست که می‌باید گفت : جه کند کژدم بدنهاد که 
نیش نزند؟!. روزهایی که در تبریز بودم باآنکه هر روز برای کارهای خودم بیرون می‌آمدم و همه مرا 
می‌دیدند باز دروغهایی می‌شنیدم که فلان گزند بمن رسیده یا بهمان زیان پیش آمده است و چون 


باه تقران نا خشتاام موم بک ششه دز ای ق رم کر آیتها که سل 


۶- شناختن نیک و بد را پایه‌هایی درباید 

از چیزهایی که میدان را به بدکاران فراخ گردانیده و زبانشان را باز ساخته جدا نبودن نیک از بد 
و شناخته نبودن آنهاست. زیرا اینان که خود بگناهان زیان‌آور بزرگی برخاسته‌اند آنها را بد 
نمی‌شمارند و مردم نیز بدی آنها را درنمی‌پابند و اینست با همه‌ی گناهکاری خود را پاک می‌نمایند و 
بمردم از در پندآموزی و برتری‌فروشی درمی‌آیند و با پیشانی باز زبان گشاده بدیگران خرده می‌گيرند. 
جهیسا رخ می‌دهد که مردی که گناه بس بزرکی را کرده آن را گناه نشمارده بدستاویز چیزهای 
خردی زبان بنکوهش دیگران باز می‌دارد. 

امروز شما چون نیک نگرید خواهید دید پایه‌ای برای نیک و بد میان مردم نمانده و هر گروهی 
چیزهایی را که خود نمی‌پسندند یا می‌پسندند بد يا نیک می‌شمارند. روشنتر گویم جز از دیده‌ی 
سود و دلخواه خود داوری نمی‌نمایند. نیز خواهید دید هر زمان چیزهای دیگری بد یانیک 
شمرده می‌شود و بهیاهو می‌افتد و سپس فراموش شده چیزهای دیگری بمیان می‌آید. 

این خود گرفتاری بزرگیست که نیک و بد بهم آميخته و پایه‌ای برای شناختن آنها بازنمانده 
وی ای سا اش کلسا آتهرهم هی دک ار رای که تفت 
ای سای ال و ار ی ۳ ۵ ۲۵۲ 
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نیست مردم چگونه توانند نیک باشند؟! 

از روز نخست یکی از خواستهای ماست که باین گرفتاری چاره نماییم و پایه‌ای برای نیک و بد 
گزاريم. این از کارهاییست که باید دین انجام دهد. اينکه ما هميشه نام «آیین زندگانی » می‌بریم و 
آن را از دین می‌شماریم این بازنمودن نیک و بد بخشی از آن خواهد بود و ما باید جداگانه از آن 
گفتگو داریم لیکن در اینجا اندک‌سخنانی می‌آوریم تا بخواستی که در این یک رشته گفتار دنبال 


می‌نماييم یاوری کند. 


۷- چهار سنجه " برای شناختن نیک و بد 

بای کاس یف کوب ار نی رآه کون قرآمه اد ند یه ار ان توان تست * سکم از 
دیده‌ی آزادگی و پاکی روان » و دوم از دیده‌ی آرامش و سامان زندگانی ء و سوم از دیده‌ی پیشرفت 
کار جهان . و چهارم از دیده‌ی پایداری کشور و سرفرازی توده. زیرا پاره‌ای بدیها آنست که با پاکی 
روان نسازد و نشان پستی و آلودگی آن باشد و پاره‌ی دیگر سامان و آرامش زندگی را بهم زند و باز 
برخی کار جهان را از پیشرفت بازدارد و برخی مایه‌ی نابودی توده گردد. ما در گفتار خود همه‌ی اینها 
را روشن خواهیم گردانید. ولی ما در اینجا بیشتر از بدیها سخن خواهیم راند و بشمردن نیکیها 


۸- نیک و بد از دیده‌ی آزادگی و پاکروانی 

تست از دیدهی اراد کی و با گروانی شخ مي‌رانيه باید دانشت حیرهای هت کهشاید دز 
بیرون زیانی از آنها برنخیزد. ولی ما نیک می‌دانیم که با آزادگی مرد و با پاکی روان او نسازد و 
هميشه با پستی نهاد توأم باشد. مثلاً گدایی کردن یا خود را بگردن دیگران انداختن و دلقکی را 
ا تسه ان 
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پیشه گرفتن و اینگونه چیزها شاید در بیرون زبانی از آنها پدید نیاید ولی بیگمان با پستی روان 
پیوستگی دارد و کسانی که باینگونه کارها برخیزند دعوای نیکی نتوانند کرد و هیچ کس نیکنهادی 
از ایشان چشم نتواند داشت. یک مرد نیکنهاد اگرهم از گرسنگی بی‌توان افتد دست بگدایی باز 
نکند و آبروی خود نریزد. یک مرد آزاده‌ی سرفراز هرگز خود را بگردن دیگران نیندازد و هرگز به 
پیشه‌های پستی برنخیزد. می‌خواهیم بگوبیم : کسانی تا پست نباشند باین کارها برنخيزند و اگر 
کسی پست نبود و باینها برخاست بیگمان بپستی افتد و روانش آلوده گردد و دیگر هیچ چیزی 
چاره‌ی آن نتواند کرد. 

اینست باید اینها را بد دانست. این شگفت که در این باره سرشت ساده‌ی مردم بهترین داوری را 
فاره اه تیا را آنان تبی کیمتد هم کت سطا سین تاره مود در دی ان 
ت‌خاسته و سیس آن را رها کرده‌ و بشهر رفتف و درس خوانده و دانشمتد گردیده و برای ملایی به یه 
بازگشته یا از شهر کدخدایی گرفته و بازآمده » روستاییان پستی این کس را از یاد نبرند و هميشه او 
را بد شمرند و سر هر پیشامدی گدایی و پستیش را برخش کشند. ولی اگر کسی در پیشامدی به زد 
و خورد برخاسته و یکی در دست او کشته گردیده باآنکه این خود گناهست و قانون ازو چشم نخواهد 
پوشید اگر آن کس پشیمانی نماید و بازماندگان کشته‌شده را دل جوید و خشنود گرداند مردم ازو 
چشم پوشند و اگر آن کس مثلاً ملا گردد و يا کدخدا شود و به دیه بازگردد مردم باو گرایند و گوش 
به پندآموزی یا دستورهایش دارند و دیگر آن گناه را به رخ او نکشند. با دريافت خدادادی باین 
افقاری نانی مافی ان کات اه گفاه نی 

دروغگویی و دغلکاری و دورویی و سخن‌چینی و چاپلوسی و «هوسهای نامردانه» از این رشته 
گناهانست. زیرا اینها گذشته از زیانهای دیگری که دارند دلیل پستی روان نیز هستند. ما در اینجا 
نیازی بگفتگو از آنها نمی‌بینیم و اینست گزارده می‌گذریم. ولی برای داوری توده‌ی ساده درباره‌ی 


اینگونه بدیها مثل دیگری یاد می‌کنیم : 
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راهن اد دق هو دی کناهست ,ها کر از یتفن ارام و اس ناه سم واه نی رصان ام نز 
است و چه‌بسا در قانونها کیفر سختتری در برابر آن گزارند. لیکن از دیده‌ی پاکی روان و آلودگی آن 
بیگمان دزدی بدتر است زیرا این با دروغ و نیرنگ توأم باشد وآنگاه در نهان و با ترس و لرز انجام 
گیرد و کاربست که جز کسان بسیار پستی بآن برنخیزند. اگر مثلی خواهیم باید گفت دزدی کار روباه 
و راهزنی کار پلنگ است و پیداست که پلنگ بهتر از روباه می‌باشد. 

این گوهر آن دو گناه است و شما چون بداوری توده‌ی ساده نگرید خواهید دید آنان نیز جدایی 
بسیار میان این دو گناه می‌گزارند. اینست کسی که بدزدی برخاسته اگرهم پشیمان شود و باز گردد و 
سالها از روی آن گذرد مردم چشم از آن نپوشند و پرده‌ی آزرم آن کس را دریده دانسته دیگر درو با 
هیوست 
ننمایند و اگر او را بدکردار شمارند بدنهاد نشمارند و هرگاه راهزنی بازگردید و به نیکی گرایید چشم 
از اه هو یر وی ی ۳ 

ای اکن توقق سار م‌انسایه سایق ی را ارس ی که یا سوک ان 
کوشید. زیرا یکی از چیزهایی که مردم را از پستیها بازدارد همین دریافت و داوری تسوده‌ی 
انبوه می‌باشد. 

ولی شما آن را ببینید که گروه درسخوانده و پیش‌افتاده ایین دریافت را همچون بسیاری از 
دریافتهای ساده‌ی دیگر از دست داده‌اند و بیخردانه می کوشند توده‌ی ساده را نیز بحال خود اندازند. 
در سه سال پیش هنگامی که ما از یاوه‌بافیهای زمان مغول نکوهش نوشتیم و اینان بهیاهو برخاستند 
بارها رخ داد کسانی نزد من آمدند و بگفتگو پرداختند و من چون یادآوری کردم که این کسان که 
شما بزرگ می‌نامید به پستیهای بس زشتی برخاسته‌اند - ستایشگری کرده‌اند ۰ پول از این و از آن 
خواسته‌اند » زبان از دشنام و دروغ بازنداشته‌اند » و بسیاری از ایشان آلوده‌ی هوسهای نامردانه 


بوده‌اند » و بدتر از همه آنکه این پستیها و زشتیهای خود ر برشته‌ی گفتار کشیده و خود را رسوای 


۱۷ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 


جاویدان ساخته‌اند - در پاسخ این سخن چنین می‌گفتند : در جهان کیست گناه نکرده؟!.. من ناگزیر 
بودم بسخن درازی برخاسته بگویم ار در جهان کتتین نیست که کناه نکرده ولی از کشاه تا سا 
می‌دانستید که این گناهان که اینان کرده‌اند نه تنها گناه بلکه یستی 9 ۱ نیز بوده اتف 9 


چنین زشتیهایی درخور آمرزش نباشد. 


9- نیک و بد از دیده‌ی آرامش و سامان زندگانی 

تسین خوت بار کر دنه :جي‌هايی که از فیذه‌ی ارامشی زند کانرید ات آنها را همه قی شتاسته > 
از دزدی و جیب‌بری و کلاه‌برداری و زدن و کشتن و ویران کردن و تاراج نمودن و کاغذ ساختن و 
گواهی دروغ دادن و مانند اینها. اینها چیزهاییست که اگر جلوگیری نشود آرامش و ایمنی از میان 
برخیزد و مردم نتوانند در یکجا زندگی کنند. اینست قانونها اینها را گناه شمارد و به هر یکی کیفری 
گزارد و ما را بگفتگو از اینها نیاز نیست. تنها این را می‌نگاریم که پیش ما هر دغلکاری گناهست و 
مایه‌ی نابسامانی کار زندگانی و رنج مردم می‌باشد. مثلً کسی که وام از کسی می‌گیرد و نوشته 
مارگ ق با داد ابا تقد کرفه بدهکان شي‌مانه ول سسن از در انکار درم اد این کار آم با درف 


بکساست ونای ان را هه فاه‌عانست و کیقر داق و ها از این در سای قییری سین رانشماي: 


۰ نیک و بد از دیده‌ی پیشرفت کار جهان 

ات دایص اک سا 
نگارشهای ما را درباره‌ی کار و پيشه " خوانده‌اند می‌دانند که ما زندگانی را به چه معنی می‌گیریم و 
کار و پيشه را تا چه اندازه ارجمند می‌شناسیم. اگر بسخن کوتاهی بسنده کنیم باید گفت آفریدگار 
۱- بنگرید بکتاب «کار و پيشه و پول ». 
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مردم را که آفریده دربایستهای آنان را در طبیعت آماده نهاده. اینن زمین و این هوا و این تابش 
ات ایا تس خی را سوه آ دما اه با کار نی ایا سم تسه یت و 
که هست باید همه کوشند تا دربایستهای زیستن را از خوراک و پوشاک و دارو بسیجند و دیگر 
چیزها را آماده گردانند. 

هه که ار ای تا ی ان تا میت تفر سس 
باید در پیشرفت کار زندگی دست دارد و هر کسی باندازه‌ی شایستگی خدادادی و باندازه‌ی کوششی 
که بسود توده می‌کند از داده‌های خدایی بهره‌مند گردد. 

از اینجا پیداست که بیکاری و مفتخواری و همچنین کارهایی که سودی از آنها بتوده نتواند بود 
از خواست خدا بیرونست و خود گناه می‌باشد. نخست از بیکاری سخن می‌رانیم : امروز کمتر کسانی 
اين را گناه می‌شمارند و اگر برخی با زبان چنان سخنی می‌گویند بیگمان دلهاشان آن را نمی‌پذیرد. 
باین دلیل که بیکاران را خوار نمی‌دارند و خودشان اگر بیکارند شرمنده نمی‌شوند. 

بیکاری گذشته از آنکه ستمگربست زیرا کسی که بیکار می‌نشیند خود می‌خواهد بی‌آنکه 
کوشفیی کنك‌ ار کوشتفی رن کی کیان آماده‌ساعمانت پیب معصمید این ر بان را هم با حون دارگ که 
کسی که کار و یا پیشه‌ای پیش نگرفته چون راه روزی درستی نمی‌دارد ناگزیر است بکارهای ناروایی 
برخیزد. بدینسان که اگر مرد بی‌باکیست بدزدی و جیب‌بری و کلاه‌برداری پردازد و اگر نیست از در 
سالوسی درآید و با فریبکاریها پول از مردم گیرد » و یا چاپلوسانه خود را بتوانگران بندد » و یا به 
نیرنگبازیهایی از فالگیری و دعانویسی و مانند این برخیزد. 

اینها زیان بیکاریست و شما آن را ببینید که از هزار سال باز همیشه کسانی بیکاری را دلیبل 
تیک ق رشان شمرفهاند که نه ها رش ان وا ار شیاین درتهاند له کی کر هه داههاتد: 
اینست همیشه مردان باکار را از برزگران و بازرگانان و بازاریان و دیگران خوار می‌داشته‌اند و کتابها پر 


کی ره اس اه انا کفت را سا دسا ونان 
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این یک نمونه‌ایست که چگونه نیک و بد بهم آميخته و رنگ وارونه بخود گرفته است. در اینجا 
داستانی هست که می‌باید یاد کنیم. نیک مي‌دانيم که تا بیست و سی سال پیش در ایران رش 
تراشیدن رواج نداشت و کسانی که رو تراشیده بودند تردامنشان (فاسق) می‌شماردند و اگر مرد 
ریش‌تراشیده‌ای پیش ملایی رفته می‌خواستی گواهی درباره‌ی یک گفتگویی دهد بیگمان او را 
نپذیرفتندی ولی اگر مرد بیکاری رفتی برو ایراد نگرفتندی و گواهیش را پذیرفتندی. بلکه بیکاری او 
را دلیل پارساییش گرفته ارج بیشتر بگواهی او گزاردندی. این چیزیست که بارها رخ دادی و همگی 
ان رش خانین: 

کتون ما دورن کنیدد که رش اشنن خرا کاميودوه ابا علریان ارو تماتتري خاست 1 وانکاه 
یا چه پیوستگی میانه‌ی ريش تراشیدن و دروغ گفتن توان پنداشت که گواهی او را نپذیرند؟! از 
آنسوی این را بیندیشید که بیکاری نزدیکترین پیوستگی را با دروغگویی دارد. زیرا دروغ بیش از همه 
میوه‌ی نیاز است و مرد بیکار چون تهیدست است همیشه نیازمند باشد و باسانی توان او را به هر 
دروغی واداشت. اگر کارها از راهش بودی بایستی گواهی او را نیذیرفتندی. این نمونه‌ی دیگری از بهم 
امین تیک هبل مت ادن نان انناشت: 

ان کسان. که بیکر جر تیک مار قهانت‌ها ای زین ان را قارع سید اسان مستخیی اندار مق 
بدیش را خواهیم دریافت. ژیرا اینان که بنام پارسایی از کار کناره خسته‌اند نتیجه آن شده که برای 
زیست خود بکارهای بسیار ناروایی برخيزند. ما اگر از آنان و کارهای آنان سخن رانیم به هر گروهی 
که پردازیم باید ده یا بیست صفحه را سیاه سازیم. در اینجا تنها صوفیان را یاد کرده و بخوانندگان راه 
می‌نماییم که کتاب اسرارالتوحید را که چند سال پیش چاپ یافته بخوانند. زیرا آن کتاب بیاد گرفتن 
فارسی کمک می‌کند و از آنسوی خواننده داستانهای شگفتی را از صوفیان آموخته و براه و شیوه‌ی 
زیست ایشان آشنا گردد. 


گروه دیگری آنانند که پندآموزی و راهنمایی را راه روزی گرفته‌اند و بهتر است ما حال ایشان را 
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بستحيم. هسه مي‌دانيم که ایتان با ذعوای پندآموزی و راهتمایی حون در کردار و گفتار آزاد تبوده‌اند 
ناگزیر بوده‌اند که دربند خشنودی مردم باشند و کسی را از خود نرنجانند تا بتوانند بهره از دهمش 
ایشان جویند از اینرو هميشه راستی را فدای سود خود کرده‌اند. خدا می‌داند که از همین راه جه 
گزندی بتوده‌ها رسانیده‌اند. 

گذشته‌ها گذشته ‏ شما همین سی و اند سال دوره‌ی مشروطه را بگیرید و رفتار این گروه را بیاد 
آورید. در این دوره که صدها چیزهای کهن برافتاده و صدها چیزهای نو پدید آمده هميشه اینان پیرو 
مردم بوده‌اند. بدینسان که یک چیزی تا تازه بوده و بیشتر مردم از آن می‌رمیده‌اند اینان از در 
ایستاد کی درآمده‌اند. ولی همانکه اندک‌پیشرفتی رو داده و بیشتر مردم آن را پذیرفته‌اند اینان نیز 
پذیرفته و آن را سرمایه‌ی دیگری برای خود ساخته‌اند. هنوز فراموش نکرده‌ايم که در سی و اند سال 
پیش که گفتگوی کره بودن زمین و گردیدن آن بگرد آفتاب و پدید آمدن باران از بخار و اینگونه 
سخنان تازه رواج می‌یافت و انبوه مردم از آنها می‌رمیدند اینان - این پیشوایان - بجای آنکه مردم را 
بجای خود نشانند باد باتش نادانی ایشان می‌زدند و خود به پیروی از آنان هیاهو برمی‌انگیختند و 
اشکا هت ردان انا با فاصم ام با خی انا «اب ماه لک تور 
کم کم دانشها رواج بیشتر یافت و هر کسی آشنا بآنها گردید و این زمان بیشتر مردم خواهان و خریدار 
گفتگو از آنها شدند اینان نیز رنگ سخن را دیگر کرده و گفتگو از آنها بمیان آوردند و بلکه چنین 
گفتند که امامانشان از این دانشها آگاهی داده بوده‌اند. 

اینها همه نتیجه‌ی بیکاربست . نتیجه‌ی نداشتن راه روزیست. دوباره می گویم اینان بجای 
پیشوایی پیرو دلخواه مردم می‌باشند و شما اگر نیک نگرید کار اینان نه پندآموزی . بلکه سرگرم 
داشتن مردم می‌باشد. باینمعنی چیزهایی را که خود مردم می‌دانند و خوش می‌دارند اینان آنها را 
بگفتگو گزارده سرگرمشان دارند و جای افسوس است که با این کار خود آنان را در گمراهی و نادانی 


پافشارتر گردانند. 
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بارها دیده شده یکی از اینان چون سخن گفته و دیده نابهنگام افتاده و خریدار ندارد از آن 
بازگشته. این در چند سال پیش رو داده که یکی بر منبر چون کسانی را از کردان میان شنوندگان 
دیده بهر خوشایند ایشان نام فاروق و صدیق را برده و از آنان ستایش نموده. ولی اين کار او بر دیگران 
گران افتاده و اینست ناخشنودی نموده‌اند و او فردا چون آمده و به منبر رفته داستانی آغاز کرده که 
0 اب 
ی ی کار فص دم م۱ وت دا تم ار ار نب 
برای دلجویی از یکمشت نادان چنین دروغ رسوایی را ساخته و گفته است. پس از هزار و سیصد سال 
در آنجهان کینه‌ی فدک درمیانست و دختر پیغمبر هنوز از شیخین ناخشنوه می‌باشد. خدا روی 


بیشرمی ۳ سیاه کیان ۱ 


۰- شریبعت سنگلجی 


چنانکه سپس خواهیم گفت از بزرگترین گناههاست که کسی درآمدن بکار توده و گفتگو کردن 
از آن و پند دادن و راهنمایی را سرمایه‌ی روزی گیرد و يا از آن راه درپی شکوه‌اندوزی و خودنمایی 
۱-اين کس «شریعت سنگلجی» می‌باشد. بنگرید به کتاب «گفت و شنید». 
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باشد. گذشته از بیکاری این خود گناه بس زشتی است و ما چون را در جایش یاد خواهیم کرد در 
اینجا بیش از این بسخن دنباله نمي‌دهيم. 

اينکه می‌گوییم باید هر کسی بکاری يا پیشه‌ای برخیزد چنانکه از گفته‌هامان پیداست آن کار و 
پيشه را می‌خواهیم که کوششی در راه بسیج دربایستهای زندگانی شمرده شود و روشنتر گویم 
سودی را بتوده دربر دارد. در جاهای دیگری در این باره گشادتر سخن رانده و نیک بازنموده‌ايم که 
بیشه‌های روا کدامشت . 

یک رشته کارهایی همچون فالگیری و دعانوبسی و ستاره‌شماری" و رمل‌اندازی و امامزاده‌داری و 
مانتت اشها هم نسله‌های ارواست. کساي کتهبایتیا هی دنه فده از انکته بیکرت ورف 
ی وه 
راه برده و بچیزهای بیهوده دلگرم می‌سازند. از اینرو اینان بدتر از راهزنان می‌باشند. زرا راهزنان بر 
سر شاهراه ایستاده و رهگذریان را لخت کنند و باز براهشان رها گردانند. ولی اینان مردم را به بیراهه 


۱ گناه دیگر زن ناگرفتن است 

از دیده‌ی پیشرفت کار زندگی یک گناه دیگر زن ناگرفتن است. زیرا آفریدگار زنان و مردان را 
ترا همد‌یکر افریته و اینتست همیشهه در شمه جا شماره‌ی آنان را یکسان ساخته که باید کفت هر 
یک مرد در برابر یک زنست. از آنسو ما نیک می‌دانيم که نیرومندی و سرفرازی یک توده با فزونی و 
انبوهی مردم آن باشد. نیز می‌دانیم که باید مردم فرزندانی از خود باز گزارند تا نزاد آدمی برنیفتد و 
این چیزیست که آفریدگار خواسته. پس کسی که زن نمی‌گیرد باید گفت از یکسو نافرمانی با خدا 
اب [کقاب] راد زستکاره ‏ (بیمان) 
تا هار وس ای ی منت مان سم سس اش ار تسا اس اس هایس سا 
لش سین کر ای ری که میوش که ان ی سیم من ایو اه ای اب 
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کرده و از خواست او گردن پیچیده. از یکسو هم بدی توده‌ی خود را خواسته و دربی نیرومندی و 
سرفرازی آن نبوده. نیز او بیگمان به یک زنی ستم کرده و مایه‌ی تیره‌روزی وی شده. پس از همه‌ی 
اینها مردی که زن نمی‌گیرد چه ناپاکیها که ننماید؟. 

شما آن را ببینید که کنون چنین گناهی را بس کوچک می‌گیرند . بلکه هیچ گناهش نمی‌شمارند 
و کسانی که از زناشویی سر باززده‌اند بدیگران زباندرازی می‌نمایند و هميشه از در برتری‌فروشی درآمده 
چنین می‌گویند : «من فلان نیستم که زود زن گیرم. من تا دستگاهم درست نشود زن نخواهم 
گرفت.» این را کسانی می‌گویند که بیش از جهل سال دارند و دانسته نیست کی دستگاهشان درست 
خواهد شد. در جایی که بنیادی برای نیک و بد نیست چه شگفت که هر کسی آن را در ترازوی سود 
خود سنجد؟! چه شگفت که هر کسی بآلودگیهای خود رنگ نیکی دهد؟! 

در اینجا نیز داستانی هست : در چند سال پیش در یکی از شهرهای ایران مردی بدرود زندگی 
گفت و چون نامش را بسیار می‌بردند و می‌خواندند من آرزو کردم او را می‌شناختمی و از 
کار و زندگیش آگاه بودمی. روزی با یکی از دوستان این سخن می‌گفتم او پاسخ داد : «من او را 
می‌شناختم و از نزدیک دیده بودم نود سال زندگی کرد و مرد». گفتم. « کارش چه بود؟.» گفت : 
«کاری نداشتی!». گفتم : «پس از کجا زیستی؟ا..» گفت : «هميشه در خانه‌های دیگران بودی. چند 
تال ذر خانه‌ی این و ند سال در خانه‌ی ان کفتم : ایس زینو فررندانش کها بودندی۱* کف : 
«زن و فرزند نداشتی. در نود سال زیست هرگز زن نگرفته بود». سپس گفت : «شاید گمان کنید که 
با اینحال تن‌آسانی می‌نموده و بخوشی می‌پرداخته در جایی که من بارها دیده بودم که تا پس از 
نیم‌شب بیدار مانده و خواب و آسایش بر خود حرام می‌ساخت. روزها نیز کمتر زمانی او را آسوده 
می‌دیدم زیرا هميشه سرگرم شعر سرودن و چکامه گفتن می‌بود». 

این پاسخهای شیرین دوستم بجای آنکه مرا خوشدل گرداند اندوهگین ساخت. زیرا درماندگی و 


بیجارگی توده را به پیش چشمم آورد. یک مردی که زندگی با چهار گناه بزرگ بسر برده و درخور 


۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 


نکوهش بسیار بوده - زیرا یک عمر با بیکاری بسر داده و از آیین زندگی گردن پیچیده . در سراسر 
زند کی زن نگرفته و با خدا از در نافرمانی درآمده و بتوده‌ی خود نیز بدخواهی نموده » همیشه در 
خرد از در ستیزه دراه ینف دج را فیلسوف می‌نامند و افسوسها تمتر کشس مب خوزنه ۶ و این 
معتی آن <۵وشتار راستی ۷ است فاسته نیست ایتان آین را به خه محتی می گيرند. که بحتین. کسانی 
می‌گویند. آنگاه با چنین درماندگی کمی در خود سراغ نمی‌دارند و هر یکی خود را دانا و آگاه شمارده 


از راه و9 راهنمایی بی‌نیاز می‌انگارند. اتسییت اندازه‌ی گرفتاری یک توده. 


۱- دیب پیشاوری 


(اين شاعر مثنوی قیصرنامه را در ۱۴هزار بیت در زمان جنگ یکم جهانگیر در ستایش ویلهلم قیصر آلمان سروده) 
اینها را می‌نگارم و می‌خواهم نشان دهم که چگونه بنیاد نیک و بد برافتاده . و چگونه سررشته 
گم شده. می‌خواهم نشان دهم که چگونه دین از میان رفته. 
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این کا دسست که بای یک بای زاره انیا زا ار ی دا وید او گرگ مت نم مسر 
خود همین باشند که اکنون هستند. دین اگر برای راه‌بردن مردمانست باید راه روشنی بروی آنان باز 


کند و میدانی برای این نادانیهاباز نگزارد. 


۳۲ نیک و بد از دیده‌ی آزادی و استقلال کشور 

کنون بدیهایی را از دیده‌ی پایداری و سرفرازی توده شمارم : همه می‌دانند گرانمایه‌ترین 
چیز یک توده آزادی ایشانست که در کشور خود آزاد و وارسته زیند و راهی بهیچ بیگانه 
ی ری ‏ ص ات 
نباشد نتواند دربند سود خود باشد و در راه آسایش و گردنفرازی خود بکوشد و از دارایسی 
کشور خود بهره‌مند گردد. مردمی که وارستگی را از دست دادند باید یوغ بندگی را بگردن گیرند 
و هميشه از بهر دیگران زیسته و بسود دیگران باشند. باید بسیار کوشند و از خوشیهای زندگی جز 
تهرفی, کم ند تیه یک توشة که از آراقی پ‌بهره کسید و زشته‌ی کار هایش نذست بیکانکان افتاد 
وی انگهن کر سر تقوارک فانتنتای ارادی تفه ار هو راهم کته ۶ آنان دار با اتسار ند 
دستهای بدخواهی بمیانشان دراز شده تخم دشمنی و پراکندگی کارند . و بمردان کاردان و 
غیرتمند میدان نداده و از پا اندازند و بکسان پستنهاد پرورش دهند و بدینسان ریشه‌ی غیرت و 
گردنفرازی و خویهای ستوده را از میان ایشان براندازند. یک کلمه گویم : به هر بهایی بسر آید راه 
نابودی را بروی آنان باز دارند. من اگر بخواهم بزرگی و ارجمندی آزادی و وارستگی را روشن 
گردانم باید صد صفحه را سیاه سازم. 

از آنسوی آزادی یک توده و ایستادگیش در برابر بیگانگان جز در سایه‌ی یکدلی و همدستی 
همگی آنان نتواند بود. زیرا نیروی یک توده از رویهم آمده‌ی نیروهای یکایک مردم آن باشد. در یک 
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که در یک کشور بزرگترین گناه پراکندگی بمیان مردم انداختن است. پراکندگی بمیان یک 
توده انداختن با نابود کردن آن بکسانست. 

ی ای ی ی 
از این راه که یکی برخیزد و از روی پندار و انگار سخنانی پدید آورد و آنها را کیش نامیده یک دسته 
را بر سر خود گرد آورد » و از اینسوی دیگری بگفته‌های بیهوده‌ی دیگری پرداخته با وی بکشاکش 
برخیزد و یک دسته را نیز اين بر سر خود گرد آورد . نه آن بداوری خرد گردن نهد و نه این و 
بدینسان مردم را دو دسته ساخته بجان یکدیگر اندازند و خودشان درمیانه شکوه و دارایی اندوزند. 
زیرا همین دوسخنی و دودستگی تا بآنجا می‌انجامد که هر دو دسته همه چیز را فراموش می‌کنند و 
دربند پیشرفت کشور و پایداری آزادی نمی‌باشند و تنها کشاکشهایی را که با یکدیگر درمیانست 
دنبال می‌نمایند و کار بجایی می‌رسد که افزار دست بیگانگان می‌شوند. اينها چیزهاییست که ما نیک 
می‌شناسیم و هنوز پیشامدهای آغاز مشروطه و آن هنگامه‌ها را فراموش نساخته‌ايم. 

بیهوده نیست که می‌گوییم بدترین گناهها میان توده پراکندگی انداختن است. این سخن 
از هر باره راست است و باید چنین کسانی را سخت دشمن داشت و سیاهکاریشان به رخشان کشید. 
لیکن دیدنیست که همین کسان گناه خود را هیچ درنمی‌یابند و مردم نیز ایشان را گناهکار 
نمی‌شناسند و کسانی که زشتترین بدی را بتوده می‌کنند از خود ناآگاهان بمردم پند می‌سرایند و 
فک ات تقتتر و۵ هر ناه هر کم یک دهع را کرد ار را ست تال مایت 
ببینید کار زیر و رو شدن نیک و بد بکجا انجامیده. اینان آن کسانیند که اگر یکی رو تراشیدی و یا 


سر نتراشیدی 9 یا فلان رخت ۳ پوشیدی او ر ناپرهیز کار کاس ای و دنبال نمودندی. در جای 
کی شم کفتهام که یی از اینام کفشاری تا وهی ناده تشه و در ان شین که و۵ : 
«همه‌ی بدیهای جهان از باده است». گویا این پراکندگی و بدبختی را میان شرقیان باده پدید آورده 


و اینهمه پندارهای بیخردانه و مرده‌پرستیها را باده بمردم یاد داده. این یازده کیش را در ایران باده 
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پایدار گردانیده است. گناهان بآن بزرگی را فراموش کرده و بچنین چیزها می‌پردازند. 

هر یساش ری بای ای 
نموده و می‌گفته‌اند : «پیمان چه کار با کیش مادارد. چرا بنکوهش از باده‌خواری و قماربازی و 
تما ره اه خی ها نی تا دب ار یی کتاههان. کف خشیه ار و کردنن مه اند 
که ی ی یه هس 
می‌نمایند که از آنها گفتگ و نماییم و از کیشهای بیخردانه‌ی بیپای آنان که بزرگترین مایه‌ی 
گرفتاری همانهاست زبان بسته داریم. در اینجاست که باید گفت : بیمار دستورده زا از مسر کف 
گزیری نیست. 

می‌دانيم اینان ایراد گرفته خواهند گفت : این پراکند گیها و دسته‌بندیها را بمیان مردم ما 
تیندا ختا نور ی کویی ۶ است است: این فستهیته‌بها را فیکران بشید افرفه‌اند لیکن شما آنها را بایدار 
نگاه می‌دارید و از راه آنها نان می‌خورید و شکوه می‌اندوزید. 

این در هزار و سیصد سال پیش در عربستان رخ داده که چون بنی‌امیه رشته‌ی خلافت را 
بدست گرفته بودند چند دسته‌ی دیگری از بنی‌هاشم و بنی‌عباس و دیگران بدرآوردن خلافت از 
دست ایشان کوشیده‌اند و در راه پیشرفت کار خود از هیچ گونه کشاکش و دسته‌بندی 
بازنایستاده‌اند و در نتیجه‌ی کینه صد دروغ رواج داده‌اند و در همان هنگام درباره‌ی گذشته نیز 
بکشاکش برخاسته و سخنان بیهوده و بیپایی درباره‌ی خلافت امام علی‌بن‌ابیطالب و صدیق و 
فا اقا ار فان ها ی ها تست سا موی شاف 
از خاندانی بخاندانی افتاده و سرانجام بیکبار از میان رفته و از خود اسلام جز نامی نمانده هنوز آن 
کشاکش را درباره‌ی علی و ابوبکر دنبال می‌کنید و نمی گزارید دوتیرگی از میان مردم برخیزد و 
هیچ نمی گویید چه سودی از این تواند بود؟!.. 


در صد سال پیش یکی برخاسته و بافندگیهای کهن یونان را (از افسانه‌ی خردهای ده‌گانه و پندار 
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انگیزه‌های چهار گانه ) با گفته‌های بیهوده‌ی باطنیان و دیگران بهم آميخته و سخنان بیهوده‌ی نوینی 
بدیت: آمرذه از اکوته که اف نشنن, جهان با دست امامان تعذهته کتون نیز با دست ایشان مي کرده: 
ایشانند که می‌میرانند » ایشانند که می‌زایانند » ایشانند که روزی می‌دهند با چنین سخنانی شوری 
بمیان مردم افکنده و از آنسوی کسانی از راه همچشمی بدشمنی برخاسته‌اند و هیاهو برپا کرده‌اند و 
از دو سو کار را به زدن و کشتن رسانیده‌اند. سپس دسته‌بندیهای نوینی پیدا شده و هر یکی از 
دیگری رنگین‌تر درآمده. کنون شما آن دسته‌بندیها را نگاه داشته‌اید و هر چند تنی از دسترنج 
دسته‌ی دیگری نان می‌خورید و شکوه می‌اندوزید و تا می‌توانید نمی‌گزارید بازار کینه سرد شود.؟ 
افیا تاق فا 

اینست گناه شما که بمردم دلهانان نمی‌سوزد و هیچگاه نمی‌خواهید باین پراکدگیها چاره 
شود. اینست گناه شما که بداوری خرد گردن نمی‌گزارید و چشم از سود خود نمی‌پوشید. گذشته‌ها 
گذشته - چندین سالست که ما پراکندگیها را یادآوری می‌کنیم و زیان و گزندی که از آن برخاسته 
پیش چشمهاتان می‌آوریم و همواره راه چاره را نشان می‌دهیم و شما هرگز تکانی بخود نمی‌دهید. 
ما از بلندی نام آفریدگار و از رستگاری توده سخن می‌رانیم و هميشه بداوری خرد می‌خوانیم و شما 
در برابر اینها از در هیاهو و شلتاق و زباندرازی می‌آیید. ما سخنانی باین دلسوزی می‌رانیم و چند 
سال است در این راه رنج و گزند می‌بریم شما گامی از دایره‌ی سودجویی کنار نمی گزاربد و نادانان 
۱ 

ما هميشه پرسشها از شما می‌کنیم و هميشه می‌نویسیم هرچه ایراد می‌اندیشید بنگارید و 
سخنی که می‌دارید پوشیده ندارید » شمانه پاسخی به پرسشهای ما می‌دهید و نه ایرادی می‌گیرید . 
ی" 
۲- کتاب «بهائیگری» دیده شود. 
۳ برآغالیدن - بهایهوی و دشمنی برانگیختن. کسروی سپس این فعل را ناگذرا (لازم) و برآغالانیدن را گذرا (متعدی) بکار 


برده ی 
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و با اينهمه از در پذیرفتن نیز نمی‌آیید و تنها به بدگویی و بدخواهی بسنده می‌کنید. آیا این نشان 
خودخواهی و خیانتکاری نیست؟... 

ای اه ای ای تا سس رات 
می‌دانید و پروا نمی‌نمایید این تیره‌درونی بر شما بس. 

همه می‌دانند که میانه‌ی دانشهای کنونی از تاریخ و جغرافی و ستاره‌شناسی و پزشکی و مانند 
اب باصن ناسا کیش اشکاري با شدهوده سای ان کانتها مها تیه تاک سر دنت از 
دین رو گردانند و زبان ریشخند باز کنند . و فلسفه‌ی مادی لرزه بر بنیاد هر دینی انداخته و آنبوه 
مردمان به هستی خدا نیز گردن نمی گزاردند و خود دین برآشفته و رشته‌اش از هم گسیخته بود و 
شما اگر از کسی می‌پرسیدید : «دین چیست و چه چیزهاست که از دین است و جچه چیزهاست که 
از آن بیرونست؟1.» بیگمان باسخ نمی‌شنیدید - یک کلمه بکویم کار بحایی بود که همهی آگاهان از 
دین نومیدی می‌نمودند و امیدی بپایداری آن نمی‌داشتند. ما بخواست خدا بهمه‌ی اینها چاره نمودیم 
و دین را بر روی بنیاد بس استواری گزاردیم و شما بجای آنکه خشنودی نمایید و از در پیروی درآیید 
از کاس کی هی هی ی بای فان ان سس که ما قی را یا فرب سم وق 
می‌خواهید و چون از آشفتگی بیشتر سود برمی‌دارید اینست نمی‌خواهید چاره‌ای باین آشفتگی کرده 
شود زاب ایا ای نشای ان کیست که سا کلماتان وهای نم هد مه من رام و یر ان دنمان 


خود پروای هیچ چیز نمی کنید؟.. آیا این گناه شمانیست؟!. 


۳ ابستادگی بر سر نادانبها از بزرگترین گناهانست 


اینست رشته‌ی کارها را بدست آنان سپرده و مردمان باید آنان را بشناسند (بدانسان که خدا را 
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فش ات و دار تاره یادا شاه هتسه اسان تست در سا و انیت ار 
خشنودی خدا را در دوستاری ایشان شناسند و هميشه آنان را بیاد دارند و پس از هزار سال و دوهزار 
سال هم که باشد نامهای ایشان را فراموش نکنند و جز بآنان نپردازند , و بزندگانی و پیشرفت کار 
خیف ثیر داخته و فریند اراد کشن سید تباشتد و تنیا دریی این باشتت که دستگاه آن کرامیان بهتم 
نخورد و اگر خودشان صد گزند دیدند و با سختترین اندوه‌ها دچار آمدند به رو نیاورند و دربند چاره 
نباشند لیکن هميشه بستمدیدگی آن گرامیان بگریند و بنالند. نیز همه‌ی آنها عمر جهان را هشت یا 
نه‌هزار سال بیشتر نمی‌شمارند و چنین وامی‌نمایند که چون آنها که گوهر آفرینش و برگزیده‌ی 
افقد خن اند امقهانت هر کهانی انکست هیا کر رما سایان یه تا هر کارم | ۸ 
بایستی با جهان کند کرده و آن را بخود رها کرده و دیگر بهبودی در کار نخواهد بود. 

در جایی که همه‌ی اینها بی‌دلیل است . همه با خرد ناسازگار است. این باور نکردنیست که خدا 
با آفریدگانی مهر ورزد. باور نکردنیست که جهان را از بهر چند کسی آفریند و رشته‌ی کارها را بدست 
انا یار هناور نحرتنشت که مرد فاي.. که ظزار شسااشست در دتهانت با اتصیان بیوشتی , دارند: 

این بدترین زیانکاریست که مردمی خود را دنباله‌ی کاروان زندگی شناسند و دربند نیک و بد 
وی ات ماصت ترس که سم امین انا ات ای کته رها ختصا ی و هه د ان هت ار تاه 
پردازند و سرگذشتهای هزار ساله را همیشه تازه نگه دارند. آری بدترین زیانکاریست و بدترین 
پستی و فرومایگی است. زیرا از این کار بان مردگان هیچ سودی نتواند بود و به زندگان صد زیان 
خواهد رسید. 

پس از همه‌ی اينها جهان بسیار بزرگتر از آنست که کیشها می‌نمایند و باشد که ملیونها و 
صدملیونها سال برپا خواهد بود و این هرگز نشدنیست که خدا دیگر بجهان نپردازد و آن را بآزمندان 
و دغلکاران بازگزارد. این زشتترین گستاخیست که کسانی با پندارهایی که خود بافته‌اند جلو خواست 


خدا را گیرند. 
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یر ایا ی را ی باه | شم وی 
تجمله -یاسخ گویید ۶ و اکر راست است شما باید حستمان کردید که-همد در گمراهی بوده‌اید ب خواق 
در گمراهی بوده‌اید و مردمان را نیز گمراه گردانیده‌اید. 

شما مگر نمی‌دانید که همین سخنان نزدیکترین پیوستگی را با آزادی و رهایی شرق دارد. زیرا بر 
سر همین چیزهاست که پراکندگی بمیان شرقیان افتاده است و به هر کشوری ده یابیست کیش 
پیدا شده » در نتیجه‌ی همین پرداختن بگذشتگان است که شرقیان بدینسان پس مانده‌اند و زبون و 
بیچاره شده‌اند. کنون نیز چاره‌ی رهایی شرق جز در بیزاری از این گمراهیها و نادانیها نیست. 

مگر نمی‌دانید که آزاد نیستید در برابر این سخنان بی‌پروایی نمایید و هیچی بروی خود نیاوربد 
و يا تنها بهیاهو بسنده نمایید. 

مگر نمی‌دانید که ایستادگی بر سر گمراهیها و نادانیها. و بی‌پروایی به نک و بد 
صدملیونها مردم از بزرگترین گناهان می‌باشد. نمی‌دانید که چنین کاری جنگ با خدا کردن 
می‌باشد. دوباره می‌گویم چنین کاری جنگ با خدا کردن می‌باشد. 

شما هميشه گناهانی را برای مردم می‌شمارید. آدمکشی . دزدی . راهزنی و دروغگویی 
و دغلکاری و مانند اینها. باید بدانید که آن گناه خود شما بسیار بزرگتسر و زشتتر از 

سخن را که تا باینجا رسانیده‌ايم نامه‌ی دیگری از حقیقتگو از اسپهان رسیده که در آن 
بخرده گیری دیگری پرداخته و بگمان خود این سخنانی را که ما امسال در پیمان می‌نگاريم با آنچه 
کر سال یکم مننامه نکاشته‌ايم دب کونه دافته و اینست از در ایراد ه پرستن قرامده است: 

ام نکم اش ها سست که سا مس دی اش اه کی شا کر ماه کاس 
آذربایجان رفتم در مراغه پیش از حقیقتگو. آقای ضیاء آن را پرسیده و من پاسخ کوتاهی بزبان گفتم 


و گفتم باید آن را در پیمان روشن گردانیم . و بیجا نخواهد بود که این نگارش دوم حقیقتگو را بچاپ 
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رسانیم و در پاسخ آن پرده از روی راستیها برداریم. چیزی که هست مااین زمینه را که دنبال 
می‌کنیم هنوز بپایان نرسانیده‌ايم و این نشدنیست که اين را گزارده بسخن دیگری پردازيم. پس باید 
ی فا اه ی ی 
بغداد فرستاده و ما آن را هم بسال ششم نگه داشته‌ايم. 

رد لاه زر ایا فش مس منک در ایا نی ره کی آکر 
رنجشی داشتمی آن را بچاپ نرسانیدمی. ولی می‌خواهم بدانم آیا او از این پرسشها چه می‌خواهد؟. 
کشاني. که با ما شرف ان سششهای ام کنند به هه کونهاند ۶ یک فستها (نان که دریم تیک نود 
می‌باشند و از این پرسشها آن می‌خواهند که راست و دروغ و نیک و بد را خوب شناسند و خود را 
هرچه نیکتر و گرانمایه‌تر گردانند. یک دسته‌ی دیگر آنان که درپی آزار ما می‌باشند و از پرسش و 
ایراد این می‌خواهند که ما را براندازند (و هرگز بچنان آرزویی نخواهند رسید.) می‌خواهیم بدانیم شما 
حقیقتگو از کدام دسته‌اید؟!. امیدواريم از دسته‌ی دوم نباشید ء اگر از دسته‌ی نخست هستید و در 
جستجوی راستی می‌باشید پس بگویید از این خرده‌ها که گرفته بودید و ما پاسخ نوشتیم (و 
می‌نویسیم) چه نتیجه برداشتید؟!. ما در این گفتارها که بعنوان پاسخ بشما می‌نگاريم یک رشته از 
ارجدارترین راستیها را روشن گردانيدیم . بگویید شما در برابر آنها چه حالی بخود می‌گیرید؟!. آیا آنها 
را می‌پذیرید یا نه؟. 

آیا می‌پذیرید که کیشهایی که امروز هست همه گمراهیست؟. می‌پذیرید که معنایی که به دین 
کادهانق قارشتتعا تیست ۱ هی یی سای کش سینت ان دای افرید کار راستین نیست ؟ بصردن 
می‌گیرید که کیشهایی که امروز درمیانست با پیشرفت زندگانی ناسازگار است و مردم ناگزبرند که یا از 
دین چشم پوشند و با از پیشرفت زندگانی؟! می‌پذیرید که نیازستتی نیازستتی است و هزارها داستان 
که در این باره در کتابهاست همه بیپاست؟.. می‌پذیرید که سخنانی را که علماء در علم کلام رانده‌اند و 


از پیش خود بنیادی پدید آورده‌اند همه بیپاست و باید آنها را بیکبار کنار گزاشت؟. می‌پذیرید که خود 
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فا تا کنن کم هم و از ادن یس است که سس توت تس تا من فا مش 

شما خرده‌هایی گرفتید و ما نیز پاسخهایی نوشتیم و جای هیچ گمانی باز نگزاردیم » و خرسندیم 
که همچون بسیاری از دیگران دوباره همان ایرادها را از سر نگرفته‌اید » ولی باین اندازه ببس نتوان 
کرد. شما اگر راستی‌پژوهید باید تکانی بخود دهید و خشنودی و شادمانی نمایید » و با نام آشکار خود 
بگواهی پاکدلانه برخیزید . و گذشته از خودتان مایه‌ی رستگاری صدها و هزارها کسان شوید ‏ و نام 
بس نیکی از خود در تاریخ بازگزارید. شما اگر راستی‌پرستید . اگر آرزومند سرفرازی توده‌ی خود 
هستید باید این کار کنید و هرگز بازنایستید. 

شما که ژها م ‌شماریق از اند ک‌تاسار کاری گه‌مانه‌ی ان شین و این ی ما ستاشته‌اید راری 
پنداشته‌اید) چشم نیوشید و آن را داستانی ساخته به رخ ما کشید جرا بخوه نمی کویید : « آخر مسن 
دانش اندوخته‌ام و خود مردی پنجاه و اند ساله‌ام چگونه با راستیهایی باین روشنی نبرد می‌نمایم؟!» 
نمی‌گویید : «من که روزانه ده بار زبان گشاده از خدا درخواست «راه راست» می‌نمايم چگونه از راهی 
باین راستی می‌گریزم؟!.» نمی‌گویید : «پس پاسخ خدا را چه خواهم داد؟!» » نمی گویید : «من که 
آنهمه پندارهای بیهوده و بیپا را بی‌هیچ دلیلی پذیرفته و در دل جا داده بودم کنون چگونه با سخنانی 
که سراپا راستی و سراپا رستگاریست از در نبرد می‌آیم ۰ و چون در این زمینه درماندم بزمینه‌ی دیگری 
می‌شتابم؟.» » نمی‌گویید : «اين کار با مردمی و آدمیگری من چه سازش دارد؟!.» 

نمی‌گویید : «آخر من درپی چه هستم و چه می‌خواهم؟. آیا می‌خواهم براستیها پی برم . 
می‌خواهم معنی جهان و زندگی را شناسم » می‌خواهم بآفرینش و آفربدگار راه یابم - آیااینها را 
می‌خواهم يا یک رشته سخنان پست بیهوده‌ای را - سخنانی که خرد و دانش از آنها بیزار است - 
فراگرفته‌ام و می‌خواهم بر سر آنها ایستادگی کنم؟!.» 

آقای خرده گیر : تو عبدالوهاب حقیقتگو یا محمدعلی شاهین یا هر کس دیگری می‌خواهی باش 


9 داددگر 9 راستی پژوه باش. اگر فراموش نکرده‌اید کار ۳9 در دین تا رسیده بود که بگویید 
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«خردهای ما نارساست» شما همین جمله را در گفتار خود نوشته‌اید. راهی را در دین پیش گرفته 
بودید که سراپا بیخردانه است و ناگزیر شده بودید خردهای خود را نارسا شمارید. من از شما 
می‌پرسم : کسی که خردش نارساست او چه تواند راست از دروغ و نیک از بد بازشناسد؟. من اگر 
بشما پاسخی نمی‌دادم و می‌گفتم : «کسی که خردش نارساست او را چه کار که بگفتگوهای 
خرمندانه ثر آیت و به حون هرا برد ۵ ٩‏ شما سه کله از مرن توانستیه داشت؟. ابا کسی که از 
یکسو بنارسایی خرد خستوانست و از یکسو نیز گفتگو از راست و دروغ می‌راند داستانش داستان 
ملانصرالدین نیست که می‌گفته من باآنکه پیرم زور جوانیم بجاست. زیرا سنگ بزرگی را در خانه‌مان 
که در جوانی نمی‌توانستم از زمین برداشت کنون هم نمی‌توانم؟!. 

آیا ات فاد کیک هه تست که رکه تا ر‌های تفه | ار امسانه‌های سود و 
دروغبافیهای سیاستگران عرب و مانند اين بگیرند و آنها را دین شمارند و چون ببینند با خرد 
نس مارد تجای دست. کشیین از آنها بکوند. خر دهای ما تارشاست ۱ هانگاه کنون که کش در خاسته 
و دین را بروی خرد و دانش استوار گردانیده و آنهمه پندارهای بیهوده را دور رانده آیا ناسپاسی نیست 


که هم با اه ار کر وک کب و کارشکت قواید ۳ 


۴- نتیجه‌های شومی که از یک بندار برخاسته 

من از کیشهای پراکنده که سراپا از خرد و دانش بکنار است چشم می‌پوشم و یک گرهی را 
که در رشته‌ی خود دین پدید آورده بودند یادآوری می‌نمایم : شما نیک می‌دانید که از قرن دوم 
اسلام تا زمان ما چندین ملیون علماء آمده‌اند 9 رفته‌اند و از چند هزار تن از ایشان کتابها بازمانده 
بر فاخته‌اند تشان, استکوین یک بیعمیر را کارهای نبارستتی با <سنحزه» شماره‌اند و در کتایهای 
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شمارده‌اند که هر کسی ناگزیر بوده آن داستانها را باور بنماید و اگر نه پیغمبری را هم باور 
ننماید. این سخن به همانسان تا زمان ما رسیده. در جایی که در زمان ما دانشها پیش رفته و از 
هر باره بیپایی داستانهای نیارستنی روشن گردیده. امروز دانشهای طبیعی و تاریخ و خرد همگی 
یکزبان دروغ بودن آن داستانها را می‌رساند. 

آیا نتیجه‌ی این چه بایستی بود؟!. بیگمان آن بایستی بود که مردم چون آن داستانها را دروغ 
می‌شناسند پیغمبری يا پیغمبران را نیز که دلیلش همانها شمرده شده باور ننمایند و چون آن را باور 
نکردند بچیزهای دیگر دین نیز بدگمان باشند و رو گردانند. این نتیجه‌ایست که بایستی رو دهد و 
وی بو قاط تقو مقما نمی انگرهو ار انکه‌تاین از هر باره از ره انس کون وگ دنب 3اه 
دسته از دین می‌گريختند و آن را بازیچه‌ای بیش نمی‌شماردند. آنگاه علماء یا هواداران دین که اگر 
بشماریم بچند صدهزار می‌رسند و اگر حاخامها و کشیشها را که در این زمينه با آنان همدست و 
همدردند بیفزايیم از چند ملیون بیشتر می‌شوند همگی در کار خود درمانده بودند. زیرا اینان اگر از 
آن داستانها چشم پوشیدندی دلیل دیگری برای پیغمبران نداشتندی و آن داستانها نیز درست‌شدنی 
نبود. اینبود بسیاری از آنان بخاموشی گراییده دم نمی‌زدند و بسیاری نیز بیش از این نمی‌توانستند 
که بر روی آن داستانها ایستادگی نمایند و از خرد و دانش چشم پوشیده و از در پافشاری درآیند ولی 
پیداست که از این نتیحه بدست نمی‌آمد و هرجه آنان ایستاد گی بیشتر می‌نمودند مردم بیشتر 
می‌رمیدند. راستی هم اینست که بیشتری از خود آنان نیز از دین رمیده بودند ولی چون روزیشان از 


این راه است ناگزیر جنب و جوشی نشان می‌دادند. 


۵- بک بهانه‌حوبی شگفت 
شما در کفتار خود یس از آنکه به تارسای خر یت ار شده‌اید چنین می‌نگارید : «چنانکه 


آنچه را امروزه با وسایل طبیعی می‌بینیم از سیر بالای هوا و حرف زدن از مشرق بمفرب و صدها 
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مانند آن را هرگاه کسی در صد سال یا هزار سال پیش بمردم می‌گفت او را دیوانه می‌پنداشتند و 
حال آنکه امروزه در مرئی و منظر همه کس است». 

این یگانه پاسخی است که باندیشه‌ی ملیونها علماء و حاخامها و کشیشها رسیده است ولی این 
بسیار بیهوده است و هر کسی آن را شنود جز دلیل درماندگی پاسخده نخواهد شمرد و از همین 
پاسخ جای آنست که همه به دین بخندند. زیرا بگفته‌ی خودتان اینها همه از راه طبیعی انجام 
می‌گیرد و چیزی بیرون از آیین طبیعت نیست در حالی که شما نیارستنی آن کارها را می‌گویید که 
بیرون از آیین طبیعت باشد و بی‌آنکه افزاری بکار رود انجام گیرد. آیا این کجا و آن کجا؟. همان 
دانشهای طبیعی که تلگراف و تلفن و آیروپلان [ -هواپیما] را پدید آورده خود می‌گوید که نشدنیست 
از سنگ شتر درآید . نشدنیست آفتاب پس از فرورفتن بازگردد . نشدنیست از انگشت چشمه روان 
ها اه تفای اساسا نگ 
می‌بینیم و در زندگانی خود بکار می‌بریم و اين چه پیوستگی با داستانهایی دارد که کسانی ساخته‌اند 
و تاریخ نیز آنها را دروغ می‌شمارد؟!. 

عیب آن داستانها تنها این نیست که خرد نمی‌پذیرد. دانشها نیز از آن بیزار است. تاریخ هم دروغ 
بودن آنها را می‌رساند. شما بتاریخ ارج نمیگزارید ۰ و اگر کسی پرسید : «اگر اینها راست است چرا 
تاریخ ننوشته؟!.» پاسخ می‌دهید : «مگر تاریخ همه چیز را نوشته است؟!.» ولی این خطای دیگری از 
شماست. زیرا این راست است که تاریخ همه چیز را ننوشته ولی داستانهایی همجون مرده زنده 
ساختن ۰ و شتر از سنگ درآوردن » و خورشید فرورفته را بازگردانیدن نه چیزیست که تاریخ آن را 
فراموش کند. 

درباره‌ی دانشها نیز این خطای زشتی است که کسی بگوبد چون تلگراف و تلفن و آیروپلان که 
صد سال پیش کسی باور نکردی اختراع گردیده پس باید هیچ چیزی را «نشدنی» نشمرد و هر 


کسی هرچه گفت باور نمود. این زشتترین نتیجه‌ایست که کسانی از دانشها بردارند ‏ و از زشتترین 
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کارهاست که شماها برای پیشرفت دادن به یک رشته پندارهای بیپا بچنین سخنانی برخیزید. 

همه چیز بر کنار: آنهمه نیازستنیها که در کتایها بنام پیفمبر اسلام نوشته‌اند من نشان دادم که 
قرآن آشکاره از آنها بیزاری می‌جوید و شما آن را ببینید که هزاران و صدهزاران علماء تاکنون آن را 
تیاه توق کی اهان مه با تیا ی یکی ۱ خلیکیای اش ان یی ماس اند 

در این زمینه بیشتر از اين نمی‌نگارم. اين یکی از دشواریهاییست که درباره‌ی دین پدید آمده و 
همگی را ناتوان و درمانده ساخته بود و شما دیدید که ما همه‌ی اینها را از میان برداشتيم. مامعنی 
درست فرستادگی را نشان داده گفتیم دلیل راستی یک فرستاده خود او و کارهای اوست و هرگز 
نیازی بچنین داستانهای بیپا نیست. نیز ناسا زگاریهای دیگری که دین را با دانش و خرد بود بر کنار 
گردانيديم. ما گفتیم در دین جایی برای گفتگو از موسا و عیسا نیست. دین راه زندگانیست. دین برای 
اینست که زندگان بخوشی و رستگاری زیند نه برای آنکه همه گفتگو از مردگان نمایند. گفتیم دین 
انست که ارو سفا با ای رفارسا وهای بت و بایت کیکیار ار دامتانیای ده سم در 
و آنها را فراموش سازید. 

کنون می‌خواهم ببینم شما باینها چه می‌گویید؟!. آیا آن هستید که از در راستی‌پرستی درآیید و 
بگمراهی خود و همراهان خود خستوان گردیده با روی باز براه رستگاری شتابید؟! 

می‌خواهیم بدانیم آیا شما ایستادگی بر سر گمراهی و پشت پا زدن براستیها را گناه می‌شمارید 
با نه الم حواهیم مایم ایا ها دلتاین توهد تا می‌سورقو در وهای ان ف تاشیه ماه ایسم 
آزمایشهاست که مي‌خواهيم از شما نماييم و شما را نیک شناسیم,! 

2 
ما در شماره‌های امسال پیمان زیر عنوان «بیماریها» از بدخوییهایی که گریب‌انگیر مردم است 


سخن می‌راندیم » ولی چون بپاسخ خرده‌گیریهای حقیقتگو پرداختیم ناگزیر آن را ناانجام گزاردیم و 
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امیدواريم در شماره‌های سال دیگر ۱ را بیایان رسانیم . و در اینجا برای تم گفته‌هامان در دلپا 
جایگیرتر گردد برخی از آن بیماریها را که یکسره از پربشانی کار دین پدید آمده و نتیجه‌ی آلودگی 
کیشهاست یاد می‌نماییم و برای آنکه زمینه نیک روشن باشد بسخنانی در پیشرو آن می‌پردازيم » و 
این جستاریست از تاریخ سی سال ایران و از کارگر افتادن آن در اندیشه‌ها و باورهای ایرانیان و خود 
چیزهاییست که ما امروز می‌دانیم و می‌توانیم نوشت. ولی در آینده کسانی این را نخواهند دانست و 


در داوری‌ای که در تاریخ خواهند کرد باین نگارش ما نیاز خواهند داشت : 


۶- چگونه پراکنده‌اندیشی در ایران فزونی گرفت 

جنبش مشروطه در ایران از بزرگترین پیشامدهای تاریخی این کشور می‌باشد » و این جنبش 
باآنکه ناانجام ماند نتیجه‌های بسیاری را از بد و نیک - بیرون داد و در حال کنونی ایران بیش از 
و ان ی کار کر اسان میتی ار مق واه وا هه ای ای هت هر اه 
و در همه چیز پیروی از کیش خود می‌نمودندی و کمتر کسی خودسرانه می‌زیستی. آری در آن 
زمان نیز - همچون اکنون - بیش از ده کیش جداگانه در اين کشور رواج می‌داشت و مردم بیش 
از ده بخش می‌بودند و دشمنی درميانه بیش از اکنون می‌بود. هرچه هست در آن هنگام 
پراکندگی باندازه‌ی امروز نمی‌بود و باری پیروان یک کیش انديشه و باور یکی می‌داشتند و باهم 
یکدل و یکزبان می‌بودند. 

لیکن چون جنبش مشروطه پیش آمد و تکانی در اندیشه‌ها پیدا شد و مردم معنی پیشرفت یک 
کشور و راه آن را دانسته و کیشها را جلوگیر آن شناختند ‏ و از آنسوی دانشهای سودمند اروپا. با 
بدآموزیهای زهرآلود آن . هر دو باهم » رو به ایران آوردند . و اینها هر یکی از راه دیگری با دین 


فشمتی مب تمودفر بنستسان که قانشها با متدار‌های یفزدهی کیقما نی ‌ساخت »هید آموزیها نفساد 


دین را برمی‌انداخت و هر یکی بنوبت خود مایه‌ی دلسردی مردم از دین می‌گردید » نیز چون جنبش 
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مشروطه با تکان غیرت ایرانیگری توآم می‌بود و این خواه و ناخواه داستانهای آغاز اسلام و 
خونریزیهای عرب و عجم را بیادها می‌آورد و ناگزیر مایه‌ی رنجیدگی مردم از اسلام و کیشهایی که از 
آن جدا گردیده می‌شد. پس از همه‌ی اینها چون اروپاییگری رواج یافت و مردم چشم باروپا دوخته 
چنان دانستند که برای پیشرفت باید گام بگام پی اروپاییان را گیرند و نیک و بد و سود و زیان همه 
چیز آنان را فراگیرند و قانونهای اروپا را یکایک در شرق روان گردانند -اين کجراهی که خود آسیب 
بزرگی بود بر خواری دین افزود. 

از این فیشامد‌ها نتیحه ان بدشست آمد. که انیده هرهم کر شهرها و مان درش‌خو‌اند کان از دین 
شنت رد و آن وا مابه‌ی ی عانفین کضور شماردنت نود ه سب ار آنکه حک دستنه ار مارتان کر 
تهران و دیگر جاها بدشمنی مشروطه برخاستند » و چیزهای بسیار بیهوده و بی‌ارجی را از دین 
شمرده و بدستاویز آنها با جنبش مشروطه که آزادی و وارستگی کشور را دربر می‌داشت نبرد کردند و 
آن بدکاریها را از خود نشان دادند که از یکسو آن بدکاریها بر خواری دین در پیش مردم افزود و از 
یکسو دشمنی که درمیانه پدید آمد زبان مردم را ببدگوبی از دین باز گردانید. بویژه پس از خونهایی 
که درمیانه ريخته گردید » و بویژه پس از ننگین کاریهایی که ملایان و دیگر هواداران دین پس از 
چیرگی روس نمودند و چنان دشمن بی‌زینهاری را پشتیبان خود گرفته و بنام نگهداری دین با 
کننده‌ی بنیاد کشور سازش و دوستی نمودند و دعا و ستايیش آشکار دریغ نگفتند. در سالهای هفتم و 
هشتم مشروطه دشمنی مردم با دین باندازه‌ای بود که بسیاری چون می‌خواستند نام و آوازه‌ای پیدا 
کنند در یک روزنامه‌ای بدگویی زشتی از دین می‌نمودند و هنوز هستند آن کسانی که از اين راه بنام 
گردیده‌اند و توانگر شده‌اند. 

بدننسان فر اند ک‌زمای نيمه اراهبه آهان دین ادها کردندول حون تسیاری ار انتان ردان 
نیکنهادی می‌بودند و با همه‌ی رمیدگی از دین رفتار و کردارشان دیندارانه می‌بود و رشته‌ی 
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آنان راهی می‌بود و از پراکندگیشان بازمی‌داشت اینبود در آغاز کار زیان بسیاری نمودار نشد و کسی 
پی بچگونگی نبرد. لیکن چون در سال ۱۲۹۰ خورشیدی داستان التماتوم روس پیش آمد و بدانسان 
که در تاریخ نوشته‌ايم دست و بال آزادیخواهان شکسته گردید و راه کوشش و امید بروی آنان بسته 
شد . و سپس نیز باآنکه جنگ جهانگیر ۱۹۱۴ پیش آمده از چیرگی روسیان در ایران کاست با 
اینهمه چون رشته گسیخته گردیده و در سایه‌ی نیرنگهایی که بیگانگان در چند سال چیرگی خود 
تکار رده وفنت شور ارادجواهی ار نیو ااده و این زمان کر هیتان یک فسته مردان وضو و دعلکار 
بکیدار شله بودند از افترن اپ رفته به خوی بارنيامد و راه امیدی بروی اراه‌بخواهان زاستین بار تشد ء 
و از این هنگامها بود که زیان بیدینی رو بنموداری نهاد و نتیجه‌های پایین را بیرون داد : 

نخست نومیدی و بدگمانی در دلها جا گرفت. چه اين از ناتوانیهای آدمیست که چون در راهی 
که پیش گرفته بجلوگیری برخورد و بازگردد نومید شود و خود را ناشایست شمارد و بهمراهان خود 
بدگمان باشد. در اینجا نیز نتیجه‌ی ناگزیری آن پیشامدها بود که کسانی نومید گردند ولی می‌باید 
گفت که کوششهای بسیاری هم از سوی دشمنان ایران بکار رفته تا اندازه‌ی نومیدی ایرانیان را هرچه 
بیشتر گردانند و ما در این باره در جای دیگری جداگانه سخن خواهیم راند و در اینجا از زمینه‌ی 
گفتار بیرون نمی‌افتیم. 

دوم چون از دین رمیده و سپس نیز بچیز دیگری دل نبسته بودند . روشنتر گویم راهی 
برای پیمودن نمی‌داشتند ناگزیر هر یکی رو بسوی دیگری نهادند و هر کدام از اندیشه‌ی کوتاه 
خود چیزهای دیگری بیرون آوردند و پراکنده و سرگردان به زندگی پرداختند. هم کسانی که پس از 
ایشان پا به زندگی نهادند همان شیوه را پیش گرفتند و آن را یک فزونی برای خود شماردند. کم کم 
کار بجایی رسید که پنداشتند به دینی با براهی در زندگی هیچ نیازی نیست و پیسروی از 
یک راهی یا آیینی نشان کم‌خردی یک کسی می‌باشد. و چون در آن میان فلسفه‌ی مادی در 
اروپا رواج بسیار یافته و هیاهوی آن بشرق نیز رسیده بود و این فلسفه . زندگی را جز نبرد زندگانی 
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نمی‌شناسد و جهان را سراسر ماده و نمایشهای آن پنداشته و به یک راه خرسندی" و رستگاری در 
پشت سر این کشاکشها باور نمی‌دارد . یک کلمه بگویم : با دین و آیین زندگی دشمنی می‌نماید . 
این خود مایه‌ی دلیری ایشان گردید و بهانه بدستشان سپرد. 

سخن کوتاه می‌کنم : اینان دسته‌ی بزرگی می‌باشند و امروز همه‌ی جوانان بدینسان بار می‌آیند 
و چنان شده که هیچ گمانی بگمراهی خود نمی‌برند و سرفراز و پیشانی‌باز زندگی بسر می‌دهند. ما 
تاکنون سخن از کیشها و زیانهای آن می‌راندیم و کنون می‌باید زیان اینها را بازنماییم. اگرچه این 
گمراهی نیز از کیشها برخاسته و اين بیپایی و بی‌ارجی آنهاست که بهانه بدست اینان داده و راه 
خودخواهی و خودفروشی را بروی اینان باز گردانیده. هرچه هست اینان در دوری از راستیها و 
گرفتاری بنادانیها همپای پیروان کیشها می‌باشند » و در بدکرداری و زیانکاری بیشتر از آنانند » و به 


هر حال ما می‌باید گمراهیها و زیانکاربهای اینان را روشن گردانیم. 


۷- زبانکاربهابی که روگردانان از دین دارند 

نخست : اینان خود‌سرند و زیان آن را نمی‌دانند و خودسری و جدا جدا اندیشیدن را فزونی خود 
می‌شمارند. اینان آن نمی‌دانند یک مردمی که در یکجا می‌زیند باید یکدل و یکزبان باشند تا 
نیک همدست گردند و نیروهای خود را یکی گردانیده توده‌ای پدید آورند » و اگر خودسر 
باشند و هر کسی چیزهای دیگری اندیشد و بدلخواه شیوه‌ی زندگانی دیگری پیش گیرد 
زندگی نابسامان گردد و هرگز یکدلی و یکزبانی روی ندهد. نادانی نگرید : اگر ده تن همراه شوند 
و چنان خواهند بسفری روند ناگزیر باشند که دستوری برای سفر گزارند و همگی پیروی از آن کنند و 
هرگز روا نشمارند که هر یکی خودسر باشد و بدلخواه خویش رفتار کند. اینان می‌خواهند در زندگانی 
که بیست‌ملیون و سی‌ملیون در آن همبازند راهی درمیان نباشد و خودسر و خودخواه زیست کنند. 
ی سا وی اس و 
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اینان خودسر می‌زیند و گردن بهیچ راهی نمی گزارند و با اینحال اگر زبانی از کسی بینند ناله 
می‌آغازند و گله کم نمی‌کنند. یکی نمی‌گوید : ای گمراهان اگر آدمی خودسر باید بود و خودسری 
نیکست چه جای گله و ناله می‌باشد؟! بارها دیده شده فلان مرد می‌آید و می‌نشیند و هرچه سخن 
از نیک و بد توده و آلودگیهای مردم می‌رود می‌شنود و بی‌پروایی می‌نماید و باشد که از درون 
فیلسوفانه باین سخنان می‌خندد. ولی یک روز می‌بینی شتابزده می‌آید و می‌نشیند و بی‌آنکه کسی 
بپرسد از پولدوستی و نادرستی فلان پزشک و بهمان دوافروش بگله و ناله می‌پردازد و در پرگویی 
اندازه نمی‌شناسد » و می‌گوید : «جرا نیک نمی‌شوند؟!. مگر آدم نیستند؟.» بیچاره می‌پندارد نیک 
شین اساتیت و یکی همین که ام وه بای تک باه با ره تم دنه انم کارا وی ار 
است و چون خودسر بود و راهی و راهنمایی نبود آنگونه خوبها بسرکشی برخیزد و نتیجه این باشد 
که نه تنها پزشک و داروفروش . بلکه بیشتر مردم پروای نیک و بد نکرده و از هر راهی که بود به 
گرد آوردن پول پردازند. نمی‌داند همان خوی پست خودخواهی که در تست و نمی‌گزاردت گردن 
براستیها گزاری خوی پست دیگری بنام آز در پزشک و داروفروش است که نمی گزاردشان دربند 
سود و زبان همگان باشند. 

اینان می‌خواهند آزاد باشند و اگر دلشان خواست ۰ بهوس و تنها برای خودنمایی بدآموزیهای 
اروپا را بنویسند و پراکنده کنند - زندگی را سراسر نبرد خوانند » و نیک و بدی در جهان نشناسند . و 
به خرد پشت پا زنند » و هر چیزی را که مایه‌ی نیکی مردم تواند بود براندازند این نادانیها را 
بنمایند و با اینهمه چشم دارند که مردم چون بایشان می‌رسند نیک باشند و بشیوه‌ی مردمی رفتار 
کر تن ابا شا ان تیان تادالیممت که ار که هار تن ایس .ای فااست و 
هرگاه که خواستند بر روی کشتها ببازی برخیزند و آنها را لگدمال کنند و با اینهمه چشم دارند که 


و بوده و برای مثال در اینجا آورده شده. (پیمان) 
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دوم : دانشهایی که از کهنه و نو . و سودمند و بی‌سود ۰ بدرس خواندن و یا از اینجا و از آنجا 
فراگرفته‌اند بآنها می‌نازند و به پشتگرمی آنهاست که خود را دانا می‌شمارند و از پیروی بکسی و 
پذیرفتن سخنی بی‌نیاز می‌دانند. بلکه بسیاری درپی پند دادن و راه نمودن بدیگران می‌باشند. کار 
بجایی رسیده که کسی که هنرش چامه‌بافیست" و چند چامه‌ای بافته , و یا کسی که تاریخچه‌ی 
زندگانی یک چامه‌بافی را نوشته ‏ یا جوانی که یک رمانی پرداخته » یا مردی که کتابچه‌ای در 
کفبینی چاپ کرده ؛ بهمین مایه خود را دانا می‌شمارد و گردن بهیجی نمی گزارد. جوانان که از 
دبیرستانها بیرون می‌آیند کمی در خود سراغ نمی‌دارند و نیازی بفراگرفتن دانش دیگسری 
برای زندگانی نمی‌شناسند. بویژه آنان که باروپا رفته و بازگشته‌اند که خود را برتر از دیگران 
می‌پندارند و چنان می‌دانند که همه چیز را یاد گرفته و با ز آمده‌اند. 

در جایی که این دانشها يا فراگرفته‌ها را با راه زندگانی پیوستگی نیست و اینها نه چیزیست که 
تسین وا ذر زند کین وشستکار کرفانت, نمی کویع آن خانشها همه خییوده استه تین سختی هه رواست؟۱ 
ما خود هواخواه دانشها می‌باشیم و هميشه گفته‌ايم و در اینجا هم می‌گوییم : دانشهای طبیعی و 
ریاضیات و پزشکی و اینگونه چیزها بسیار ارجمند است و ما در زندگی نیازمند آنها هستیم. چیزی 
که هست راه زندگی جز از اینهاست . بلکه می‌باید گفت : از این دانشها هنگامی سود توان برداشت 
که توده بشاهراه زندگی افتد و رو بسوی پیشرفت روانه گردد. در یک توده‌ی سرگردان و بیراه از 
دانشها جز زیان سودی برنخیزد. 

شما ببینید : یک سپاه انبوهی که توپچیان و بمب‌اندازان و دیگر هنرمندان" میان خود می‌دارند 
هنگامی توانند از هنرهای ایشان بهره بردارند که سپاه بسامان و در زیر دست یک سرداری باشد و یکدل 
و یکزبان بکار درآید . وآنگاه دوست از دشمن شناخته با دشمنان به یک جنگ سودمندی برخیزد. یک 
۱ 
۲-هنر معنی فن و صنعت نیز دارد. کسروی بیشتر بان معنی بکار برده. 
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سپاه نابسامان و پراکنده‌دل از هنرهای سپاهیان خود جز زیان چه سودی تواند برداشت؟1 

اینان نمی‌دانند که پشت سر این دانشها که فراگرفته‌اند دانش دیگری هست که معنی جهان و 
زندگی را می‌آموزد و راه آسايش و خرسندی را یاد می‌دهد و آن دانش از همه گرانمایه‌تر می‌باشد و 
پیذاست که بای اسان آن را تخواهتت تدیر کت + ونلکه تا که دیهان شتیار ي تیف هتانه از کر 
ریشخند خواهند درآمد . و ما ناگزيريم درماندگیها و لغزشهای ایشان را که در این چند سال دیده‌ایم 


یادشان آوریم. 


بخست هاستان ارو باتیگری را بادشان حواهيم آورد. اکر فراموش تشده همه‌ی اینان از قانشهای 


خود آن نتیجه را می‌گرفتند که شرقیان باید هرچه در اروپاست بگیرند و از هر باره پیروی با اروپاییان 
نمایند و اين را هميشه آشکاره می‌گفتند . و در گفتگو از نیک و بد همیشه دلیلشان آن می‌بود که 
فلان چیز در اروپا نیز چنین است و يا چنانست . و پیشوایان چاره‌ی شرق را جز در آن نمی‌دیدند که 
مردم از درون و بیرون و از تن و جان اروپایی گردند ۰ و چون در خود اروپا سختیهایی پیش آمده و 
میوه‌های تلخ آن زندگانی کم کم رسیده بود و خود اروپاییان گاهی بگله و ناله برمی‌خاستند . اینان در 
کم و ار دوع ان سا ی سی ای این که قتی ای ها ۲ وه فا ره در سک 
توده تمدن هرچه بیشتر سختیها بیشتر باشد». این بود معنایی که بزندگانی اروپا و بسختیهای آن 
کات بو شم وه اب ات کل کم کیان ای ند ان ارقت را رکه مین ماسی) ۱ اغا ۲۴ 
انجام بگیرند و بان سختیها که اروپایبان دچار گردیده‌اند اینان نیز دچار گردند و بنام تمدن در برابر 
انا کیان هارتد: 

این بود نتیجه‌ای که اینان از دانشها و آگاهیهای خود گرفته بودند و ما نشان دادیم آن خطاست. 
ما نشان دادیم که شرقیان باید دانشهای اروپا را گیرند » و افزارهایی را که برای زندگانی با از بهر 


۱-اصل : نباید » ولی از معنی گفته‌های پیش . توان دانست که «نباید» ناراست و «باید» راست است. 
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قز لین واه کم افتته نها از ان مره هید و کته یشان بدادیی لتاق رید انیم 
آیینی از روی خرد باید بود. این سخنان بر ایشان ناگوار می‌افتاد و بهیاهو برمی‌خاستند. ولی چون 
پاسخی نمی‌داشتند ناگزیر خاموش شدند. 

این را برای مثل یاد می‌کنم و در اینجا درپی آن نیستم که از اروپاییگری نکوهش نویسم و یا از 
اک تا ان و ی و ی ی 
اینان چون نمی‌خواهند براستی گردن گزارند و هیچ باور نمی‌کنند که بالاتر از دانشهای آنان دانشی 
باشد و با مغز پربادی خود را کنار می‌گیرند ما می‌خواهیم لغزشهای ایشان را به رخشان کشیم. 
می‌خواهیم از آن پنداری که گریبانگیرشان شده بکاهیم و اين بفهمانیم که بالاتر از دانشهای شما 
دانشی بس گرانمایه هست - دانشی که لغزشهای اروپاییان را باز می‌کند » دانشی که راه خرسندی و 
آسایش را تمرکمان باه مس قهد: 

اینان باور نمی‌دارند که پشت سر آن هیاهوهاو سرگرمیها که ایشان راست یک رشته 
راستیهای بسیار گرانبهایی هست. راستیهایی که اینان هیچ نمی‌شناسند و بسیار بدورند » و من 
برای آنکه اینان را بياگاهانم ناگزیرم مثل دیگری یاه کنم. اینان آن کسانیند که تو گویی هیچ 
فهمی از خودشان ندارند و اینست هر آوازی از اروپا برخیزد پای کوبند و دست افشانند و هنوز 
فراموش نشده که چون چند کسی از شرقشناسان غرب کتابهایی درباره‌ی چامه‌سرایان ایران 
نوشتند و سخنان بیهوده و ننگین زمان مغولان و ترکان را به نیکی ستودند در اندک‌زمانی هزاران 
کسان آواز بآواز ایشان انداختند و بگفتگو و جستجو از یاوه‌بافیهای زمان مغولان پرداختند و صد 
کتاب در این زمینه‌ها بچاپ رسانیدند. 

کنون کسی بپرسد آیا سود آنها چه بود و چه نتیجه‌ای از آنها توان برداشت؟... می‌گویند : 
سخنان شیوایی سروده‌اند. می‌گویم : بهتر است شما همین زمینه را روشن گردانید و معنی سخن را 


تما با مان انا کسی مس که سای سار ای اه هی کش ای و ها #۲ 
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ی و ی و اتف زاب وت 
که آدمی اگر معنایی در دل می‌دارد و می‌خواهد بکسی فهماند آن را بقالب سخن ریزد و بزبان راند و 
بان کس بفهماند . و اینست جز بهنگام نیاز نشاید. شما اگر نیاز دارید توانید سخن گفتن » و این 
ای اه آ کر با ام ارس هی هاش رک اقا 
نباشد و بخیره زبان بسخن باز کنید هرچه گویید یاوه است گو که شیوا باشد! این خود از بدترین 
زیانکاربهاست که شما چنان سخنان یاوه و بی‌مغزی را نگه دارید. کسانی که در روز گرفتاری توده 
برخاسته‌اند و یک سخنی که بدرد مردم بتاره حور اه کر کارضان کشاند از فهانشان مر نامتدها: 
و بهنگامی که از ملیونها خاندانها فرباد سوگواری برمی‌خاست آنان همه دم از شادی زده‌اند و 
بخونخواران مغول ستایشها سروده‌اند دور از غیرت و مردانگی است که شما چنان بیدردانی را نیک 
شمارید و گفته‌هاشان را نگه دارید. 

شما این را نمی‌دانید که در یک توده چون سخن فراوان بود زبانها از آن زاید و 
اندیشه‌ها پراکنده گردد. می‌گویید اینان پند سروده‌اند و آن نمی‌دانید که پند سرودن کار هر 
کس نیست و در جایی که مردان تردامن و بیدرد پندسرایی کنند پند از ارج افتد و دیگر کارگر 
نباشد. نمی‌دانید که همان پندها صد زیان دربر می‌دارد » و این نتیجه‌ی آنهاست که امروز بیشتر 
ایرانیان نیکی را تنها گفتن آن می‌شناسند و هیچگاه دربند کار بستن نمی‌باشند. 

در یک توده یکی از چیزهایی که خویهای ستوده را رواج گرداند شناختن نیک از بسد 
می‌باشد که نیک را ارج شناسند و گرامی دارند و بد را خوار شمارند و از نکوهش بازنایستند. 
ولی ببینید شما چگونه فربب می‌خورید که مردانی را که سراسر بدی بوده‌اند و خودشان بدیهای خود را 
بیرون ریخته‌اند بدینسان بزرگ می‌دارید. ولی مردان دلیر و بزرگی را که در تاریخ پیدا شده‌اند همه 
خوار می‌گیرید و نامی از آنان نمی‌برید. ببینید چگونه نمی‌فهمید و بزیان خود می کوشید. 


از اینگونه لغزشها اگر بشمارم بسیار است. آنان اینها را آسان می‌شمارند ولی بسیار گرانست 
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و بسیار بزرگست. همین چیزهاست که یک توده را افزار دست بیگانگان گرداند. همین 
چیزهاست که یک توده را از رستگاری و سرفرازی بی‌بهره گزارد. 

ایتان سار قسایفانت این ناه دانش نا | که که ایتان راست نف عیرست 4 یک مت دی را 
بجایی رساند. یک توده که سرمابه‌ی یکان بکانش اینها باشد با توده‌های بزرگ جسان 
همسری [-هم‌شآنی] نتواند. همه چیز بکنار . اینان زان خودسری و جدا اندیشیدن را 
نمی‌دانند که بابد گفت معنی زندگی را نمی‌دانند. مردانی سر بلند می‌دارند و بخود می‌بالند و 
کمی در خود سراغ نمی‌دارند ولی این کار ایشانست که هر یکی جدا می‌اندیشند و جدا می‌زیند و هر 
یکی آنچه را می‌خواهد نیک می‌نامد و آنچه را نمی‌خواهد بد می‌خواند - اینچنان می‌زیند و آن 
نمی‌فهمند که یک توده با چنین حالی جز نابودی سرنوشت دیگری ندارد. 

سوم : اینان از یک شایستگی خدادادی خود را بی‌بهره می‌گردانند. زیرا چنانکه بارها گفته‌ايم 
یکی از خویهای نیک آدمی راستی‌پرستی است که چون سخنی را شنود و آن را براست دارد 
بهواداری برخیزد و چون یکی را در کوشش برای نیکی مردم بیند همراهی نماید. این را هم 
گفته‌ايم که همه‌ی پیشرفتها در جهان نتیجه‌ی این خوی نیک است. زیرا راه پیشرفت این است که 
یکی برخیزد و سخنانی راند و يا بکوشش در راه مردم پردازد » و دیگران با وی همراهی نمایند و راه 
پیشرفت را باز نمایند. 

ولی اینان چون سخنی را بشنوند و یا کسی را در کوشش سودمندی بینند از همدستی و 
همراهی بازایستند و هرگز نزدیک نشوند . و اين کار را برای آن کنند که بخودسری و خودخواهیشان 
برنخورد و پیروی از کسی يا از سخنی فهمیده نشود . و گاهی بر آن سخن يا بر آن کوشش ایرادهای 
نک( کي کل و تانه‌های ود کته امرنت اب هی فر اانست له کات مرو که توت ی ار 
همه یک ریشخندی نمایند و پشت سر آن نافهمیده و ناانديشیده بایرادها برخیزند و همهی اینها را 


بنام همان سرخودی کنند و این خواهند که پیروی ننمودن خویش را نشان دهند. اگر ما در همان 
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هنگام دلهای آنان را بشکافیم خواهیم دید از یکسو خوی راستی‌پرستی که در نهاد هر نیک و هر بدی 
هست بر این وامی‌داردشان که آن را بیندیشند و بفهمند و بپذیرند ‏ و از یکسو خودخواهی و 
خودسری جلوشان را می‌گیرد . و آن ریشخندها و ایرادگیریها هیاهوییست که این دو خوی ناستوده 
در برابر آن خوی خجسته و برای جلوگیری از آن برپا می‌کنند . و اینست یک چیزی هرچه بهتر 
باشد اینان ریشخند و ایراد بیشتر کنند. 

اینان بهمه‌ی نیکیهای جهان پشت پا زده‌اند و تنها باین بسنده کرده‌اند که تا زنده‌اند رشته‌ی 
سرخودی را از دست ندهند و بهیچ راستی گردن نگزارند اگر شما می‌خواهید آندازه‌ی بیچارگی و 
گرفتاری اینان را بشناسید هنگامی که می‌نشینید و پیاپی گله می‌کنند و از توده نکوهش می‌نمایند 
تپرسیه : ظ شب عاره عیست ال ایا ماید به یک راهی ش امه ان را کیش کرفت ,و تیه یرنه 
سر را به پشت تکان می‌دهند و می‌گویند : «مانمی‌شویم » ما نمی‌شویم» آری چون از دست 
خودشان هیچی برنمی‌آید » و از آنسوی نمی‌خواهند یکی دیگری بکاری برخیزد و اینان همراهی 
تمایند تاکزی‌ند بان تشه رستد که «ما ثم ‌شویم #بمانند آنان. که گر فتار زشک بلیت هم هنستید و 
از درون دل دوست می‌دارند که این توده بیکبار نابود گردد و نباشد آنکه کسی برهایی آن برخیزد و 
نامی میان مردم پیدا کند. 

این درد بسیار جانگزاتر از آنست که من با این خونسردی و آرامی برشته‌ی نوشتن می‌کشم. 
برای یک توده دردی بیمناکتر از این نیست. ولی من چون نخستین بار است که از این بیماری 
سخن می‌رانم نمی‌خواهم بیکبار همه‌ی گفتنیها را بگویم و این است از رو می گذرم و بسخنان 
کم‌ژرفا ببس می کنم. 

چنانکه گفتیم اینان به هر چیزی که رسند نافهمیده و ناانديشیده ایراد گیرند و این تنها 
برای آنست که نگرویدن خود را نشان دهند و من اینک مثالی برای آن در دست می‌دارم. یکی 


از پشتیبانان پیمان در مازنداران که خود جوان داتشیهتد نیت جیین می‌نگارد : 
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یکی به پیمان ایراد می‌گرفت و چنین می‌گفت : دارنده‌ی پیمان در افکارش ساختمان تازه‌ای 
ندارد. گفتم دارد و اینها که تا امروز نوشته شده شالوده‌ی ساختمانهای تازه است و لیکن تا 
ساختمانهای کهن هزار سال پیش که در عقاید مردم خصوصاً شرقیها وجود دارد خراب نشود بجای 
آنها شالوده‌های تازه و عاقلانه نمی‌توان ریخت. فرض کنید پیمان شعله‌ی پرنوری را در کله‌ی کوهی 
هدف مقصود قرار داده و می‌خواهد بآنجا برسد ولی راهی درمیان نیست و در هر قدم بموانعی 
برمی‌خورد » یک جا خندق است . جای دیگر رودخانه‌ای عظیم است ۰ یک قدم آن طرفتر نشیب و 
فرازهای مهیب و خطرناک و دره‌های عمیق و هولناک و پست و بلندی زباد . درختان کهنسال و 
درهم و برهم . بایستی تمام این موانع را بکوبد و صاف کند تا جلو برود. گفت برای این کار هم بیل و 
هک اس ی ای ی و 

این باستحیست که داده شقه و فستار ساست و من هم خواهم ان را رت کرقانو ار تفه کیسر 
می‌پرسم آیا خواست شما از ساختمان تازه چیست؟!. اگر خود شما باشید چه ساختمان تازه‌ای بمیان 
ها و ی ی هک ما را ام ای ی 
و چنان دانسته‌اید درپی همان چیزهای کهنیم . و من برای آنکه شما را بیدار گردانم ناگزیرم مثلی 
پاد کنم : شما چون در اروپا درس خوانده‌اید نیک می‌دانید که در این دویست سال و سیصد سال چه 
پیشرفتهایی در کار دانش رخ داده و چه افزارهای بسیار شگفتی اختراع یافته. این هم می‌دانید که هر 
پکی ان ها مات اب اس ی که را ا سو ع 
یک آسانتر گردانیده و ما راهی را که پنجاه سال پیش با درشکه ده‌روزه می‌پیمودیم اکنون با اتومبیل 
یک‌روزه می‌پيماييم. همچنین است راه‌آهن و تلگراف و تلفن و ماشینهای بافندگی و ریسندگی و 
تابندگی و کارندگی که هر یکی آسانیهای دیگری را در کار زندگی پدید می‌آورد. لیکن از آنسوی ما 
نیک می‌بینیم که از روزی که اين اختراعها آغاز شده زندگی رو بسختی گزارده است و ما خود آگاهیم 


که آسایشی را که سی سال پیش در زندگی می‌داشتیم اکنون نمی‌داریم. 
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این چیزیست که خود اروپاییان در آن درمانده‌اند و می‌توان گفت که حال چیستانی پیدا کرده 
ی ی اه ای 
که آیینی برای زندگی بگزاریم که دانشها سود خود را تواند داد و جهانیان بدانسان که می‌باید از 
آسایش بهره توانند یافت. این چیزیست که ما بآن می‌کوشیم و من نمی‌دانم شما آن را ساختمان تازه 
خواهید شمرد يا نه؟!. 

این یک گرفتاری شده است که همینکه نام دین بمیان می‌آید کسانی رو ترش می‌کنند 
بی آنکه بدانند ما چه می‌گوبیم و چه معنی از آن می‌خواهیم. اینان را باید نشاند و چنین گفت : 
ما هیچ نام دین نمی‌بریم. تو بگو آیا زندگی راهی می‌خواهد يا نه؟! اگر می‌خواهد بگو ببینم چگونه 
باید بود؟!. 

این پاسخ بسیار بجاست که ما تا نتوانیم این اندیشه‌های پراکنده و بیهوده‌ای را که بنام دین یا 
بنامهای دیگری در سرهاست ريشه کنیم هیچ کاری نخواهیم توانست. وانگاه ما درپی اینیم که مردمان 
را براستیها آشنا گردانیم و نخست باید این دروغها را از سرهای ایشان بیرون کنیم. بگفته‌ی شما اگر ما 
درپی ساختمان تازه‌ای می‌باشیم و می‌خواهیم مردمان را در زیر آن گرد آوریم باید نخست بکندن 
ساختمانهای کهن پردازیم . وگرنه تا آنها هست مردمان از زیر آنها باسانی بیرون نخواهند آمد. 

شاید کسانی برانداختن آنها را کار آسانی می‌شسمارند ولسی باسد بگویم کار ببس 
سختیست و دلیل آن اينکه دانشها با همه‌ی رواج شایان . آنها را از میان برنداشته و بیش 
از این تتوالسته که انیا رات گرداند. سما م‌ینیه‌ور ارتبا با ضدها داش کده توریت و 
انجیل دست بدست می‌گردد و دسته‌های بزرگی از دانشمندان هنوز خواهان آنها می‌باشند و راستی 
اتخست که آنان انشا را به یک کشهی دل سود و این اشسانه‌ها را جخوشه‌ی فیک آن شا رشماند هو 


۱- نام یا تلفظ دیگر تورات. 
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دستورها نیازمند است که دانشها از آن ناآگاه می‌باشد. این است یک دانشمند با همه‌ی 
دانشهایی که اندوخته خود را نیازمند دین می‌شناسد و ناگزیر خود را بدامن چیزهایی می‌اندازد که 
آنها را جز پندارهای بیپایی نمی‌شناسد. 

کر این بارهراست انست. که تا این آنشیشه‌های, برا کنده وه تیار های مخت فر مرانست مان 
تکار تحواهتت بود و از شوش تا یک شاهراهن برای زندی فار تراسا بفستترهای, 
آموخته نگردد ایتها از میان تخواهدرفت» و از ایتروست که‌ما در بیمان از یکسو با آن بندارهای بیهوده 
می‌جنگیم و از یکسو راستیهایی بجای آنها می‌گزاربم و اين راه را گام بگام پیش می‌رویم. 

ما درپی نتیجه‌ای می‌باشیم و در راه رسیدن بآن جدایی میانه‌ی تازه و کهنه نمی‌گزاريم. با 
اينهمه اگر شما خواهان گفته‌های تازه می‌باشید کمتر یکی از گفته‌های ما تازه نیست و ما کمتر 
سخنی را از دیگران می‌گیریم. بسیار زمینه‌هاست که کهنه است ولی گفته‌های ما در آن پاک تازه 
می‌باشد. اين را برای مثل می‌نویسم : هزاران کسان از روان گفتگو کرده‌اند. دینداران و بیدینان و 
صوفیان و فیلسوفان همگی از آن بسخن پرداخته‌اند و صدها کتاب درباره‌ی آن نوشته شده. با اینهمه 
گفته‌ی ما درباره‌ی آن بیکبار تازه می‌باشد و کسی تاکنون بجدایی میانه‌ی جان و روان پی نبرده و 
ای که انم رح کف میات وق سا ات ندال امه تست 7 
کتابهایی که از افلاطون و ارسطو و ابن‌سینا و نصیرالدین توسی و دیگران در این زمینه در دست است 
بخوانید خواهید دید که آدمی را دارای یک گوهر دانسته و آن را به تازی «نفس » نامیده‌اند و جون 
خواستهاند نش ۵یا ند از تن تفن آرن را نشان دهند به یک رشته ان تاروشتی برحاشممان و 
گاهی خود خستوان شده‌اند که این سخنان درباره‌ی چهارپایان و دیگر جانوران نیز هست و جدایی 
اتف آنها با ادف کرارکن تتواتسقهانت لیکی ما با دلیلهای یار ساقه و رون تشسای هادمایيم که 
آدمی جان و روان هر دو را دارد و جدایی میانه‌ی او با جانوران بسیار بسیار است. 


آ- ن گفتار ساده‌ای که ما بعنوان جان و روان ن نگاشته‌ايم از بکسه کوهر آدمین را نشان می‌دهد . و از 
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یکسو پاسخ روشنی بفلسفه‌ی مادی داده بی‌پایگی آن را روشن می‌گرداند . و از یکسو انگیزه‌ی نیکخویی 
و بدخویی را بازمی‌نماید . و یک کلمه بگویم یک راه نوینی را برای شناختن آدمی و دانستن معنی 
زندگانی می گشاید. کنون شما آن را نیک بخوانید و نیک بیندیشید و چون فلسفه خوانده‌اید این را 
کم ات و یر کر ی تا گر 
نگفته آیا شما ایرادی بان می‌دارید يا نه؟.. اگر می‌دارید آن را بنویسید و ما بی‌هیچ رنجشی در پیمان 
بچاپ خواهیم رسانید و خود می‌خواهیم بدانیم آیا آن را یک چیز تازه‌ای توانید شمرد يا نه؟. 

وک و تزع تسه 
ایراد می گیرند. پیمان پنج سال است پراکنده می‌شود و در این چند سال چندان پیش رفته است که 
اگر کسی بخواهد خواست او را بداند باید چند هفته بآن پردازد و چیزهایی که نوشته شده بخواند. اینان 
همینکه یک صفحه از یک شماره را می‌خوانند زبان بخرده‌گیری باز می‌کنند. بلکه بسیاری آن را هم 
نخوانده بخرده گیری برمی‌خیزند و بدی آن را نمی‌دانند. دوباره می گویم اینان آن را نادانسته می کنند و 
تنها این می‌خواهند که بهیچ سخنی گردن نگزارند و رشته‌ی سرخودی را از دست نهلند. 

چهارم : اینان راستیها را پایمال می‌کنند و رنجها را هدر می‌گردانند. زیرا بسیاری از ایشان بدرد 
خودنمایی نیز گرفتارند و اینست سخنی را که می‌شنوند چنانکه گفتیم آن را نمی‌پذیرند و از در 
خرده‌گیری می‌آیند و تا زمانی بیگانگی می‌نمایند » ولی پس از دیری آن را گرفته و برنگ دیگری انداخته 
و بنام خود در اینجا و آنجا بزبان می‌آورند و يا برشته‌ی نوشتن می‌کشند. بدینسان هیچ سخنی نیک پا بد 
و سودمند یا بی‌سود . از دستبرد اینان ایمن نتواند بود و همینکه یک گفته‌ای بیرون می‌آید پس از زمانی 
چند رنگ بخود گرفته و گوهر خود را از دست می‌دهد. ببینید اندازه‌ی گرفتاری چیست؟!. از همه چیز 
چشم پوشیده‌اند و تنها باین خرسندند که خودسرانه جنبشهایی می‌کنند و در این نشست و آن نشست 
گردن می‌کشند و با سخنانی خود را می‌نمایند. بدینسان همه چیز را پایمال می‌کنند و همیشه هم از 


حال توده گله می‌دارند و پایان سخنشان آنست که «ما نمی‌شویم» و بیخردانه می‌پندارند جهان همواره 
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چنین بوده است و چنین باید بود و لذت زندگانی جز خودسری و خودنمایی نبوده است. 

در این چند ساله که پیمان را می‌نگاريم یکی از رنجهای ما همین بوده که نگزاريم با گفته‌های ما 
همان رفتار را کنند و بارها در این باره گفتار نوشته‌ايم . و با اینهمه بسیاری چندان آزمندند که جلوگیری 
نتوانسته‌ايم." بارها می‌بینیم یکی سخنی را که نوشته‌ايم با چیزهایی از خود درآميخته و برنگ دیگری 
انداخته و گفتاری نوشته و در جایی بچاپ رسانیده . و دیگری همان را با رنگ دیگری در بالای منبر 
سروده. ما همه بر آن می‌کوشیم که اندیشه‌های پراکنده را از میان برداریم و اینهمه پافشاری 
می‌نمابيم آنان می‌کوشند گفته‌های خود ما را بچند گونه میان مردم پراکنده گردانند. 

در ده سال پیش هنگامی که ما از پیراستن زبان فارسی و درست گردانیدن آن سخن می‌ران‌دیم 
کمتر کسی بما یاری می‌نمود. دیگران يا از در ایستادگی و کارشکنی می‌آمدند و با چون خودشان 
پیشگام نشده بودند بیگانگی نشان می‌دادند و سپس که کوشش به نتيجه رسیده و اکنون گامهایی در 
آن راه برداشته می‌شود بیشتر کسان بر آنند که هرچه می‌کنند خود کنند و هر یکی بیش از همه 
بخودنمایی می‌کوشند ۰ و در نتیجه‌ی همینست که راههایی را که ما می‌نماییم همه می‌خواهند برنگ 
دیگری آندازند و چنان کنند که گفته نشود از پیمان برداشته اه 

ببینید کار به چه سختی است. زبانی ناتوان و درمانده که باید هرچه زود درستش گردانید » ولی هر 
دستوری که می‌دهیم پس از دیری می‌بینیم رنگهای گوناگون بخود گرفته و با رویه‌های نادرستی بکار 
۱- بویژه پس از کشته شدنش که نویسندگان دزد یا دزدان نویسنده‌ای میدان را بروی خود باز دیده دمادم به هر گوشه و 
کین اه ههام ار وهای اما بان دای سک اب سار انا تا را سایق کانتگ 


بمردم بشناسانیم. 

۲- یک نمونه‌ی آن میوه‌چینی فرهنگستان است. کسانی که در آغاز کار پیمان در برابر شیوه‌ی نویسش او بکارشکنی و آزار 
برخاسته بودند همینکه پیمان در اين راه بفیروزیهایی دست یافت و خوانندگانی شیوه‌ی او را پسندیده آغاز به پیروی از آن 
کردند » اینان سخنان نیشدار خود را بیکباره فراموش و لبشان را پاک کرده پیراستن زبان را «اساسأً بسیار خوب و بجا» 
نامیدند ولی همی‌خواستند آن کوششها را برنگ دیگری آندازند. کسانی را که می‌خواهند بدانند کسروی در ان باره جه 
بنیادهای استوار و دانشورانه‌ای گزارد بخواندن کتاب «نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی» و یا کتاب «زبان پاک» 
می‌خوانيم. از سنجش آن با کارهای فرهنگستان . بدخواهی و نادانیهای فرهنگستان دانسته خواهد شد. هم از آنجا راهزنانی که 
سرمایه‌ی کارشان بنیادهای «زبان پاک» بوده ولی یک بار هم که شده نامی از آن نبرده‌اند شناخته خواهند گردید. 
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می‌رود و بجای آنکه سودمند افتد زیان از آن برمی‌خیزد. کدام کس است بچنین نامردیهایی تاب آورد و 
نومیدانه از میدان درنرود؟؛.. آخر ای درماندگان چه می‌خواهید و دربی چه هستید؟.. آخر با همه چیز هم 
بازی می‌کنند؟.. آخر همه چیز را دستاویز خودفروشی می‌گیرند؟!. یک کس در یک راهی یا باید پیش 
افتد و رنج برد و بدیگران راه نماید و پا چون کسی پیش افتاد و رنج کشید مردانه بهمراهی برخیزد و یاری 
دریغ نگوید. این رفتاری که شما پیش گرفته‌اید چیزیست که ما نمی‌دانيم چه نامی بأآن دهیم و با چه 
زبانی بنکوهش پردازیم. آخر چه شده که پیروی از دانش بشما برمی‌خورد و آن را کمی خود می‌پندارید 
ولی چنین ننگین کاری را کمی خویش نمی‌شماربد؟!. بیش از این دنبال نمی‌کنم و بیش از این نمی‌نویسم. 

آنان را این بس که زشتی این کار را نمی‌دانند و زیان آن را درنمی‌یابند . و با چنین درماندگی 
خود را بی‌نیاز از راه و راهنما می‌شناسند. کودکانی را می‌مانند که نه معنی زندگی را می‌فهمند و نه از 
راه پیشرفت آن آگاهند و جز درپی بازیگوشی نیستند. 

باین چهار گرفتاری که از آنان شمردم بس می‌کنم و دوباره می‌گویم اینان باین راه به ناخواه 
ار ای رن ره اه ی ان مارا تس و وه 
است و کنون بجای نکوهش می‌باید کوشید و آنان را براه آورد. بویژه جوانان را که با همه‌ی این 


گناهان بیگناهند و می‌باید بخودشان وانگزاشت و چگونگی را بآنان فهمانید. 


۸ انهای انیت گدایست ۱ 

می‌باید فهمانید که سرخودی و جدااندیشی برای یک توده با مرگ برابر است بلکه 
مرگ خود همان است. مرگ یک چیزی جز همان نیست که ذره‌هایش از کشش افتد و 
هر یکی جدا از دیگری ايستد. یک توده هنگامی زنده است که یکان یکانش همه در 
یک راه باشند و بتوانند نیروهای خود را رویهم ريخته نیروی بزرگی پدید آورند. اگر نه 
چنانست آن مرده است و نام توده را نشاید. 
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می‌باید فهمانید که آن مایه‌ی دانشی که اندوخته‌اید شما را بجایی نرساند و آن به تنهایی جز 
ای یه ی یا ار کی رن اه و تا ۶ اش رات 
انکار نمود. 

می‌باید فهمانید که گرویدن براستی و پشتیبانی از آن نه تنها کمی یک کس نیست .و دلیل 
درستی روان و نیرومندی خرد او نیز هست. هميشه مردان بزرگ این خوی را داشته‌اند و اين ناآگاهی 
شمااست که پیروی از راستی را کمی خود می‌شمارید. 

می‌باید فهمانید که سخنی را که یکی می‌گوید آن را گرفتن و برنگهای دیگر انداختن و 
سرمایه‌ی خودنمایی ساختن از زشتترین کردارهاست و این ناآگاهی دیگری از شماست که 
زشتی آن و زیان بزرگی را که دربر دارد نمی‌دانید. 

شما چشم باز کرده و هیاهویی را برپا دیده‌اید و خود نیز بآن آمیخته‌اید و از صدها راستی که 
برای رستگاری در اینجهان پرشور و غوغا درباید پاک ناآگاهید. اگر کسی از شما بپرسد زندگی 
یه ور افص کته ار کلام اسگ مات و پیت ار ان تتمانیت که ههای یشان اب لسوت 
و آن پرفسور دست يازید. اينهمه از بدخویی مردم گله می‌نمایید اگر یکی بپرسد خویهای نیک کدام 
است و راز نیکخویی و بدخویی چیست پاسخ نتوانید. اگر یکی بپرسد نیک و بد را از چه راه توان 
شناخت و چه پایه‌ای برای آن توان گزاشت ندانید در پاسخ چه گویید. اگر یکی بپرسد جدایی آدمی و 
جانوران دیگر چیست سخنی نتوانید. همه چیز بکنار یکی از شما بپرسد و بگوید اینکه شما بسخن 
هیچ کس گردن نمی‌گزارید دیگران نیز هر یکی همین رفتار را می‌نماید و با چنین حالی کار یک 
توده بکجا انجامد هیچ پاسخی نتوانید و ناگزیر شده یاوه‌بافیهای اين و آن را بمیان کشید که آدمی 
همیشه حنین بوده است ه هیام نیکی نیذی د. اینکه در اینجا و آنضا ف نشینید و کله از شدیهای 
توده می‌نمایید و گردن می‌کشید اگر یکی بپرسد بسیار خوب راه چاره چیست آخرین پاسختان آن 


باشد که «ما نمی‌شویم» و این پستی و بیرگی را بخود پسندیده زشتی آن را درنيابید. 
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ببینید چه اندازه بدورید که ما سالهاست می کوشیم و بی‌آنکه مزدی از شما خواهيم و فزونی 
جوییم معنی زندگی را بازمی‌نماییم و راه پیشرفت و رستگاری را نشان می‌دهیم و بچاره‌ی پراکند گیها 
می‌کوشیم و با خویهای بد نبرد می‌کنیم و شما بجای خشنودی بدتان می‌آید و بجای همراهی و 
پشتیبانی از در دشمنی می‌آیید. چه آلودگی بالاتر از این که ما نیکی می‌کنیم و شما بدی می‌نمایید. 
همه چیز بکنار - این گامهایی که ما در راه پیراستن زبان برداشته‌ايم آیا شما امید می‌داشتید؟!. آیا 
امید می‌داشتید که یکی فارسی ناب نویسد و نوشته‌های او را هر خواننده‌ای بفهمد؟!. آیا امید 
می‌داشتید که کسی زبان پریشان فارسی را بپیراید و پایه‌هایی از روی دانش «(از روی زبانشناسی) 
برای آن گزارد؟!. هنوز فراموش نشده اینکه صدها کسان با پیراستن زبان دشمنی می‌نمودند و 
ی کنیل تشون #و تور نها انلی از سبام تیه اسست: 

آیا گمان می‌کردید که یک کسی در شرق برخیزد و بر اروپاییان ایراد گیرد و خود آنان سخنانش را 
بپذیرند و براست دارند ۴!. آیا گمان می‌بردید که یکی در ايران از دین و از زندگانی و از روان سخن راند 
و غربیان بنوشته‌های او ارج گزارند؟!." ببینید چه اندازه بدورید که بجای خرسندی و پشتیبانی از در 
بیگانگی درمی‌آیید و از این سخنان بیش از آن بهره نمی‌خواهید که تکه‌هایی را بردارید و برنگ دیگر 
انداخته سرمایه‌ی خودنمایی سازید. نمی‌دانم آیا اندازه‌ی آلودگی خودتان را درمی‌یابید يا نه؟!. نمی‌دانم 
از اتدار ی ها خی وی | تاهیتیا ته اسان ان کسای که الوهه‌ی شک بلیدند ه این ساره ی 
نکرده بدشمنی و کارشکنی نیز برمی‌خیزند و من نمی‌خواهم در اینجا از آنها سخنی رانم). 

چون راه را از دست داده‌اید کدام کاریست که بکنید و ناستوده نباشد. از چند سالست جاپ 
کردن کتابهای کین رواج بافته. چون چند کسی از شرقشناسان 1 را کرده‌اند صدها کسان 
پیروی از ایشان می‌نمایند و هر یکی یک يا دو کتابی را بدست آورده با یک آب و تابی بجاپ 
۱-براست داشتن < تصدیق کردن. 
ی ی ی ی ۱۳ 
نیز کتاب «پرسش و پاسخ» . س ۲). باید دانست که بخش یکم این کتاب به عربی با نام «الطریقه» ترجمه شده و در مصر 
بچاپ رسیده و بر مصریان و اعراب نیز تأثیر خود را گزاشته. 
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میز شانتد دلي هي خواهف بکی فنيشه ابا سود ایتها حیست ۱ دل مس شواهه ف سته داشسمي, و 
چند کتابی را از آنها برگرفتمی و زشتیهای آن را بازنمودمی تا دانسته شدی که اینان تا چه اندازه 
از شناسایی نیک و بد بی‌بهره‌اند.! 

اینان آن نمی‌دانند که قرنهای گذشته برای شرق زمان آلودگی و گرفتاری بوده و مردانی که در 
و ای ی ایک 
امن تست با خرن هتم را تکام فده این نم‌دانیت که بر کنیهای ابا سیر بان یت در 
این نمی‌دانند که غربیان اگر آنها را بچاپ می‌رسانند و پراکنده می‌نمایند برای اینست که شرقیان را 
نه همان ,ال که تودهان اررو مت دارنت و تکان و پیشرکت آنان وا دوست نس ذارنده 

و چون یک زمینه با گفت و شنود روشنتر گردد در پایان گفتار گفت و شنودی را که در سال 
پیش مرا با یکی رو داده در اینجا می‌آورم و اين نمونه‌ایست که چگونه اینان معنی هیچ چیز را 
نمی‌فهمند و گیج‌وار تکانی بخود می‌دهند و زندگی بسر می‌برند : مردی نزد من آمده با بودن 
کسانی چنین گفت : من می‌خواهم نویسنده باشم و یک رشته گفتارهایی درباره‌ی نیکخویی و 
آیین زندگانی (بگفته‌ی خودش اخلاقی و اجتماعی) نوشته‌ام و می‌خواهم شما آنها را بخوانید و 
اندیشه‌ی خود را درباره‌ی آن بگویید. من سر پیش انداخته نخواستم پاسخی دهم » و چون دوباره 
ی ار ی ی را تیا 
پیش گیری ما زیان آور می‌شناسیم و نمی‌خواهیم شما را در آن کار یاوری کنیم. با شگفت پرسید : 
چه‌سان | - چطورا مگر کشور نوبسنده نمی خواهد؟!. گفتم شما نخست بگویید : نویسندگی چیست 
و برای چیست؟!. این از کجاست که باید کسانی بدیگران آموزگار و پندآموز باشند؟!. آیا انگیزه‌ی 
آن چیست؟!. گفت : اين دیگر انگیزه نمی‌خواهد ۰ امروز در همه جا نویسندگان هستند همچون 


ویکتور هوگو و آناتول فرانس و ویلز و دیگران. گفتم این پاسخ عامیانه است . این شیوه‌ی 


۱- گرفتاری توده‌ای را دریابید که چنین کسانی «بزرگان» ۰ «ادبا» و «پژوهشگران» او می‌باشند! 
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عامیان است که یک چیز را که بسیار دیده‌اند و خو گرفته‌اند انگیزه‌ی آن را نیندیشند و 
اگر کسی پرسش کرد در شگفت شوند. 

اگر از یک عامی بیرسید : شب و روز از کجا پدید می‌آید؟!. در شگفت شود و پاسخ دهد : «شب و روز 
دیگر از کجا نمی‌خواهد. شب و روز هميشه بوده است و پی هم آید و رود». شما نیز چنان پاسخ می‌دهید. 
من خودم پاسخ پرسش را می‌دهم و انگیزه‌ی آموزگاری و پندآموزی را روشن می‌گردانم : 

آدمیان ناگزیرند که جهان را بشناسند و معنی زندگی را دریابند و اینها چیزهاییست که مردمان 
سرخود نتوانند شناخت و اگر بسر خود باشند بکشاکش برخیزند و هر گروهی بجهان معنی دیگر دهند. 
از آنسوی برای زندگی یک راه بخردانه می‌خواهد که در این باره نیز مردم بسر خود بجایی نرسند و از 
هم پراکنده و دور باشند. همچنین آدمی را خویهای نیک و بد هر دو هست و باید آنها را نیک از بد جدا 
گردانید و مردم را به پیروی از خویهای نیک و به پرهیز از خویهای بد واداشت. 

این سه زمینه است که باید بمردم یاد داد. ولی اینها هر سه بهم پیوسته است و یک توده تانخست 
معنی درست زندگی را نشناسد آیینی برای زندگانی نخواهد داشت و خویهای نیک و بد را از هم 
بازنخواهد شناخت. شما ببینید همین اکنون چند انديشه درباره‌ی جهان درمیانست : یکی اندیشه‌ی 
خراباتیان که جهان را یک دستگاه بیهوده‌ای می‌شمارند و بر آنند که باید زندگی را با مستی و ناآگاهی 
بسر داد. دیگری اندیشه‌ی صوفیان که می‌گویند خدا را با دیده می‌بینیم و بر آنند که باید از خوشیها 
اه ی کر بت وا تکرب سای اشت ان ای که ات ۲۱ 
چهارپایان و ددان یکسان می‌شمارند و زندگی را جز نبرد و زورآزمایی نمی‌شناسند. دیگری اندیشه‌ی 
کیشها که آفرینش را سراپا از بهر چند کسی می‌شمارند و بر آنند که باید بخشنودی آنان کوشید و 
بمیانجیگری آنان باید طلب بهشت نمود. پیداست که اینها باهم ناسازگار است و هر یکی از آنها آیین 
دیگری برای زندگی می‌خواهد و خوبهای دیگری را نیک یا بد می‌شناسد. شما اگر جهان را با دیده‌ی 


صوفیان بینید نباید ارجی ببازرگانی و کشاورزی و آبادی کشور و مانند اینها گزارید و از خوبها نیز 


۱۴۹ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


در پاسخ حقیقتگو احمد کسروی 


گوشه‌گیری و خاموشی و سستی وا مانند اینها را پسندید. ولی اگر آن را با دیده‌ی فیلسوفان ببینید باید 
درپی زورآزمایی و ناتوان کشی و پول‌اندوزی باشید و از خویها نیز آز و دغلکاری و کوشش و مانند اینها را 
برگزینید » همچنین با دیگر اندیشه‌ها که هر یکی خواست دیگری می‌دارد. 

مه ی هت یی ار ای 
نیکخویی و آیین زندگی نمایید و گفتار نویسید نخست باید دید جهان را با چه دیده می‌بینید و کدام 
یکی از اين اندیشه‌ها را برمی‌گزینید و پس از آن از آیین زندگانی و خویهای نیک و بد بسخن 
برخيزید. اينکه امروز بلهوسانی خامه بدست می‌گیرند و چیزهای بی‌سر و بنی را که از اندیشه‌شان 
گذشته برشته‌ی نوشتن می‌کشند و آب صد دره را بهم می‌آمیزند جز گمراهی نیست. آن 
نویسنده‌ای که امروز ستایش از صوفیان با خراباتیان می‌نماید و فردا گفتار درباره‌ی کوشش 
می‌نوبسد نوشته درباره‌ی نافهمی خود بدست مردم می‌دهد. 

یک آموز کار با یک راهنما باید دانش باندازه دارد وانگاه یکی از راههایی را که هست دنبال نماید 
و يا خود راهی بروی مردم باز کند و آن را آشکاره گوید تا مردم بدانند چه می‌خواهد و چه می‌آموزد. 
اینست آنچه در پیرامون پندآموزی باید گفت . اینست انگیزه‌ی آنکه کسانی بمردم راهنمایی کنند. 
کنون بگو آیا تو اینها را می‌پذیری یانه؟ا.. اگر نمی‌پذیری بگو خودت چه انگیزه‌ی دیگری 
می‌شناسی؟. اگر کسی ایراد کرد و گفت پندآموزی برای چیست چه پاسخ باو دهی؟!. و اگر آن را که 
ها کققم هي تشن بای خستمان پاش که این کقا ها که تفای هه اس 

اینها را که می‌گفتم گوش می‌داد و چون بپایان رسید بی‌آنکه پاسخی دهد برخاست و پیداست 


اه ی از سای ۱ سس تاه تساه ود که وس ی جیستت 0 سر ۶ 


پایان 
وتان مان مسا سم شا مق خی عفن ۳۳ ۲ ۳۵۵ 
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ارج 
اروپاییگری 


آنباز (یا همباز) 


واژه‌های ناشن 9 کم آشنا 


قدر 3 اهمیت 
ستایش بی‌ان‌دازه از غرب ۳ و9 
پیروی بیچون و چرا از ایشان 


بای رن 

بهایهوی و دشمنی برانگیختن 
ی 

تحسین کردن 

برای 


سعادت ؛ خشنودی 


ِِ 


یکی (6۵510۷1020 اعتراف کردن 


خودفروشی 
دبستان 


درزمان 


خودنمایی فزون و بیرون از اندازه 


رویه (۲۷۷۵) 
سات 

سامان 
ستاره‌شماری 


سکالیدن 


شما را می‌رسد ِ 


کرفه (2۳66) 
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بیعت کردن 

امضاء 

شاهراه خدایی (با کیش جدایی دارد) 
9 

حقیقت (معنی خودش را هم دارد) 
صورت 0 ظاهر 3 شکل 

صفحه 

نظم 

نجوم (که از تاثیر ستارگان بر 
سرنوشت مردمان سخن می‌راند) 
مشورت کردن 

شما حق دارید ... 

ثواب 

مذهب . شاخه پا کوره‌راهی از دین 


مقدس 

رها کردن ۰ (بحال خود) گزاشتن 
موافق 

هم‌شانی 


> 


کتابها . دفترها و گفتارهای همیسته 


اون و اینده ما ءاست 
بهائیگری 

تاریخ مشروطه‌ی ایران 
تاریخ و پندهایش 
حافظ چه می‌گوید؟ 
داوری (شیعیگری) 

در پاسخ بدخواهان 

در پیرآامون ادبیات 


در پیرامون اسلام 


۱- شعر در ایران 

۲ در پیرامون شعر و صوفیگری 

۳ سخنرانی کسروی در انجمن ادبی 
شیم اند 


۵- خراباتیان که بودند و چه می‌گفتند؟ 


در پیرامون خرد 

در پیرامون روان 

در پیرامون فلسفه 

دین و جهان 

راه رستگاری 
صوفیگری 

فرهنگ است يا نیرنگ؟ 
گفت و شنید 

ما چه می‌خواهیم؟ 


ورجاوندبنیاد 


دفترها و گفتارها : 


ِ" داوری توده درباره‌ی شعر در ایران 
ات امس سای بنطا 


فهرستی از گمراهیها 
گفتگو چگونه باید کرد 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زیر دریافت کنید : 
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